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 پیشگفتار
بر همسران و اولادشان و بر همچنین و  ،ذات پاکت باورکنندگانامروز تا روز جزا بر خدایا از 

اند رحمت فرست، چنان رحمتی که به وسیله آن ایشان را که تو را اطاعت کردهشان هر کدام

در وسعت و رفاه قرار دهی، و آنان را  محل آسایشهای داری، و در باغاز نافرمانی خود نگاه

باز داری، و در هر کار خیر که از تو مدد خواهند اعانت کنی، و از  فریبگربه یمن آن از مکر 

مگر پیش آمدی که مژده خیر دهد نگاه داری. و به نیروی آن ایشان را بر حوادث شب و روز 

عدالتی عقیده حسن رجاء به تو، و بر طمع در آنچه نزد تو است و بر متهم نساختن تو به بی

ی، تا ایشان را به رغبت به سوی خود و ترس از خود زآنچه در دست بندگان است، برانگی در

حل بعد از مرگ را در نظرشان خوشایند سازی و هر اندوه را که بازگردانی و ساختن توشه مرا

شان آسان نمایی و از خطرهایی که امتحان هاشان رخ دهد برایها از بدنروز برآمدن جان

آورد و از شدّت آتش و در ازنای خلود در آن عافیت بخشی، و به سرمنزل آن را به وجود می

 .زیامنی از آسایشگاه پرهیزگاران منتقل سا

. خدایا استداوری خداوند روز و رحمتگر مهربان  ،ش خدایى را که پروردگار جهانیانستای

راه آنان که . ما را به راه راست هدایت فرما. جوییمتیم و تنها از تو یارى مىپرستنها تو را مى

 .و نه گمراهان کسانی که بر آنها خشم گرفته ایاى نه شان داشتهگرامى
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 داشت:یاد
به ذات پاک  باورکنندهانسانهای تا زمانیکه حیات آدمیان جاری و باقی است  -1

به برکت عدم فروپاشی جهان فسق و فساد آدمیان  حضرت حق نیز وجود دارند که

حتی پیامبران نیز برگزیدگانی هستند  .است دل پاک باورکنندگانهمین وجود 

بوسه بر  من، ... باورکنندهو برادر  . ... و تو ای خواهرباورکنندگانبرای تسکین دل 

خاک پای تو می زنم و این دفتر را تقدیم میکنم به بزرگی مقامی که در پیشگاه 

ید که خود نیز امبن ، اگر چه ظاهر زندگیت چنانداریوند تبارک و تعالی خدا

زمین و زمان ستایشگر دل پاک و بزرگ که  یباورکننده اکه آن  باشین متوجه

 ی.اویند تو باش

 استن این عالم ای جان غفلت است        هوشیاری این جهان را عافت است

 

برای حضرت مولانا عنایت شد و مولانا را  سخن خداهمانطور که لطف درک بزرگی  -2

به آن جایگاه والا در گستره عمر انسانها رساند این عنایت شامل حال این بنده 

و یادآورنده آن نعمت عظیم باشم. از حقیر نیز شده است که تا عمر دارم باید شاکر 

،  سخن خدادمیان کره خاکی تصمیم بگیرند ازروی کتاب کل آنظر اینجانب اگر 

آنهم در قالب یک کتاب به یقین می توان داشته باشند  یوریو گردآ استخراجی

به تعداد تک تک انسانها کتاب متفاوتی خواهیم داشت که در عین  کهکرد ادعا 

 برای اهل فن نمودار خواهد بود. هاآن کتاب بین همهل زدنی وحدت مثاکثرت، 

 

ان برای معبود بر هایتگوهر بار اشک آن زمانی که قطرات ؛باورکنندهرادر خواهر و ب -3

تا بلکه از ما ره گم کردگان کوی یار داشته باشید نیز سرازیر میشوند یادی  حق

 ان.تاریکیهای جهل و نادانیهایم ی باشد برای راه شمع
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و آنان که از . شان فروتنند بندگیهمانان که در  .رستگار شدند باورکنندگانبه راستى که 

مگر  که پاکدامنند و کسانى. پردازندمى سهم محصول طبیعتو آنان که . بیهوده رویگردانند

و آنان که . ن جوید آنان از حد درگذرندگانندپس هر که فراتر از ای .در مورد همسرانشان

. نمایندهایشان مواظبت مى بندگیبر و آنان که . کنندا و پیمان خود را رعایت مىامانته

رند و در آنجا جاودان برا به ارث مى محل آسایشهمانان که . د که خود وارثانندآنانن

 .مانندمى

سخن آنان صواب و جامه آنان میانه روی و روش آنان فروتنی است. چشم بر آنچه خداوند بر 

در  باورکنندگانفع است. کرده است می بندند و گوش را به علمی می سپارند که نا منعآنان 

سختی و بلا، چنان اند که گویی در آسایش و راحتی فرود آمده اند و اگر اجل مقدری که 

، یک لحظه ن شدتردو خوف  وصالخداوند بر آنان معین کرده است نبود، ارواح آنان از شوق 

خالق چنان در دل آنها بزرگ است که هر چه غیر اوست در  ی ماند.هم در کالبدشان باقی نم

محل را می بینند و در عذاب  محل آسایشگویی  باورکنندگاندیدگانشان کوچک است. 

  اند. پریشانی

 .او را تکذیب کردند هر بار براى امتى پیامبرش آمد ؛فرستادگان خود را پیاپى روانه کردیمما 

 باوردور باد مردمى که  .عبرت گردانیدیم یم و آنها را مایهپس یکى پس از دیگرى آورد

 . آورندنمى

 هاى پروردگارشانو کسانى که به نشانه. که از بیم پروردگارشان هراسانند در حقیقت کسانى

و کسانى که آنچه را دادند . آورندبه پروردگارشان شرک نمى و آنان که. آورندمى باور

. سوى پروردگارشان بازخواهند گشته به ک ان ترسان استدهند در حالى که دلهایشمى

و هیچ . جویندورزند و آنانند که در انجام آنها سبقت مىآنانند که در کارهاى نیک شتاب مى

گوید و مى کنیم و نزد ما کتابى است که به حق سخنکس را جز به قدر توانش تکلیف نمى

 . ان مورد ستم قرار نخواهند گرفتآن

و هر کس . پروردگار عرش گرانمایه .خدایى جز او نیست ،خدا فرمانرواى برحق تپس والاس

پروردگارش  با خدا معبود دیگرى بخواند براى آن برهانى نخواهد داشت و حسابش فقط با

 (23. )باشدمى

دارند و از آنچه به را بر پا مى بندگیآورند و مى باور بیغکه به  کسانی اند باورکنندگان

کنند و آنان که بدانچه به سوى تو فرود آمده و به آنچه مى بخششایم روزى دادهایشان 

آنان برخوردار از و آنانند که به آخرت یقین دارند مى آورند  باورپیش از تو نازل شده است 
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گویند ما به و برخى از مردم مى .خویشند و آنان همان رستگارانند هدایتى از سوى پروردگار

نیرنگ  باورکنندگانبا خدا و ایم ولى گروندگان نیستند آورده باورپسین خدا و روز باز

در دلهایشان مرضى است و خدا فهمند زنند و نمىشتن نیرنگ نمىبازند ولى جز بر خویمى

و چون به آنان فتند عذابى دردناک خواهند داشت بر مرضشان افزود و به آنچه به دروغ مى گ

نان بهوش باشید که آ، ما خود اصلاحگریم  گویندمىگفته شود درزمین فساد مکنید 

آوردند شما  باورو چون به آنان گفته شود همان گونه که مردم فهمند فسادگرانند لیکن نمى

بیاوریم هشدار که  باوراند آورده باورگویند آیا همان گونه که کم خردان بیاورید مى باورهم 

اند برخورد کنند آورده باورون با کسانى که و چدانند خردانند ولى نمىهمان کمآنان 

 گویند در حقیقت ما باهاى خود خلوت کنند مىفریبگردیم و چون با کر باورگویند مى

فرو  کند و آنان را در طغیانشانخدا ریشخندشان مىکنیم شماییم ما فقط ریشخند مى

ریدند در نتیجه داد و خ همین کسانند که گمراهى را به هدایتگذارد تا سرگردان شوند مى

 .یافته نبودندنیاورد و هدایت ستدشان سود

محزون است و دیگران از شر آنان ایمن اند و بدنشان لاغر، خواسته هاشان  باورکنندگاندل 

ایام کوتاهی را صبر کردند و در پی آن آرامش و راحتی طولانی اندک و نفسشان عفیف است. 

 د که پروردگارشان بر ایشان میسر نمود.این تجارتی سودآور بونصیب بردند. 

اند مژده ده که ایشان را باغهایى اند و کارهاى شایسته انجام دادهآورده باورکسانى را که 

گویند اى از آن روزى ایشان شود مىخواهد بود که از زیر آنها جویها روان است هر گاه میوه

آن به ایشان داده شود و در آنجا این همان است که پیش از این روزى ما بوده و مانند 

دانند با همان کسانى که مى .داشت و در آنجا جاودانه بمانندهمسرانى پاکیزه خواهند 

 .رد و به سوى او باز خواهند گشتپروردگار خود دیدار خواهند ک

اند و ترسایان و صابئان هر کس به آورده و کسانى که یهودى شده باوردر حقیقت کسانى که 

داشت و کار شایسته کرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند  باورروز بازپسین خدا و 

آورده و کارهاى  باورو کسانى که  است و نه اندوهناک خواهند شد داشت و نه بیمى بر آنان

آرى هر کس که  .ند و در آن جاودان خواهند ماندمحل آسایشاند آنان اهل شایسته کرده

ه خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد پس مزد وى پیش پروردگار اوست و خود را با تمام وجود ب

 آنان نیست و غمگین نخواهند شدبیمى بر 

بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط 

ز سوى نازل آمده و به آنچه به موسى و عیسى داده شده و به آنچه به همه پیامبران ا
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یم و در برابر او گذارایم میان هیچ یک از ایشان فرق نمىآورده باورپروردگارشان داده شده 

. و ما او را پرستندگانیم انگارتر از خدخوش این است نگارگرى الهى و کیست. تسلیم هستیم

است و کنید با آنکه او پروردگار ما و پروردگار شمبگو آیا درباره خدا با ما بحث و گفتگو مى

یا ورزیم و ما براى او اخلاص مى کردارهاى ما از آن ما و کردارهاى شما از آن شماست

اند بگو آیا یهودى یا نصرانى بوده، و اسباط  گویید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوبمى

ستمکارتر از آن کس که شهادتى از خدا را در نزد خویش  دانید یا خدا و کیستشما بهتر مى

 کنید غافل نیستدا از آنچه مىیده دارد و خپوش

 خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت نترسید و از من بترسید تا نعمت مردماز 

آیات ما را بر شما ، اى از خودتان روانه کردیم همان طور که در میان شما فرستادهشوید 

تید دانسآموزد و آنچه را نمىت مىگرداند و به شما کتاب و حکمخواند و شما را پاک مىمى

ى آرید و با من ام را به جاشما را یاد کنم و شکرانه ،پس مرا یاد کنید . دهدبه شما یاد مى

 .ناسپاسى نکنید

و یید زیرا خدا با شکیبایان است یارى جو بندگیاید از شکیبایى و آورده باوراى کسانى که 

و قطعا دانید اند ولى شما نمىدهمرده نخوانید بلکه زنشوند کسانى را که در راه خدا کشته مى

زماییم و آشما را به چیزى از ترس و گرسنگى و کاهشى در اموال و جانها و محصولات مى

تیم گویند ما از آن خدا هسکسانى که چون مصیبتى به آنان برسد مى، مژده ده شکیبایان را

یافتگان خود ان و راهرحمتى از پروردگارشبر ایشان درودها و گردیم و به سوى او باز مى

بخشایشگر  ،اى است که جز او هیچ معبودى نیست و معبود شما معبود یگانه .ایشانند

راستى که در آفرینش آسمانها و زمین و در پى یکدیگر آمدن شب و روز و . مهربان

از آسمان فرو  رساند و آبى که خداکشتیهایى که در دریا روانند با آنچه به مردم سود مى

اى پراکنده فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده

کرده و گردانیدن بادها و ابرى که میان آسمان و زمین آرمیده است براى گروهى که 

و برخى از مردم در برابر خدا همانندهایى هایى وجود دارد د واقعا نشانهاندیشنمى

اند به خدا آورده باوردارند ولى کسانى که زینند و آنها را چون دوستى خدا دوست مىگبرمى

 .محبت بیشترى دارند

ایم بخورید و اگر تنها او اى که روزى شما کردهاید از نعمتهاى پاکیزهآورده باوراى کسانى که 

که نام غیر خدا  خوک و آنچه را تنها مردار و خون و گوشت. پرستید خدا را شکر کنیدا مىر
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کسى که ناچار شود در صورتى که ستمگر و  .گردانیده است منعبر آن برده شده بر شما 

 .یرا خدا آمرزنده و مهربان استى نیست زیخطامتجاوز نباشد بر او 

اید در باره کشتگان بر شما قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و بنده آورده باوراى کسانى که 

شود  [اش چیزى به او گذشتدینین و هر کس که از جانب برادر ]عوض بنده و زن عوض ز

به طور پسندیده پیروى کند و با احسان به او بپردازد این تخفیف و رحمتى از پروردگار 

 .رگذرد وى را عذابى دردناک استشماست پس هر کس بعد از آن از اندازه د

است همان گونه که بر کسانى که پیش از  اید روزه بر شما مقرر شدهآورده باوراى کسانى که 

روزهاى معدودى هر کس از شما بیمار یا در . ه بود باشد که پرهیزگارى کنیدشما مقرر شد

اى است که خوراک فرساست کفاره سفر باشد تعدادى از روزهاى دیگر و بر کسانى که طاقت

براى او بهتر است و  دادن به بینوایى است و هر کس به میل خود بیشتر نیکى کند پس آن

فرو  سخن خداماه رمضان است که در آن . روزه گرفتن براى شما بهتر استاگر بدانید 

فرستاده شده است که مردم را راهبر و دلایل آشکار هدایت و تشخیص حق از باطل است 

پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد و کسى که بیمار یا در سفر 

خواهد و براى شما دشوارى خدا براى شما آسانى مى. ت تعدادى از روزهاى دیگراس

خواهد تا شماره را تکمیل کنید و خدا را به پاس آنکه رهنمونیتان کرده است به بزرگى نمى

و هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند من . ایید و باشد که شکرگزارى کنیدبست

کنم پس باید فرمان مرا ه را به هنگامى که مرا بخواند اجابت مىدعاکنند درخواستنزدیکم و 

 .آورند باشد که راه یابند باور گردن نهند و به من

او را دنبال مکنید که  فریبگراید همگى به اطاعت درآیید و گامهاى آورده باوراى کسانى که 

آمد دستخوش و اگر پس از آنکه براى شما دلایل آشکار براى شما دشمنى آشکار است 

 .ید که خداوند تواناى حکیم استلغزش شدید بدان

کنید پیش از آنکه روزى  بخششایم اید از آنچه به شما روزى دادهآورده باوراى کسانى که 

ان خود ناباورعتى و فرا رسد که در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفا

 .ستمکارانند

گیرد و برپادارنده است نه خوابى سبک او را فرو مى خداست که معبودى جز او نیست زنده و

نه خوابى گران آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست کیست آن کس که جز به 

سرشان است  اذن او در پیشگاهش شفاعت کند آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت

یابند کرسى او آسمانها و زمین مىداند و به چیزى از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمى
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هیچ  راه و روشدر . دشوار نیست و اوست والاى بزرگرا در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او 

ورزد  ناباوری غیر خدااجبارى نیست و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است پس هر کس به 

نیست چنگ زده است و  آورد به یقین به دستاویزى استوار که آن را گسستن باورو به خدا 

اند آنان را از تاریکیها به آورده باورخداوند سرور کسانى است که . خداوند شنواى داناست

ند که آنان را غیر خدااند سرورانشان ورزیده ناباوریبرد و کسانى که سوى روشنایى به در مى

 .آن جاودانندل آتشند که خود در برند آنان اهاز روشنایى به سوى تاریکیها به در مى

ربا باقى مانده ، آنچه از باور کننده ایداید، از خدا پروا کنید؛ و اگر آورده باوراى کسانى که 

اید؛ و اگر ، برخاستهو اگر نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وىاست واگذارید. 

و اگر  بینیدمىکنید و نه ستم م مى. نه ستهاى شما از خودتان استکنید، سرمایه پشیمانی

، مهلتى؛ و اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد، بخشیدن آن تنگدست باشد، پس تا گشایش

، به سوى خدا بازگردانده و بترسید از روزى که در آن اگر بدانید. - براى شما بهتر است

نان مورد ستم قرار ، تمام داده شود؛ و آشوید، سپس به هر کسى آنچه به دست آوردهمى

 گیرند.مىن

، با یکدیگر معامله کردید، آن اید، هر گاه به وامى تا سررسیدى معینآورده باوراى کسانى که 

اى نباید از ، میان شما بنویسد. و هیچ نویسندهر اساس عدالتباى را بنویسید. و باید نویسنده

دهکار است . و کسى که بنوشتن خوددارى کند؛ همان گونه که خدا او را آموزش داده است

، چیزى نکاهد. باید املا کند، و او بنویسد. و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید، و از آن

تواند املا کند، پس ، یا خود نمى، سفیه یا ناتوان استپس اگر کسى که حق بر ذمه اوست

پس اگر دو مرد  ، املا نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید،ولىّ او باید با عدالت

، از میان گواهانى که رضایت دارید، تا یکى از آن دو فراموش کرد، نبودند، مردى را با دو زن

دیگر، وى را یادآورى کند. و چون گواهان احضار شوند، نباید خوددارى ورزند. و از نوشتن 

تر، و براى نهشما، نزد خدا عادلاکار ، ملول نشوید، تا سررسیدش. این چه خرد باشد یا بزرگ

، مگر آنکه داد و ستدى نقدى شهادت استوارتر، و براى اینکه دچار شک نشوید نزدیکتر است

ى نیست که آن را یخطا، بر شما کنید؛ در این صورتباشد که آن را میان خود برگزار مى

بیند، ننویسید. و هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهى نباید زیان ب

و اگر چنین کنید، از نافرمانى شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید، و خدا به شما آموزش 

اى اى نیافتید وثیقهو اگر در سفر بودید و نویسنده. د، و خدا به هر چیزى داناستدهمى

، ، پس آن کس که امین شمرده شدهبگیرید؛ و اگر برخى از شما برخى دیگر را امین دانست
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، پروا کند. و شهادت را د سپرده وى را بازپس دهد؛ و باید از خداوند که پروردگار اوستبای

آنچه انجام  ، و خداوند بهکار استخطاکتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند قلبش 

. و اگر آنچه در آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آنِ خداست. دهید داناستمى

کند؛ آنگاه هر که ، آشکار یا پنهان کنید، خداوند شما را به آن محاسبه مىدلهاى خود دارید

. خداوند بر هر چیزى تواناست کند، وبخشد، و هر که را بخواهد عذاب مىرا بخواهد مى

 باورکنندگان، و آورده است باورپیامبر بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است 

میان هیچ یک از ؛اند آورده باورکتابها و فرستادگانش همگى به خدا و فرشتگان و 

و را و پروردگارا آمرزش ت گذاریم و گفتند: شنیدیم و گردن نهادیمفرستادگانش فرق نمى

 . فرجام به سوى تو است

کند. آنچه به دست آورده به سود او، و اش تکلیف نمىخداوند هیچ کس را جز به قدر توانایى

. پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما به زیان اوست آنچه به دست آورده

. مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانى بر ما مگذار؛ همچنانکه بر کسانى که پیش از ما بودند نهادى

؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن

 (2). ان پیروز کنناباوررا بر گروه ؛ پس ما ر ما تویىرحمت آور؛ سرو

بار خدایا تویى که فرمانفرمایى هر آن کس را که خواهى فرمانروایى بخشى و از هر که 

خواهى فرمانروایى را باز ستانى و هر که را خواهى عزت بخشى و هر که را خواهى خوار 

آورى و روز شب را به روز در مى. انایىگردانى همه خوبیها به دست توست و تو بر هر چیز تو

سازى و آورى و زنده را از مرده بیرون مى آورى و مرده را از زنده خارج مىرا به شب در مى

 .دهىحساب روزى مىرا خواهى بى هر که

به دوستى بگیرند و هر که چنین کند در  باورکنندگانان را به جاى ناباورنباید  باورکنندگان

کند و خداوند شما  پرهیزآنان به نوعى خطر و دشمنی ا نیست مگر اینکه از هیچ چیز از خد

 . ترساند و بازگشت به سوى خداسترا از خود مى

یا آشکارش کنید خدا آن را مى داند و آنچه را   هاى شماست نهان داریداگر آنچه در سینه

روزى که هر . واناستد و خداوند بر هر چیزى تداندر آسمانها و آنچه را در زمین است مى

کسى آنچه کار نیک به جاى آورده و آنچه بدى مرتکب شده حاضر شده مى یابد و آرزو 

ند و خدا به ترسااى دور بود و خداوند شما را از خود مىکند کاش میان او و آن فاصلهمى

 . بندگان مهربان است
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بر مردم جهان برترى داده  ابه یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران ر

چون زن عمران . دیگرند و خداوند شنواى داناست فرزندانى که بعضى از آنان از بعضى. است

بپذیر که  پروردگارا آنچه در شکم خود دارم نذر تو کردم تا آزاد شده باشد پس از من :گفت

ام و خدا به ادهپروردگارا من دختر ز :پس چون فرزندش را بزاد گفت. تو خود شنواى دانایى

آنچه او زایید داناتر بود و پسر چون دختر نیست و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش 

پس پروردگارش وى را با حسن قبول پذیرا شد و . دهمشده به تو پناه مى رانده فریبگررا از 

محراب بر او وارد زکریا هر بار که در  .او را نیکو بار آورد و زکریا را سرپرست وى قرار داد

این از  :گفت. آمده است اى مریم این از کجا براى تو :گفت .یافتشد نزد او خوراکى مىمى

 .دهدخدا به هر کس بخواهد بى شمار روزى مىجانب خداست که 

هنگامى را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتى دادم 

بیاورید و  باورمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد البته به او اى آسپس شما را فرستاده

حتما یاریش کنید آنگاه فرمود آیا اقرار کردید و در این باره پیمانم را پذیرفتید گفتند آرى 

 پس کسانى که بعد از این روى. من با شما از گواهانماقرار کردیم فرمود پس گواه باشید و 

 .ندبرتابند آنان خود نافرمانان

خواه و ناخواه سر  جویند با آنکه هر که در آسمانها و زمین استخدا را مى راه و روشآیا جز 

 .شویدبه سوى او بازگردانیده مىبه فرمان او نهاده است و 

بگو به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط 

از جانب پروردگارشان داده شده گرویدیم و  ءى و عیسى و انبیانازل گردیده و آنچه به موس

راه و  تسلیمو هر که جز . ذاریم و ما او را فرمانبرداریمگمیان هیچ یک از آنان فرق نمى

 .ت از زیانکاران استجوید هرگز از وى پذیرفته نشود و وى در آخر روشی

کند با آنکه شهادت دادند هدایت مىشدند  ناباورشان باورچگونه خداوند قومى را که بعد از 

قوم بیدادگر را هدایت  که این رسول بر حق است و برایشان دلایل روشن آمد و خداوند

 . دراست خدا و فرشتگان و مردم همگى برایشان آنان سزایشان این است که لعنت. کندنمى

گر کسانى که پس از آن م. یابند ان کاسته گردد و نه مهلتآن جاودانه بمانند نه عذاب از ایش

 .که خداوند آمرزنده مهربان است کردند و درستگارى نمودند پشیمانی

آنان پذیرفته  پشیمانیافزودند هرگز  ناباوریشدند سپس بر  ناباورخود  باورکسانى که پس از 

 ناباوریشده و در حال  ناباوردر حقیقت کسانى که . گمراهانند نخواهد شد و آنان خود
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گر چه زمین را پر از طلا کنند و آن را فدیه دهند هرگز از هیچ یک از آنان پذیرفته اند امرده

 .هد بود و یاورانى نخواهند داشتنگردد آنان را عذابى دردناک خوا

شمارید دارید و آن را کج مىآورده است از راه خدا بازمى باوراى اهل کتاب چرا کسى را که 

 .کنید غافل نیستمى خدا از آنچهبا آنکه خود گواهید و 

تان به باوراى از اهل کتاب فرمان برید شما را پس از اید اگر از فرقهآورده باوراى کسانى که 

ورزید با اینکه آیات خدا بر شما خوانده مى ناباوریو چگونه . گردانندبرمى ناباوریحال 

 اه راست هدایتشود و پیامبر او میان شماست و هر کس به خدا تمسک جوید قطعا به رمى

 .شده است

 ید و زینهار جزاید از خدا آن گونه که حق پرواکردن از اوست پروا کنآورده باوراى کسانى که 

 و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت. نمیرید تسلیم مطلق در حال

خت تا به خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان بودید پس میان دلهاى شما الفت اندا

لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید این گونه 

و باید از میان شما . ما راه یابیدکند باشد که شهاى خود را براى شما روشن مىخداوند نشانه

 دارند و آنان همانگروهى به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى باز

و چون کسانى مباشید که پس از آنکه دلایل آشکار برایشان آمد پراکنده شدند و . رستگارانند

هایى سپید و روزى که چهره. د و براى آنان عذابى سهمگین استبا هم اختلاف پیدا کردن

ورزیدید پس به سزاى آنکه  ناباوریتان باورهایى سیاه گردد اما سیاهرویان آیا بعد از چهره

 .خداوند جاویدانند و اما سپیدرویان همواره در رحمت. ورزیدید عذاب را بچشیدمى ناباوری

دهید و از اید به کار پسندیده فرمان مىشما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شده

آورده بودند قطعا برایشان  باوردارید و اگر اهل کتاب  باوردارید و به خدا کار ناپسند بازمى

جز آزارى هرگز به شما زیانى . و بیشترشان نافرمانند باورکننده اند د برخى از آنانبهتر بو

هر کجا یافته . ا پشت نمایند سپس یارى نیابندنخواهند رسانید و اگر با شما بجنگند به شم

و به خشمى از خدا گرفتار ،  درآینده به پناه امان خدا اند مگر آنکشوند به خوارى دچار شده

ورزیدند و مى ناباوریینوایى بر آنان زده شد این بدان سبب بود که به آیات خدا آمدند و ب

د و از اندازه کشتند این به سزاى آن بود که نافرمانى کردنپیامبران را بناحق مى

 .گذرانیدنددرمى

یکسان نیستند از میان اهل کتاب گروهى درستکردارند که آیات الهى را در دل شب 

دارند و به کار  باور عیان شدن پوشیده هابه خدا و روز . نهنده سجده مىخوانند و سر بمى
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کنند و مىدارند و در کارهاى نیک شتاب دهند و از کار ناپسند باز مىپسندیده فرمان مى

خداوند به  و هر کار نیکى انجام دهند هرگز در باره آن ناسپاسى نبینند و. آنان از شایستگانند

  .تقواپیشگان داناست

اید از غیر خودتان همراز مگیرید از هیچ نابکارى در حق شما آورده باوراى کسانى که 

ورزند آرزو دارند که در رنج بیفتید دشمنى از لحن و سخنشان آشکار است و کوتاهى نمى

ما بیان کردیم ها را براى شدارد بزرگتر است در حقیقت ما نشانههایشان نهان مىآنچه سینه

هان شما کسانى هستید که آنان را دوست دارید و آنان شما را دوست ندارند . یداگر تعقل کن

آوردیم و چون  باورگویند دارید و چون با شما برخورد کنند مى باورو شما به همه کتابها 

گزند بگو به خشم خود بمیرید که خلوت کنند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را مى

کند و اگر به اگر به شما خوشى رسد آنان را بدحال مىست. ها داناهاوند به راز درون سینخد

شوند و اگر صبر کنید و پرهیزگارى نمایید نیرنگشان هیچ شما گزندى رسد بدان شاد مى

 .کنند احاطه داردد به آنچه مىرساند یقینا خداونزیانى به شما نمى

آمرزد و هر که را ه را بخواهد مىآنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست هر ک

 .کند و خداوند آمرزنده مهربان استبخواهد عذاب مى

روا کنید باشد که رستگار برابر مخورید و از خدا پ دیناید ربا را چنآورده باوراى کسانى که 

د د باشخدا و رسول را فرمان بری. ان آماده شده است بترسیدناباور و از آتشى که براى. شوید

ى که محل آسایشو براى نیل به آمرزشى از پروردگار خود و . که مشمول رحمت قرار گیرید

همان کسانی . بشتابید – براى پرهیزگاران آماده شده است -پهنایش آسمانها و زمین است 

 و. گذرندبرند و از مردم در مىمىکنند و خشم خود را فرو مى بخششه در فراخى و تنگى ک

شان خطاهایآورند و براى کنند یا بر خود ستم روا دارند خدا را به یاد مىچون کار زشتى 

 . کننددانند پافشارى نمىکه مىاند با آنو بر آنچه مرتکب شدهخواهند آمرزش مى

اگر به شما آسیبى رسیده . نید و غمگین مشوید که شما برتریدسستى مک باور کننده ایداگر 

گردانیم و سید و ما این روزها را میان مردم به نوبت مىآن قوم را نیز آسیبى نظیر آن ر

ند اند معلوم بدارد و از میان شما گواهانى بگیرد و خداوآورده باورخداوند کسانى را که 

ان را ناباورص گرداند و اند خالآورده باورو تا خدا کسانى را که . داردستمکاران را دوست نمى

 آنکه خداوند جهادگران وشوید بىمى محل آسایشل آیا پنداشتید که داخ. نابود سازد

 . شکیبایان شما را معلوم بدارد
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اند اطاعت کنید شما را از ورزیده ناباوریاید اگر از کسانى که آورده باوراى کسانى که 

و او بهترین آرى خدا مولاى شماست . گردانند و زیانکار خواهید گشتتان بازمىعقیده

اند بیم خواهیم افکند زیرا ورزیده ناباوریه زودى در دلهاى کسانى که ب. دهندگان استیارى

اند که بر آن دلیلى نازل نکرده است و جایگاهشان آتش چیزى را با خدا شریک گردانیده

 . ت و جایگاه ستمگران چه بد استاس

ان ورزیدند و به برادرانش ناباوریاید همچون کسانى نباشید که آورده باوراى کسانى که 

مردند و کشته هنگامى که به سفر رفته و یا جهادگر شدند گفتند اگر نزد ما بودند نمى

میراند و خدا کند و مىشدند تا خدا آن را در دلهایشان حسرتى قرار دهد و خدا زنده مىنمى

و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید قطعا آمرزش خدا و رحمت . نید بیناستکبه آنچه مى

ه سوى خدا گردآورده و اگر بمیرید یا کشته شوید قطعا ب. کنند بهتر استآنچه جمع مىاز او 

پس به رحمت الهى با آنان نرمخو شدى و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از . خواهید شد

شدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار با آنان پیرامون تو پراکنده مى

کنندگان را دوست د توکلمیم گرفتى بر خدا توکل کن زیرا خداونمشورت کن و چون تص

اگر خدا شما را یارى کند هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد و اگر دست از یارى  د.دارمى

باید تنها بر خدا توکل  باورکنندگانشما بردارد چه کسى بعد از او شما را یارى خواهد کرد و 

عیان شدن یانت ورزد و هر کس خیانت ورزد روز و هیچ پیامبرى را نسزد که خ. کنند

ده با آنچه در آن خیانت کرده بیاید آنگاه به هر کس آنچه کسب کرده به تمامى دا پوشیده ها

 .شود و بر آنان ستم نرودمى

کند چون کسى است که به خشمى از خدا دچار آیا کسى که خشنودى خدا را پیروى مى

ایشان را نزد خداوند . و چه بد بازگشتگاهى است ؟ستا محل پریشانیگردیده و جایگاهش 

 .کنند بیناستو خدا به آنچه مىدرجاتى است 

پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات  ،منت نهاد باورکنندگانبه یقین خدا بر 

آن یش از قطعا پ .خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد

 .در گمراهى آشکارى بودند

از آنان مترسید و  باور کننده ایدترساند پس اگر است که دوستانش را مى فریبگردر واقع این 

کوشند تو را اندوهگین نسازند که آنان هرگز به مى ناباوریو کسانى که در د. از من بترسی

و براى  اى قرار ندهدهرهخواهد در آخرت براى آنان برسانند خداوند مىخدا هیچ زیانى نمى

خریدند هرگز به خداوند  باوررا به  ناباوریدر حقیقت کسانى که . ایشان عذابى بزرگ است
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 ناباورو البته نباید کسانى که . و براى آنان عذابى دردناک استهیچ زیانى نخواهند رسانید 

فقط به ایشان دهیم براى آنان نیکوست ما اند تصور کنند اینکه به ایشان مهلت مىشده

 .آور خواهند داشتو عذابى خفت بیفزایند خطادهیم تا بر مهلت مى

را به این که شما بر آن هستید واگذارد تا آنکه پلید را از  باورکنندگانخدا بر آن نیست که 

پاک جدا کند و خدا بر آن نیست که شما را از غیب آگاه گرداند ولى خدا از میان 

بیاورید و اگر بگروید  باورگزیند پس به خدا و پیامبرانش واهد برمىفرستادگانش هر که را بخ

و کسانى که به آنچه خدا از فضل . اى شما پاداشى بزرگ خواهد بودو پرهیزگارى کنید بر

ورزند هرگز تصور نکنند که آن براى آنان خوب است بلکه خود به آنان عطا کرده بخل مى

طوق  عیان شدن پوشیده هااند روز آن بخل ورزیدهبرایشان بد است به زودى آنچه که به 

 .کنید آگاه استخدا به آنچه مىشود میراث آسمانها و زمین از آن خداست و گردنشان مى

پاداشهایتان به طور کامل  آشکار شدن نادیده هاهر جاندارى چشنده مرگ است و همانا روز 

درآورند قطعا  محل آسایشو در  شود پس هر که را از آتش به دور دارندبه شما داده مى

قطعا در مالها و جانهایتان آزموده  .زندگى دنیا جز مایه فریب نیستکامیاب شده است و 

خواهید شد و از کسانى که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و از کسانى که به شرک 

اکى از عزم این ح اند آزار بسیارى خواهید شنید و اگر صبر کنید و پرهیزگارى نماییدگراییده

 .استوار در کارهاست

مسلما در آفرینش . و خداوند بر هر چیزى تواناست فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست

همانان . استهایى آسمانها و زمین و در پى یکدیگر آمدن شب و روز براى خردمندان نشانه

در آفرینش آسمانها و زمین  کنند وکه خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد مى

 . اندیشندمى

در  محل پریشانیاز عذاب آتش  اى منزهى تو پس ما راروردگارا اینها را بیهوده نیافریدهپ

و براى ستمکاران اى پروردگارا هر که را تو در آتش درآورى یقینا رسوایش کرده. امان بدار

 . یاورانى نیست

آورید پس  باورخواند که به پروردگار خود فرا مى اوربپروردگارا ما شنیدیم که دعوتگرى به 

 .آوردیم باور

 .و ما را در زمره نیکان بمیرانما را بیامرز و بدیهاى ما را بزداى  خطاهایپروردگارا 

اى به ما عطا کن و ما را روز پروردگارا و آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده

 .کنىات را خلاف نمىیرا تو وعدهمگردان زرسوا  آشکار شدن نادیده ها
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من عمل هیچ صاحب عملى از شما را از ؛آنان را اجابت کرد   درخواستپس پروردگارشان ... 

هاى خود کنم پس کسانى که هجرت کرده و از خانهمرد یا زن که همه از یکدیگرید تباه نمى

زدایم و ند بدیهایشان را از آنان مىارانده شده و در راه من آزار دیده و جنگیده و کشته شده

ب خدا و پاداشى است از جان .آورمآنان را در باغهایى که از زیر آن نهرها روان است درمى

اید صبر کنید و ایستادگى ورزید و مرزها را آورده باوراى کسانى که  .پاداش نیکو نزد خداست

 (3. )شوید نمایید امید است که رستگار نگهبانى کنید و از خدا پروا

نیست که زنان را به اکراه ارث برید و آنان را زیر  مجازاید براى شما آورده باوراى کسانى که 

برید مگر آنکه مرتکب زشتکارى آشکارى باید فشار مگذارید تا بخشى از آنچه را به آنان داده

چیزى را  چه بساشوند و با آنها بشایستگى رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد پس 
 .دهددارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مىخوش نمى

اگر خواستید همسرى به جاى همسر ستانید و به یکى از آنان مال فراوانى داده باشید چیزى 

و چگونه آن را . آشکار بگیرید خطابه بهتان و  خواهید آن رااز او پس مگیرید آیا مى

و با زنانى . اندز شما پیمانى استوار گرفتهاید و آنان افتهستانید با آنکه از یکدیگر کام گرمى

اند نکاح مکنید مگر آنچه که پیشتر رخ داده است چرا که که پدرانتان به ازدواج خود درآورده

 .رى و دشمنى و بد راهى بوده استآن زشتکا

هایتان و  هایتان و خالهشده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه منعبر شما 

اند و خواهران رضاعى شما دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایتان که به شما شیر داده

اند و با آن همسران و مادران زنانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافته

که ى نیست و زنان پسرانتان خطااید بر شما اید پس اگر با آنها همبستر نشدههمبستر شده

 خودتان هستند و جمع دو خواهر با همدیگر مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد از پشت

اید و زنان شوهردار به استثناى زنانى که مالک آنان شده. که خداوند آمرزنده مهربان است

است که به  مجازفریضه الهى است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این براى شما 

و زنانى را که  در صورتى که پاکدامن باشید و زناکار نباشیدخود طلب کنید وسیله اموال 

ى نیست که خطااى به آنان بدهید و بر شما اید مهرشان را به عنوان فریضهکرده نکاح موقت

و هر کس . مسلما خداوند داناى حکیم است .با یکدیگر توافق کنید قبلی دوباره پس از مقرر

را به همسرى درآورد پس با دختران  باورتواند زنان پاکدامن با از شما از نظر مالى نمى

شما داناتر است از یکدیگرید پس  باورو خدا به  .شما که مالک آنان هستید باورجوانسال با 

 ،شان به همسرى درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهیدآنان را با اجازه خانواده
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گیران پنهانى نباشند پس چون به ازدواج درآمدند اگر و دوستپاکدامن باشند نه زناکار 

مرتکب فحشا شدند پس بر آنان نیمى از عذاب زنان آزاد است این براى کسى از شماست که 

  .و خداوند آمرزنده مهربان است صبر کردن براى شما بهتر استبیم دارد و  خطااز آلایش 

اند به شما بنمایاند انى را که پیش از شما بودهخواهد براى شما توضیح دهد و راه کسخدا مى

کسانى که خواهد تا بر شما ببخشاید و خدا مى. داناى حکیم است و بر شما ببخشاید و خدا
خواهد خدا مى. شما دستخوش انحرافى بزرگ شوید خواهندمى کنندها پیروى مىاز خواسته

اید اموال آورده باوراى کسانى که  .است و انسان ناتوان آفریده شدهتا بارتان را سبک گرداند 

همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما باشد و خودتان را 

و هر کس از روى تجاوز و ستم چنین کند به . خدا همواره با شما مهربان است مکشید زیرا

 . تریم و این کار بر خدا آسان اسزودى وى را در آتشى درآو

اید دورى گزینید بدیهاى شما را از شما مى زداییم بزرگى که از آن نهى شده خطاهایاگر از 

و زنهار آنچه را خداوند به آن بعضى از شما را بر . آوریمدر جایگاهى ارجمند درمى و شما را

از  اى است و براى زناناند بهرهبعضى برترى داده آرزو مکنید براى مردان از آنچه کسب کرده

نید که خدا به هر چیزى اى است و از فضل خدا درخواست کاند بهرهآنچه کسب کرده

اید بر جاى و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان و کسانى که شما پیمان بسته ت.داناس

دا ایم پس نصیبشان را به ایشان بدهید زیرا خاند براى هر یک وارثانى قرار دادهگذاشته

 .گواه است همواره بر هر چیزى

نزدیک نشوید تا زمانى که بدانید چه  بندگیاید در حال مستى به آورده باوراى کسانى که 

مگر اینکه راهگذر باشید تا غسل کنید و اگر بیمارید یا در  .گویید و در حال جنابتمى

بر اید پس اید و آب نیافتهسفرید یا یکى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان آمیزش کرده

د که خدا بخشنده و آمرزنده خاکى پاک تیمم کنید و صورت و دستهایتان را مسح نمایی

 . است

خواهند شما خرند و مىاند ننگریستى گمراهى را مىاى از کتاب یافتهآیا به کسانى که بهره

و خدا به دشمنان شما داناتر است کافى است که خدا سرپرست باشد و کافى د. گمراه شوی

گردانند و اند کلمات را از جاهاى خود برمىبرخى از آنان که یهودى. باشددا یاور است که خ

شنیدیم و نافرمانى  :گویندمى راه و روشبا پیچانیدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در 

شنیدیم و فرمان بردیم و بشنو و به ما  :گفتندو اگر آنان مى .ناشنوا گردى ،کردیم و بشنو 
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در  شان لعنت کردناباوریخدا آنان را به علت تر بود ولى آنان بهتر و درست بنگر قطعا براى

 .آورندنمى باورنتیجه جز اندک 

کننده همان اى کسانى که به شما کتاب داده شده است به آنچه فرو فرستادیم و تصدیق

آنها  هایى را محو کنیم و در نتیجهبیاورید پیش از آنکه چهره باورچیزى است که با شماست 

مان و فر یا همچنانکه اصحاب سبت را لعنت کردیم آنان را لعنت کنیمرا به قهقرا بازگردانیم 

 .خدا همواره تحقق یافته است

بخشاید و غیر از آن را براى هر که بخواهد مسلما خدا این را که به او شرک ورزیده شود نمى

 .ربافته استى بزرگ بیخطاه یقین بخشاید و هر کس به خدا شرک ورزد بمى

اى بلکه خداست که هر که را بخواهد شمارند ننگریستهآیا به کسانى که خویشتن را پاک مى

ببین چگونه بر خدا دروغ . بینندروى هسته خرمایى ستم نمىگرداند و به قدر نخ پاک مى

 د.آشکار باش یخطااست که این یک بندند و بس مى

دارند و درباره کسانى  باور غیر خدااى که به ند ندیدهایافته آیا کسانى را که از کتاب نصیبى

اینانند که خدا . ترندیافتهاند راهآورده باوراینان از کسانى که  :گوینداند مىورزیده ناباوریکه 

آیا آنان نصیبى . هر که را خدا لعنت کند هرگز براى او یاورى نخواهى یافتلعنتشان کرده و 

بلکه به مردم براى . دادندهسته خرمایى به مردم نمىنقطه پشت به قدر ، از حکومت دارند 

ورزند در حقیقت ما به خاندان ابراهیم آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک مى

آوردند  باورپس برخى از آنان به وى . م و به آنان ملکى بزرگ بخشیدیمکتاب و حکمت دادی

 ت. پرشراره بس اس محل پریشانی و برخى از ایشان از او روى برتافتند و

اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را اطاعت کنید آورده باورى کسانى که ا

دارید آن را به خدا و  باورپس هر گاه در امرى اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین 

 .تر استجامفربابهتر و  پیامبر عرضه بدارید این

پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل اى کسانى را که مىهآیا ندید
ببرند با آنکه قطعا  غیر خداخواهند داورى میان خود را به سوى مى ، اندآورده باورگردیده 

. به گمراهى دورى دراندازد خواهد آنان رامى فریبگرورزند و  ناباوریاند که بدان فرمان یافته

ن به ایشان گفته شود به سوى آنچه خدا نازل کرده و به سوى پیامبر بیایید منافقان را و چو

پس چگونه هنگامى که به کار و کردار پیشینشان . تابندینى که از تو سخت روى برمىبمى

نیکویى و  خورند که ما جزآیند و به خدا سوگند مىرسد نزد تو مىمصیبتى به آنان مى
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داند چه در دل دارند پس از آنان ینان همان کسانند که خدا مىا. یمموافقت قصدى نداشت

 . خنى رسا که در دلشان افتد بگوىروى برتاب و پندشان ده و با آنها س

وید یا به طور جمعى روانه اید آماده باشید و گروه گروه بیرون رآورده باوراى کسانى که 

رج دهد پس اگر آسیبى به شما رسد و قطعا از میان شما کسى است که کندى به خ. شوید

و اگر غنیمتى از خدا به شما . ت بخشید که با آنان حاضر نبودمگوید راستى خدا بر من نعم

بودم و برسد چنانکه گویى میان شما و میان او دوستى نبوده خواهد گفت کاش من با آنان 

کنند در راه سودا مىپس باید کسانى که زندگى دنیا را به آخرت . رسیدمبه نواى بزرگى مى

پاداشى بزرگ به او  خدا بجنگند و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز شود به زودى

 . خواهیم داد

 غیر خدااند در راه شده ناباورکنند و کسانى که اند در راه خدا کارزار مىآورده باورکسانى که 

 .ضعیف است فریبگرجنگید که نیرنگ ب فریبگرجنگند پس با یاران مى

را  باورکننده ایرا جز به اشتباه بکشد و هر کس  باورکننده ایرا نسزد که  باورکننده ایهیچ 

را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت کند مگر اینکه  باورکننده ایبه اشتباه کشت باید بنده 

باید بنده  است باورکننده آنان گذشت کنند و اگر از گروهى است که دشمنان شمایند و وى 

را آزاد کند و اگر از گروهى است که میان شما و میان آنان پیمانى است باید  باورکننده ای

را آزاد کند و هر کس نیافت باید  باورکننده ایبه خانواده وى خونبها پرداخت نماید و بنده 

کار نجیدها همواره داناى ساى از جانب خدا روزه بدارد و خدپشیمانیدو ماه پیاپى به عنوان 

است که در آن ماندگار  محل پریشانیرا بکشد کیفرش  باورکننده ایو هر کس عمدا . است

بى بزرگ برایش آماده ساخته کند و عذاگیرد و لعنتش مىخواهد بود و خدا بر او خشم مى

 .است

کنید رسیدگى کنید و به کسى که نزد اید چون در راه خدا سفر مىآورده باوراى کسانى که 

متاع زندگى دنیا را بجویید چرا  .نیستى باورکننده کند مگویید تو مىخدا  تسلیمخود را ما ش

قبلا خودتان همین گونه بودید و خدا بر شما منت نهاد  که غنیمتهاى فراوان نزد خداست

 .دهید آگاه استه آنچه انجام مىپس خوب رسیدگى کنید که خدا همواره ب

دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال و جان خود در راه اننشین که زیخانه باورکنندگان

کنند باشند خداوند کسانى را که با مال و جان خود جهاد مىکنند یکسان نمىخدا جهاد مى

و مجاهدان را بر  و همه را خدا وعده نیکو دادهنشینان مزیت بخشیده اى بر خانهبه درجه

به عنوان درجات و آمرزش و رحمتى از  شیده استبه پاداشى بزرگ برترى بخنشینان خانه
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هاى و هر که در راه خدا هجرت کند در زمین اقامتگاه .ب او و خدا آمرزنده مهربان استجان

اش به و هر کس مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانه فراوان و گشایشها خواهد یافت

و چون . آمرزنده مهربان است است و خدارسد پاداش او قطعا بر خد درآید سپس مرگش در

اند به شما آزار برسانند ورزیده ناباوریدر زمین سفر کردید اگر بیم داشتید که آنان که 

یوسته براى شما دشمنى ان پناباوررا کوتاه کنید چرا که  بندگیى بر شما نیست که یخطا

د غافل شوید تا افزارها و ساز و برگ خوکنند که شما از جنگان آرزو مىناباور. آشکارند

در اوقات معین  باورکنندگانبر  بندگیرا به پا دارید زیرا  بندگی .ناگهان بر شما یورش برند

 . مقرر شده است

آمرزد و فروتر از آن را بر هر که بخواهد خداوند این را که به او شرک آورده شود نمى

. به رازى شده استر گمراهى دور و دبخشاید و هر کس به خدا شرک ورزد قطعا دچامى

خدا لعنتش کند . خوانندسرکش را نمى فریبگرجز  خوانند ورا نمى دینهجاى او جز بتهاى ما

و آنان را سخت گمراه و دچار . گانت نصیبى معین برخواهم گرفتگمان از میان بندبى :گفت

و  کنم تا گوشهاى دامها را شکاف دهندآرزوهاى دور و دراز خواهم کرد و وادارشان مى

را دوست  فریبگرکنم تا آفریده خدا را دگرگون سازند و هر کس به جاى خدا وادارشان مى

دهد و ایشان را در به آنان وعده مى فریبگر. ا دستخوش زیان آشکارى شده استگیرد قطع

است و از  محل پریشانیآنان جایگاهشان . دهدجز فریب به آنان وعده نمىافکند و آرزوها مى

اند به زودى آنان را در آورده و کارهاى شایسته کرده باورو کسانى که . زى ندارندآن راه گری

بوستانهایى که از زیر آن نهرها روان است درآوریم همیشه در آن جاودانند وعده خدا راست 

 .چه کسى در سخن از خدا راستگوتر استاست و 

بیند و برابر آن کیفر مى به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست هر کس بدى کند در

و کسانى که کارهاى شایسته کنند چه مرد . یابدى خود یار و مددکارى نمىجز خدا برا

شوند و به قدر گودى مى محل آسایشباشند آنان داخل  باورکننده در حالى که  ،باشند یا آن

آن کس  چه کسى بهتر است از راه و روشو . گیرندمایى مورد ستم قرار نمىپشت هسته خر

گرا پیروى نموده است و که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است و از آیین ابراهیم حق

و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا . اهیم را دوست گرفتخدا ابر

و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و ما . همواره بر هر چیزى احاطه دارد

کسانى که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و به شما سفارش کردیم که از خدا پروا  به

ن خداست و خدا بى ورزید آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آ ناباوریکنید و اگر 
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آن خداست و خدا بس کارساز و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از . نیاز ستوده است

هر کس . آورد و خدا بر این تواناستمىبرد و دیگران را ر بخواهد شما را مىاى مردم اگ .است

 .نزد خداست و خدا شنواى بیناستپاداش دنیا بخواهد پاداش دنیا و آخرت 

اید پیوسته به عدالت قیام کنید و براى خدا گواهى دهید هر چند به آورده باوراى کسانى که 

ندان باشد اگر توانگر یا نیازمند باشد باز خدا به آن دو زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاو

سزاوارتر است پس از پى هوس نروید که عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراض 

 .دهید آگاه استآنچه انجام مى نمایید قطعا خدا به

د و اید به خدا و پیامبر او و کتابى که بر پیامبرش فرو فرستاآورده باوراى کسانى که 

کتابهایى که قبلا نازل کرده بگروید و هر کس به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و 

 .ر گمراهى دور و درازى شده استورزد در حقیقت دچا ناباوریروز بازپسین 

 ناباوریشدند آنگاه به  ناباورآوردند سپس  باورشدند و باز  ناباورآوردند سپس  باورکسانى که 

به منافقان خبر . و راهى به ایشان نخواهد نمود قطعا خدا آنان را نخواهد بخشیدخود افزودند 

ان را دوستان ناباور باورکنندگانهمانان که غیر از . که عذابى دردناک خواهند داشت ده

و البته در . چرا که عزت همه از آن خداست ؟جویندگیرند آیا سربلندى را نزد آنان مىمى

گیرد با ه که هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار مىکتاب بر شما نازل کرد

آنان منشینید تا به سخنى غیر از آن درآیند چرا که در این صورت شما هم مثل آنان 

همانان . گرد خواهد آورد محل پریشانیهمگى در  ان راناباورخداوند منافقان و  .خواهید بود

گویند مگر ما با شما نبودیم دا به شما فتحى برسد مىکه مترصد شمایند پس اگر از جانب خ

گویند مگر ما بر شما تسلط نداشتیم و شما را از ان نصیبى باشد مىناباورو اگر براى 

میان شما داورى  عیان شدن پوشیده هاروز  در داشتیم پس خداوندباز نمى باورکنندگان

منافقان با خدا  .راه قرار نداده است انناباورراى ب باورکنندگانکند و خداوند هرگز بر مى

ایستند با کسالت  بندگیکنند و حال آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد و چون به نیرنگ مى

دو دلند نه با ، میان آن . کنندخدا را جز اندکى یاد نمىکنند و برخیزند با مردم ریا مى

 .اهى براى او نخواهى یافترگز راینانند و نه با آنان و هر که را خدا گمراه کند ه

ان را به دوستى خود مگیرید آیا ناباور باورکنندگاناید به جاى آورده باوراى کسانى که 

آرى منافقان در فروترین درجات . حجتى روشن براى خدا قرار دهیدخواهید علیه خود مى

کردند و  پشیمانیمگر کسانى که . براى آنان یاورى نخواهى یافت ند و هرگزمحل پریشانی

خود را براى خدا خالص گردانیدند که  راه و روشاصلاح نمودند و به خدا تمسک جستند و 
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را پاداشى بزرگ خواهد  باورکنندگانخواهند بود و به زودى خدا  باورکنندگانآنان با 

خواهد با عذاب شما چه کند و خدا همواره آورید خدا مى باوراگر سپاس بدارید و . بخشید
 .داناستپذیر سپاس

رفته باشد و خدا خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر کسى که بر او ستم 

ذرید پس خدا اگر خیرى را آشکار کنید یا پنهانش دارید یا از بدیى درگ. شنواى داناست

 .درگذرنده تواناست

بیاورید  اورباى مردم آن پیامبر حقیقت را از سوى پروردگارتان براى شما آورده است پس 
ن خداست و خدا شوید آنچه در آسمانها و زمین است از آ ناباورو اگر  که براى شما بهتر است

 .داناى حکیم است

 و ما به سوى شما اى مردم در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است

تمسک جستند به  و اما کسانى که به خدا گرویدند و به او. ایمنورى تابناک فرو فرستاده

ى خود به زودى آنان را در جوار رحمت و فضلى از جانب خویش درآورد و ایشان را به سو

 ( 4. )راهى راست هدایت کند

گردیده جز آنچه  مجازاید به قراردادها وفا کنید براى شما چارپایان آورده باوراى کسانى که 

بشمرید خدا هر چه  مجاز حرامال اشود در حالى که نباید شکار را در حبر شما خوانده مى

 ددهبخواهد فرمان مى

 نشان و قربانیهاى گردنو قربانى بى منعشعایر خدا و ماه  اید حرمتآورده باوراى کسانى که 

طلبند نگه دارید و را که فضل و خشنودى پروردگار خود را مى حرامبنددار و راهیان بیت ال

توزى گروهى که شما را از مسجد  البته نباید کینهبیرون آمدید شکار کنید و  حرامچون از ا

باز داشتند شما را به تعدى وادارد و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى  حرامال

بر . کیفر استو تعدى دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت خطاکنید و در 

به نام غیر خدا کشته شده باشد و خوک و آنچه  شده است مردار و خون و گوشت منعشما 

خفه شده و به چوب مرده و از بلندى افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده 

باشد مگر آنچه را سر ببرید و آنچه براى بتان سربریده شده و قسمت کردن شما به وسیله 

شما نومید  ه و روشرااند از شده ناباورست امروز کسانى که یتیرهاى قرعه این نافرمان

شما را برایتان کامل و  راه و روشاند پس از ایشان مترسید و از من بترسید امروز گردیده

را براى شما آیینى برگزیدم و هر کس دچار  تسلیمخود را بر شما تمام گردانیدم و  نعمت

 .متمایل باشد بى تردید خدا آمرزنده مهربان است خطاآنکه به گرسنگى شود بى
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برخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و  بندگیاید چون به آورده باورکسانى که اى 

اید خود را پاک کنید و اگر سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پیشین مسح کنید و اگر جنب

اید و آبى بیمار یا در سفر بودید یا یکى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان نزدیکى کرده

خواهد تید پس با خاک پاک تیمم کنید و از آن به صورت و دستهایتان بکشید خدا نمىنیاف

خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد که بر شما تنگ بگیرد لیکن مى

و نعمتى را که خدا بر شما ارزانى داشته و پیمانى را که شما را به آن متعهد . سپاس بدارید

آورید آنگاه که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم و از خدا پروا دارید که خدا به  گردانیده به یاد

 .راز دلها آگاه است

شهادت دهید و البته نباید  به عدالت، اید براى خدا به داد برخیزید آورده باوراى کسانى که 

ر است دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکت

آورده و  باورخدا کسانى را که . دهید آگاه استو از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مى

 ناباوریو کسانى که . اند به آمرزش و پاداشى بزرگ وعده داده استکارهاى شایسته کرده

 .ندمحل پریشانیورزیدند و آیات ما را دروغ انگاشتند آنان اهل 

خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که قومى آهنگ آن داشتند  اید نعمتآورده باوراى کسانى که 

 باورکنندگانیازند و دستشان را از شما کوتاه داشت و از خدا پروا دارید و  که بر شما دست

 .باید تنها بر خدا توکل کنند

د اید از خدا پروا کنید و به او تقرب جویید و در راهش جهاد کنیآورده باوراى کسانى که 

ورزیدند اگر تمام آنچه در زمین است  ناباوریدر حقیقت کسانى که . باشد که رستگار شوید

 عیان شدن پوشیده هاتا به وسیله آن خود را از عذاب روز  براى آنان باشد و مثل آن را با آن

خواهند که از آتش مى. شود و عذابى پر درد خواهند داشتبازخرند از ایشان پذیرفته نمى

 .آیند در حالى که از آن بیرون آمدنى نیستند و براى آنان عذابى پایدار خواهد بودبیرون 

کند اى که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست هر که را بخواهد عذاب مىمگر ندانسته

 .بخشد و خدا بر هر چیزى تواناستو هر که را بخواهد مى

دوستان مگیرید بعضى از آنان دوستان بعضى اید یهود و نصارى را آورده باوراى کسانى که 

دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستى گیرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران 

 .نمایدرا راه نمى

خود برگردد به زودى خدا گروهى  راه و روشاید هر کس از شما از آورده باوراى کسانى که 

فروتن بر  باورکنندگانو آنان او را دوست دارند با  داردآورد که آنان را دوست مىرا مى
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ترسند این کنند و از سرزنش هیچ ملامتگرى نمىان سرفرازند در راه خدا جهاد مىناباور

ولى شما تنها خدا و . دهد و خدا گشایشگر داناستفضل خداست آن را به هر که بخواهد مى

دارند و در حال رکوع برپا مى بندگیى که اند همان کسانآورده باورپیامبر اوست و کسانى که 

اند ولى آورده باورو هر کس خدا و پیامبر او و کسانى را که . دهندمى سهم محصول طبیعت

 .حزب خدا همان پیروزمندانند ،خود بداند 

اند از شما را به ریشخند و بازى گرفته راه و روشاید کسانى را که آورده باوراى کسانى که 

دارید از  باوران دوستان مگیرید و اگر ناباورپیش از شما به آنان کتاب داده شده و کسانى که 

گیرند زیرا آنان خوانید آن را به مسخره و بازى مىمى بندگیو هنگامى که به . خدا پروا دارید

 .اندیشنداند که نمىمردمى

آنچه به سوى ما نازل  گیرید که ما به خدا و بهبگو اى اهل کتاب آیا جز این بر ما عیب مى

بگو آیا . ایم و اینکه بیشتر شما فاسقیدآورده باورشده و به آنچه پیش از این فرود آمده است 

شما را به بدتر از این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان 

اند را پرستش کرده خداغیر خشم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورده و آنانکه 

 :گویندآیند مىو چون نزد شما مى. ترنداینانند که از نظر منزلت بدتر و از راه راست گمراه

اند و خدا به آنچه وارد شده و قطعا با همان بیرون رفته ناباوریآوردیم در حالى که با  باور

حرام و تعدى و  خطار بینى که دو بسیارى از آنان را مى. داشتند داناتر استپنهان مى

 ،چرا الهیون و دانشمندان. دادندکنند واقعا چه اعمال بدى انجام مىخوارى خود شتاب مى

دارند راستى چه بد است آنچه انجام شان باز نمىخوارگىحرام و  خطاآنان را از گفتار 

فتند خدا بسته است دستهاى خودشان بسته باد و به آنچه گ دست :و یهود گفتند. دادندمى

بخشد و قطعا خدا دور شوند بلکه هر دو دست او گشاده است هر گونه بخواهد مى از رحمت

بسیارى از ایشان خواهد  ناباوریآنچه از جانب پروردگارت به سوى تو فرود آمده بر طغیان و 

میانشان دشمنى و کینه افکندیم هر بار که آتشى براى  عیان شدن پوشیده هاافزود و تا روز 

کوشند و خدا مفسدان ر برافروختند خدا آن را خاموش ساخت و در زمین براى فساد مىپیکا

شان را خطاهایآورده و پرهیزگارى کرده بودند قطعا  باورو اگر اهل کتاب . داردرا دوست نمى

و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه . آوردیمزدودیم و آنان را به بوستانهاى پر نعمت درمىمى

کردند قطعا از بالاى سرشان و از ب پروردگارشان به سویشان نازل شده است عمل مىاز جان

رو هستند و بسیارى از ایشان بد شدند از میان آنان گروهى میانهزیر پاهایشان برخوردار مى

 .کنندرفتار مى
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 باورکنندگانترین مردم نسبت به اند دشمنمسلما یهودیان و کسانى را که شرک ورزیده

هى یافت و قطعا کسانى را که گفتند ما نصرانى هستیم نزدیکترین مردم در دوستى با خوا

و . ورزنداند که تکبر نمىخواهى یافت زیرا برخى از آنان دانشمندان و رهبانانى باورکنندگان

اند بینى بر اثر آن حقیقتى که شناختهچون آنچه را به سوى این پیامبر نازل شده بشنوند مى

ایم پس ما را در زمره آورده باورگویند پروردگارا ما شود مىشمهایشان سرازیر مىاشک از چ

نیاوریم و حال  باورو براى ما چه است که به خدا و آنچه از حق به ما رسیده . گواهان بنویس

پس به پاس آنچه گفتند . آنکه چشم داریم که پروردگارمان ما را با گروه شایستگان درآورد

مانند و این باغهایى پاداش داد که از زیر آن نهرها جارى است در آن جاودانه مىخدا به آنان 

ورزیدند و آیات ما را دروغ پنداشتند آنان همدم  ناباوریو کسانى که . پاداش نیکوکاران است

 .آتشند

مشمارید  منعکرده  مجازاى را که خدا براى شما اید چیزهاى پاکیزهآورده باوراى کسانى که 

و از آنچه خداوند روزى شما . داردحد مگذرید که خدا از حدگذرندگان را دوست نمى و از

 .دارید پروا دارید باورو پاکیزه را بخورید و از آن خدایى که بدو  مجازگردانیده 

ند پس فریبگراید شراب و قمار و بتها و تیرهاى قرعه پلیدند از عمل آورده باوراى کسانى که 

خواهد با شراب و قمار میان مى فریبگرهمانا . ید باشد که رستگار شویداز آنها دورى گزین

باز دارد پس آیا شما دست  بندگیشما دشمنى و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از 

خدا و اطاعت پیامبر کنید و برحذر باشید پس اگر روى گرداندید بدانید  و اطاعت. داریدبرمى

 .فقط رساندن آشکار استکه بر عهده پیامبر ما 

اند نیست در ى در آنچه خوردهخطااند آورده و کارهاى شایسته کرده باوربر کسانى که 

بیاورند و کارهاى شایسته کنند سپس تقوا پیشه کنند و  باورصورتى که تقوا پیشه کنند و 

 .داردىبیاورند آنگاه تقوا پیشه کنند و احسان نمایند و خدا نیکوکاران را دوست م باور

هاى اید خدا شما را به چیزى از شکار که در دسترس شما و نیزهآورده باوراى کسانى که 

ترسد پس هر کس بعد از شما باشد خواهد آزمود تا معلوم دارد چه کسى در نهان از او مى

 .آن تجاوز کند براى او عذابى دردناک خواهد بود

ید شکار را مکشید و هر کس از شما عمدا آن اید در حالى که محرمآورده باوراى کسانى که 

اى بدهد که آن را دو تن عادل از را بکشد باید نظیر آنچه کشته است از چهارپایان کفاره

میان شما تصدیق کنند و به صورت قربانى به کعبه برسد یا به کفاره مستمندان را خوراک 

خداوند از آنچه در گذشته بدهد یا معادلش روزه بگیرد تا سزاى زشتکارى خود را بچشد 
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و   گیرد و خداوند تواناهر کس تکرار کند خدا از او انتقام مى واقع شده عفو کرده است و

 .است  انتقام صاحب

اى باشد و شده است تا براى شما و مسافران بهره مجازصید دریا و ماکولات آن براى شما 

ده است و از خدایى که نزد او محشور گردی منعباشید بر شما صید بیابان مادام که محرم مى

 .شوید پروا داریدمى

و قربانیهاى  حرامرا وسیله به پا داشتن مردم قرار داده و ماه  حرامخداوند کعبه بیت ال

این براى آن است تا بدانید که خدا آنچه را در آسمانها و  .نشان و قربانیهاى نشاندار رابى

کیفر بدانید که خدا سخت. که بر هر چیزى داناستداند و خداست آنچه را در زمین است مى

بر پیامبر جز ابلاغ نیست و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را . است و خدا آمرزنده مهربان است

 .دانددارید مىپوشیده مى

بگو پلید و پاک یکسان نیستند هر چند کثرت پلید تو را به شگفت آورد پس اى خردمندان 

 .د که رستگار شویداز خدا پروا کنید باش

اید از چیزهایى که اگر براى شما آشکار گردد شما را اندوهناک آورده باوراى کسانى که 

شود در باره آنها سؤال کنید براى شما نازل مى سخن خداکند مپرسید و اگر هنگامى که مى

این  گروهى پیش از شما از. شود خدا از آن گذشت و خداوند آمرزنده بردبار استروشن مى

 .شدند ناباورپرسشها کردند آنگاه به سبب آن 

یافتید آن کس که گمراه  هر گاه شما هدایتاید به خودتان بپردازید آورده باوراى کسانى که 
بازگشت همه شما به سوى خداست پس شما را از آنچه  رساندشده است به شما زیانى نمى

 .دادید آگاه خواهد کردانجام مى

 (5. )نها و زمین و آنچه در آنهاست از آن خداست و او بر هر چیزى تواناستفرمانروایى آسما

ایم تا آن را نفهمند و در ها افکندهدهند و ما بر دلهایشان پردهآنان به تو گوش فرا مى

آورند تا آنجا که وقتى نزد نمى باوراى را ببینند به آن گوشهایشان سنگینى و اگر هر معجزه

گویند این چیزى جز ورزیدند مى ناباوریکنند کسانى که و جدال مىآیند و با تتو مى

کنند و جز خویشتن دارند و از آن دورى مىو آنان از آن باز مى. هاى پیشینیان نیستافسانه

شوند و اى کاش هنگامى که بر آتش عرضه مى. دانندافکنند و نمىرا به هلاکت نمى

کردیم و شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمىمىگویند کاش بازگردانده دیدى که مىمى

داشتند براى آنان آشکار شده بلکه آنچه را پیش از این نهان مى. شدیممى باورکنندگاناز 

گردند و آنان است و اگر هم بازگردانده شوند قطعا به آنچه از آن منع شده بودند برمى
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و اگر بنگرى . انگیخته نخواهیم شدجز زندگى دنیاى ما نیست و بر :گفتند .دروغگویند

 ؟آیا این حق نیست :فرمایدشوند مىهنگامى را که در برابر پروردگارشان باز داشته مى

ورزیدید این عذاب مى ناباوریپس به آنکه  :فرمایدمى .سوگند به پروردگارمان ،چرا :گویندمى

 .را بچشید

 عیان شدن پوشیده هایدند تا آنگاه که کسانى که لقاى الهى را دروغ انگاشتند قطعا زیان د

و آنان بار  !اى دریغ بر ما بر آنچه در باره آن کوتاهى کردیم :گویندبناگاه بر آنان دررسد مى

و زندگى دنیا جز . کشندکشند چه بد است بارى که مىشان را به دوش مىخطاهایسنگین 

کنند بهتر رهیزگارى مىبازى و سرگرمى نیست و قطعا سراى بازپسین براى کسانى که پ

آورد پس زنهار خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد مىو اگر خدا مى ؟اندیشیدآیا نمى .است

کسانى که آیات ما را دروغ . کنند که گوش شنوا دارندتنها کسانى اجابت مى. از نادانان مباش

ارد و هر که را بخواهد گذپنداشتند در تاریکیها کر و لالند هر که را خدا بخواهد گمراهش مى

 . دهدبر راه راست قرارش مى

آورند و نیکوکارى  باورفرستیم پس کسانى که ما پیامبران را جز بشارتگر و هشداردهنده نمى

و کسانى که آیات ما را دروغ انگاشتند به . کنند بیمى بر آنان نیست و اندوهگین نخواهند شد

و به وسیله این کسانى را که بیم دارند  .اهد رسیدکردند عذاب به آنان خوآنکه نافرمانى مى

که به سوى پروردگارشان محشور شوند هشدار ده که غیر او براى آنها یار و شفیعى نیست 

خوانند در حالى و کسانى را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان مى. باشد که پروا کنند

ن چیزى بر عهده تو نیست و از حساب تو از حساب آنا ،خواهند مرانکه خشنودى او را مى

گونه ما برخى از  دینو ب. چیزى بر عهده آنان نیست تا ایشان را برانى و از ستمکاران باشى

آیا اینانند که از میان ما خدا بر ایشان منت نهاده  :آنان را به برخى دیگر آزمودیم تا بگویند

دارند نزد تو  باورچون کسانى که به آیات ما  و؟ آیا خدا به سپاسگزاران داناتر نیست ؟است

آیند بگو درود بر شما پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده که هر کس از شما به نادانى 

 . و صلاح آید پس وى آمرزنده مهربان است پشیمانیکار بدى کند و آنگاه به 

دنیا آنان را فریفته است  خود را به بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى راه و روشکسانى را که 

رها کن و به وسیله این اندرز ده مبادا کسى به آنچه کسب کرده به هلاکت افتد در حالى که 

اى دهد از او پذیرفته براى او در برابر خدا یارى و شفاعتگرى نباشد و اگر هر گونه فدیه

ورزیدند مى ناباورینکه اند و به آاند به هلاکت افتادهاینانند که به آنچه کسب کرده .نگردد

 .شرابى از آب جوشان و عذابى پر درد خواهند داشت
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رساند و نه زیانى و آیا پس از بگو آیا به جاى خدا چیزى را بخوانیم که نه سودى به ما مى

ها او را در بیابان فریبگراینکه خدا ما را هدایت کرده از عقیده خود بازگردیم مانند کسى که 

خوانند اند و حیران است براى او یارانى است که وى را به سوى هدایت مىهاز راه به در برد

ایم که تسلیم پروردگار دستور یافتهخداست که هدایت است و  بگو هدایت .که به سوى ما بیا
برپا دارید و از او بترسید و هم اوست که نزد وى محشور  بندگیو اینکه . جهانیان باشیم

گوید ى است که آسمانها و زمین را به حق آفرید و هر گاه که مىو او کس. خواهید گردید

سخنش راست است و روزى که در صور دمیده شود فرمانروایى از  .درنگ موجود شودباش بى

 . حکیم آگاه داننده غیب و شهود است و اوست .آن اوست

و ایشان  اند آنان راست ایمنىخود را به شرک نیالوده باورآورده و  باورکسانى که 

 .کندخداست که هر کس از بندگانش را بخواهد بدان هدایت مى این هدایت .دیافتگاننراه

این  .پس به هدایت آنان اقتدا کن .اینان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده است

کتابى است که ما آن را فرو فرستادیم کتابهایى را که پیش از آن آمده تصدیق خجسته

  .کندمى

 ستاآورد چنین افنده دانه و هسته است زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون مىخدا شک

شکافنده صبح است و شب را براى آرامش و ؟ شویدخداى شما پس چگونه منحرف مى

و اوست کسى . گیرى آن تواناى داناستخورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده این اندازه

رار داده تا به وسیله آنها در تاریکیهاى خشکى و دریا راه یابید به که ستارگان را براى شما ق

و او همان کسى است . ایمدانند به روشنى بیان کردهیقین ما دلایل را براى گروهى که مى

تردید ما آیات را براى مردمى بى، که شما را از یک تن پدید آورد پس قرارگاه و محل امانتى 

و اوست کسى که از آسمان آبى فرود آورد پس به . ایمن کردهفهمند به روشنى بیاکه مى

هاى وسیله آن از هر گونه گیاه برآوردیم و از آن جوانه سبزى خارج ساختیم که از آن دانه

هایى است نزدیک به هم و باغهایى از خرما خوشه رختدآوریم و از شکوفه متراکمى برمى

ند خارج نمودیم به میوه آن چون ثمر دهد و به انگور و زیتون و انار همانند و غیر همان

و براى خدا . هاستآورند نشانهمى باوررسیدنش بنگرید قطعا در اینها براى مردمى که 

شریکانى از جن قرار دادند با اینکه خدا آنها را خلق کرده است و براى او بى هیچ دانشى 

پدیدآورنده آسمانها و . کنندصف مىپسران و دخترانى تراشیدند او پاک و برتر است از آنچه و

چگونه او را فرزندى باشد در صورتى که براى او همسرى نبوده و هر چیزى را  .زمین است

خدا پروردگار شما هیچ معبودى جز او  این است. آفریده و اوست که به هر چیزى داناست
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چشمها او . است نیست آفریننده هر چیزى است پس او را بپرستید و او بر هر چیزى نگهبان

 .یابد و او لطیف آگاه استیابند و اوست که دیدگان را درمىرا درنمى

به راستى رهنمودهایى از جانب پروردگارتان براى شما آمده است پس هر که به دیده 

بصیرت بنگرد به سود خود او و هر کس از سر بصیرت ننگرد به زیان خود اوست و من بر 

پروردگارت به راستى و داد سرانجام گرفته است و هیچ و سخن . شما نگهبان نیستم

اگر از بیشتر کسانى که در زمین و . اى براى کلمات او نیست و او شنواى داناستتغییردهنده
کنند و جز کنند آنان جز از گمان پیروى نمىباشند پیروى کنى تو را از راه خدا گمراه مىمى

شود داناتر دگار تو به کسى که از راه او منحرف مىبارى پرور. پردازندبه حدس و تخمین نمى

 .یافتگان داناتر استاست و او به راه

و شما را چه . دارید از آنچه نام خدا بر آن برده شده است بخورید باورپس اگر به آیات او 

 منعبا اینکه آنچه را بر شما  ؟خوریدشده است که از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمى

اید براى شما به تفصیل بیان نموده است و به راستى بسیارى ه جز آنچه بدان ناچار شدهکرد

آشکار و پنهان را رها کنید زیرا کسانى  خطا .کننداز روى نادانى با هوسهاى خود گمراه مى

و از . آوردند کیفر خواهند یافتشوند به زودى در برابر آنچه به دست مىمى خطاکه مرتکب 

 قیقتحخدا بر آن برده نشده است مخورید چرا که آن قطعا نافرمانى است و در آنچه نام 

کنند تا با شما ستیزه نمایند و اگر اطاعتشان کنید ها به دوستان خود وسوسه مىفریبگر

 .قطعا شما هم مشرکید

اش گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو آن در آیا کسى که مرده بود و زنده

آمدنى یان مردم راه برود چون کسى است که گویى گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرونم

گشاید و هر مى تسلیمپس کسى را که خدا بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش  ؟نیست

گرداند چنانکه گویى به زحمت در آسمان که را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ مى

و راه راست . دهدآورند قرار مىنمى باورخدا پلیدى را بر کسانى که این گونه  .رودبالا مى

. ایمگیرند به روشنى بیان نمودهما آیات را براى گروهى که پند مى .پروردگارت همین است

دادند او یارشان خواهد براى آنان نزد پروردگارشان سراى عافیت است و به آنچه انجام مى

زمین جانشین قرار داد و بعضى از شما را بر برخى دیگر به اوست کسى که شما را در  .بود

 (6) .درجاتى برترى داد تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید

در حقیقت کسانى که آیات ما را دروغ شمردند و از آنها تکبر ورزیدند درهاى آسمان را 

در سوراخ سوزن داخل آیند مگر آنکه شتر درنمى محل آسایشگشایند و در برایشان نمى
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بسترى و از  محل پریشانیبراى آنان از . دهیمسان بزهکاران را کیفر مىدین شود و ب

آورده و  باورو کسانى که  .دهیمبالایشان پوششهاست و این گونه بیدادگران را سزا مى

دم آنان هم - کنیمهیچ کسى را جز به قدر توانش تکلیف نمى -اند کارهاى شایسته کرده

زداییم از زیرشان هایشان مىاى را از سینهو هر گونه کینه. ند در آن جاودانندمحل آسایش

اگر خدا ما را هدایت نمود و  دینستایش خدایى را که ما را ب :گویندنهرها جارى است و مى
د در حقیقت فرستادگان پروردگار ما حق را آوردن یافتیمکرد ما خود هدایت نمىرهبرى نمى

دادید ى است که آن را به آنچه انجام مىمحل آسایششود که این همان و به آنان ندا داده مى

دهند که ما آنچه را یان را آواز مىمحل پریشانیان محل آسایشو  .ایدمیراث یافته

یافتیم آیا شما آنچه را پروردگارتان وعده کرده بود  رستدپروردگارمان به ما وعده داده بود 

  .آرى :گویندمى ؟یافتید و درستراست 

در حقیقت پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر 

پوشاند و خورشید و ماه و روز را به شب که شتابان آن را مى طلبد مى ،عرش استیلا یافت

فرخنده خدایى  .آن اوست آگاه باش که خلق و امر از ،اند ستارگان را که به فرمان او رام شده

 .است پروردگار جهانیان

و در . داردپروردگار خود را به زارى و نهانى بخوانید که او از حدگذرندگان را دوست نمى

خدا به نیکوکاران  زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید و با بیم و امید او را بخوانید که رحمت

فرستد تا آن گاه که رسان مىتش مژدهو اوست که بادها را پیشاپیش رحم. نزدیک است

ابرهاى گرانبار را بردارند آن را به سوى سرزمینى مرده برانیم و از آن باران فرود آوریم و از 

و . سازیم باشد که شما متذکر شویدسان مردگان را خارج مىدینرآوریم بباى هر گونه میوه

فایده ن که ناپاک است جز اندک و بىآید و آزمین پاک گیاهش به اذن پروردگارش برمى

 .کنیمگون بیان مىگزارند گونهآید این گونه آیات را براى گروهى که شکر مىبرنمى

در هیچ شهرى پیامبرى نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به سختى و رنج دچار کردیم تا مگر 

پدران ما را رنج و  :گفتند آنگاه به جاى بدى نیکى قرار دادیم تا انبوه شدند و. به زارى درآیند

و اگر مردم . رسیده است پس در حالى که بى خبر بودند بناگاه آنان را گرفتیمراحت مى

گشودیم آورده و به تقوا گراییده بودند قطعا برکاتى از آسمان و زمین برایشان مى باورشهرها 

اند از ا ایمن شدهآیا ساکنان شهره .ولى تکذیب کردند پس به دستاوردشان آنان را گرفتیم

و آیا ساکنان ؟ اند به آنان برسداینکه عذاب ما شامگاهان در حالى که به خواب فرو رفته

اند از اینکه عذاب ما نیمروز در حالى که به بازى سرگرمند به ایشان شهرها ایمن شده
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ایمن جز مردم زیانکار خود را از مکر خدا  ؟آیا از مکر خدا خود را ایمن دانستند؟ دررسد

برند باز ننموده است که مگر براى کسانى که زمین را پس از ساکنان آن به ارث مى. داندنمى

نهادیم تا دیگر رساندیم و بر دلهایشان مهر مىشان مىخطاهایخواستیم آنان را به اگر مى

 .نشنوند

ا هر که ر. نمودندچه زشت است داستان گروهى که آیات ما را تکذیب و به خود ستم مى

و در . یافته است و کسانى را که گمراه نماید آنان خود زیانکارانندخدا هدایت کند او راه

ایم دلهایى دارند که با آن دریافت آفریده جهنمحقیقت بسیارى از جنیان و آدمیان را براى 

ند آنان شنوبینند و گوشهایى دارند که با آنها نمىکنند و چشمانى دارند که با آنها نمىنمى

و نامهاى نیکو به خدا اختصاص . ماندگانند آنها همان غافل .ترندهمانند چهارپایان بلکه گمراه

گرایند رها کنید دارد پس او را با آنها بخوانید و کسانى را که در مورد نامهاى او به کژى مى

ایم گروهى یدهو از میان کسانى که آفر .دادند کیفر خواهند یافتزودا که به آنچه انجام مى

و کسانى که آیات ما را تکذیب  .نمایندکنند و به حق داورى مىهستند که به حق هدایت مى

دهم و به آنان مهلت مى. دانند گریبانشان را خواهیم گرفتکردند به تدریج از جایى که نمى

 . که تدبیر من استوار است

آنان را در طغیانشان سرگردان وا هر که را خداوند گمراه کند براى او هیچ رهبرى نیست و 

 .گذاردمى

فس واحدى آفرید و جفت وى را از آن پدید آورد تا بدان آرام ناوست آن کس که شما را از 

بار شد  گیرد پس چون با او درآمیخت باردار شد بارى سبک و با آن گذرانید و چون سنگین

نى قطعا از سپاسگزاران خواهیم خدا پروردگار خود را خواندند که اگر به ما شایسته عطا ک

و چون به آن دو شایسته داد در آنچه به ایشان داده بود براى او شریکانى قرار دادند و . بود

گردانند که چیزى را آیا موجوداتى را شریک مى. گردانند برتر استخدا از آنچه شریک مى

و نه خویشتن را یارى توانند آنان را یارى کنند و نمى آفرینند و خودشان مخلوقندنمى

چه آنها را بخوانید یا  .کنندو اگر آنها را به هدایت فراخوانید از شما پیروى نمى؟ دهند

خوانید در حقیقت کسانى را که به جاى خدا مى. خاموش بمانید براى شما یکسان است

. ت کنندگویید باید شما را اجاببندگانى امثال شما هستند پس آنها را بخوانید اگر راست مى

آیا آنها پاهایى دارند که با آن راه بروند یا دستهایى دارند که با آن کارى انجام دهند یا 

 (7؟ )چشمهایى دارند که با آن بنگرند یا گوشهایى دارند که با آن بشنوند
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اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان همان کسانى باورکنندگان

را به پا  بندگیهمانان که . کنندشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل مىباوربر خوانده شود 

باورکننده آنان هستند که حقا . کنندمى بخششایم دارند و از آنچه به ایشان روزى دادهمى

 .براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزى نیکو خواهد بود .اند

یشان به آن روی نیاوردند. دنیا آنان را اسیر خود می خواست اما روی آورد اما ا به آناندنیا 

را نیکو تلاوت  سخن خداند و اجزا آنان خویشتن را از چنگالش رهانیدند. شب ها را می نشین

حزین می دارند و درمان درد خود را از آن  سخن خداکنند. دل خویشتن را با خواندن می

ذر کنند که در آن تشویقی است به آن دل می بندند بیرون می کشند. آنگاه که به آیه ای گ

که گویی آن پاداشها را در برابر چشمهای آنان است. و آنگاه که به آیه ای گذر می کنند که 

محل ل به آن می سپارند که گویی فریادهای در آن تخویف و هشدار است، چنان گوش د

ر می برند. پا و کف و دست و تمام شب را در روکوع به س در بن گوش آنان است. پریشانی

صورت خود را بر روی زمین می گسترند و از خداوند آزادی و رهایی خویش را از آتش می 

  خواهند.

آورند به آنان پشت ان برخورد کردید که روى مىناباوراید هر گاه به آورده باوراى کسانى که 

گیرى براى نبردى یا پیوستن رهو هر که در آن هنگام به آنان پشت کند مگر آنکه کنا. مکنید

است و چه  محل پریشانیقطعا به خشم خدا گرفتار خواهد شد و جایگاهش  ،به جمعى باشد

 .بد سرانجامى است

اید خدا و فرستاده او را فرمان برید و از او روى برنتابید در حالى که آورده باوراى کسانى که 

قطعا بدترین . شنیدندیدیم در حالى که نمىشن :و مانند کسانى مباشید که گفتند. شنویدمى

یافت قطعا و اگر خدا در آنان خیرى مى. اندیشنداند که نمىجنبندگان نزد خدا کران و لالانى

 .تافتندکرد حتما باز به حال اعراض روى برمىساخت و اگر آنان را شنوا مىشنوایشان مى

را به چیزى فرا خواندند که به شما  اید چون خدا و پیامبر شماآورده باوراى کسانى که 

گردد و بخشد آنان را اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمى و دلش حایل مىحیات مى

رسد بترسید و اى که تنها به ستمکاران شما نمىو از فتنه. هم در نزد او محشور خواهید شد

در زمین گروهى اندک و  و به یاد آورید هنگامى را که شما. کیفر استبدانید که خدا سخت

مستضعف بودید مى ترسیدید مردم شما را بربایند پس به شما پناه داد و شما را به یارى 

 .خود نیرومند گردانید و از چیزهاى پاک به شما روزى داد باشد که سپاسگزارى کنید
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انت اید به خدا و پیامبر او خیانت مکنید و در امانتهاى خود خیآورده باوراى کسانى که 

و بدانید که اموال و فرزندان شما آزمایش هستند و خداست که نزد . دانیدنورزید و خود مى

 .او پاداشى بزرگ است

و  دهداگر از خدا پروا دارید براى شما تشخیص قرار مىاید آورده باوراى کسانى که 

 . تآمرزد و خدا داراى بخشش بزرگ اسزداید و شما را مىتان را از شما مىخطاهای

کنید پایدارى ورزید و خدا را بسیار اید چون با گروهى برخورد مىآورده باوراى کسانى که 

و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که . یاد کنید باشد که رستگار شوید

 .شما از بین برود و صبر کنید که خدا با شکیبایان است شوید و مهابت سست

دهد مگر آنکه آنان آنچه را در دل که بر قومى ارزانى داشته تغییر نمىخداوند نعمتى را 

 .دارند تغییر دهند و خدا شنواى داناست

بسیج کنید تا با این دشمن خدا و دشمن  ،و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهاى آماده

بترسانید و شناسد شناسیدشان و خدا آنان را مىخودتان و دیگرى را جز ایشان که شما نمى

شود و بر شما ستم هر چیزى در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود شما بازگردانیده مى

 . نخواهد رفت

اند و اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نمودهآورده و هجرت کرده باورکسانى که 

اند ولى آورده اورباند آنان یاران یکدیگرند و کسانى که اند و یارى کردهکسانى که پناه داده

راه و اند هیچ گونه خویشاوندى با شما ندارند مگر آنکه هجرت کنند و اگر در مهاجرت نکرده

از شما یارى جویند یارى آنان بر شما است مگر بر علیه گروهى باشد که میان شما و  روش

ورزیدند  یناباورو کسانى که . دهید بیناستآنان پیمانى است و خدا به آنچه انجام مى میان

و . اگر این را به کار نبندید در زمین فتنه و فسادى بزرگ پدید خواهد آمد .یاران یکدیگرند

آورده و هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و کسانى که پناه داده و  باورکسانى که 

اى اند براى آنان بخشایش و روزى شایستهواقعى باورکنندگاناند آنان همان یارى کرده

اند اینان از آورده و هجرت نموده و همراه شما جهاد کرده باورکسانى که بعدا و . خواهد بود

آرى خدا به هر  .زمره شمایند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر در کتاب خدا سزاوارترند

 (8.)چیزى داناست

اند نزد ختهآورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پردا باورکسانى که 

پروردگارشان آنان را از جانب خود . خدا مقامى هر چه والاتر دارند و اینان همان رستگارانند
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جاودانه در . دهدبه رحمت و خشنودى و باغهایى که در آنها نعمتهایى پایدار دارند مژده مى

 . خداست که نزد او پاداشى بزرگ است آنها خواهند بود در حقیقت

ترجیح دهند به  باوررا بر  ناباوریاید اگر پدرانتان و برادرانتان آورده وربااى کسانى که 

 .دوستى مگیرید و هر کس از میان شما آنان را به دوستى گیرد آنان همان ستمکارانند

عزیر پسر  :و یهود گفتند. اید حقیقت این است که مشرکان ناپاکندآورده باوراى کسانى که 

آورند و به این سخنى است که به زبان مى .ح پسر خداستمسی :خداست و نصارى گفتند

اند شباهت دارد خدا آنان را بکشد چگونه بازگردانده شده ناباورگفتار کسانى که پیش از این 

اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت . شوندمى

ى یگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست گرفتند با آنکه مامور نبودند جز اینکه خدای

خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش مى. گردانندمنزه است او از آنچه شریک مى

او کسى . ان را خوش نیایدناباورگذارد تا نور خود را کامل کند هر چند کنند ولى خداوند نمى

 راه و روشاد تا آن را بر هر چه درست فرست راه و روشاست که پیامبرش را با هدایت و 

اید بسیارى آورده باوراى کسانى که .است پیروز گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند

دارند و خورند و از راه خدا باز مىاموال مردم را به ناروا مى ،از دانشمندان یهود و راهبان

کنند ایشان را از هزینه نمىکنند و آن را در راه خدا کسانى که زر و سیم را گنجینه مى

بگدازند و پیشانى و پهلو و  محل پریشانیروزى که آنها را در آتش . عذابى دردناک خبر ده

اندوختید این است آنچه براى خود اندوختید پس آنچه را مى؛پشت آنان را با آنها داغ کنند 

 .بچشید

را آفریده در کتاب خدا دوازده  ها نزد خدا از روزى که آسمانها و زمینشماره ماه در حقیقت

پس در این بر خود ستم مکنید  ،این است آیین استوار .است حرامماه است از این چهار ماه 

جنگند و بدانید که خدا با و همگى با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگى با شما مى

 .پرهیزگاران است

ان به وسیله آن گمراه باورنااست که  ناباوریفزونى در  ،جز این نیست که جابجا کردن

دانند تا با شماره ماههایى که مى منعشمارند و یکسال آن را مى مجازشوند آن را یکسال مى

زشتى  .گردانند مجازکرده  منعکرده است موافق سازند و در نتیجه آنچه را خدا  منعخدا 

 .ندکان را هدایت نمىناباوراعمالشان برایشان آراسته شده است و خدا گروه 
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شود در راه خدا اید شما را چه شده است که چون به شما گفته مىآورده باوراى کسانى که 

 ؟ایدآیا به جاى آخرت به زندگى دنیا دل خوش کرده .دهیدشوید کندى به خرج مى بسیج

 . متاع زندگى دنیا در برابر آخرت جز اندکى نیست

 بخششدارند و آنچه را  باوروز بازپسین اند که به خدا و رنشینان کسانى برخى از بادیه

 .بدانید که این مایه تقرب آنان است .دانندکنند مایه تقرب نزد خدا و دعاهاى پیامبر مىمى

 . خویش درآورد که خدا آمرزنده مهربان است به زودى خدا ایشان را در جوار رحمت

خدا  .ى از آنان پیروى کردندو پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانى که با نیکوکار

از ایشان خشنود و آنان از او خشنودند و براى آنان باغهایى آماده کرده که از زیر آن نهرها 

 . اند این است همان کامیابى بزرگروان است همیشه در آن جاودانه

ود یا کسى که بناى خ آیا کسى که بنیاد خود را بر پایه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است

فرو  محل پریشانیریزى کرده و با آن در آتش را بر لب پرتگاهى مشرف به سقوط پى

  ؟افتدمى

براى آنان باشد  محل آسایشجان و مالشان را به اینکه  باورکنندگانخدا از  در حقیقت

شوند به عنوان کشند و کشته مىجنگند و مىخریده است همان کسانى که در راه خدا مى

بر عهده اوست و چه کسى از خدا به عهد خویش  سخن خداتورات و انجیل و وعده حقى در 

اید شادمان باشید و این همان کامیابى اى که با او کردهپس به این معامله ؟وفادارتر است

، کنندگانرکوع ،دارانروزه ،سپاسگزاران ،پرستندگان ،کنندگانپشیمانیهمان . بزرگ است

بازدارندگان از کارهاى ناپسند و پاسداران  ،ه کارهاى پسندیدهوادارندگان ب ،کنندگانسجده

و خدا بر آن نیست که گروهى را پس از آنکه  .را بشارت ده باورکنندگانمقررات خدایند و 

راه بگذارد مگر آنکه چیزى را که باید از آن پروا کنند برایشان بیان کرده هدایتشان نمود بى

 .در حقیقت فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست .تآرى خدا به هر چیزى داناس .باشد

 .میراند و براى شما جز خدا یار و یاورى نیستکند و مىزنده مى

و شایسته نیست  .اید از خدا پروا کنید و با راستان باشیدآورده باوراى کسانى که 

کنند تا در نمىاى کوچ اى از آنان دستهپس چرا از هر فرقه .همگى کوچ کنند باورکنندگان

آگاهى پیدا کنند و قوم خود را وقتى به سوى آنان بازگشتند بیم دهند باشد که  راه و روش

 .آنان بترسند

انى که مجاور شما هستند کارزار کنید و آنان باید در شما ناباوراید با آورده باوراى کسانى که 

اى نازل شود از میان آنان رهو چون سو. خشونت بیابند و بدانید که خدا با تقواپیشگان است
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اند بر آورده باوراما کسانى که  ؟کدام یک از شما را افزود باوراین  :گویدکسى است که مى

اما کسانى که در دلهایشان بیمارى است پلیدى . کنندافزاید و آنان شادمانى مىشان مىباور

د که آنان در هر سال یک یا دو بیننآیا نمى. گذرنددرمى ناباوریبر پلیدیشان افزود و در حال 

اى نازل شود و چون سوره. گیرندکنند و عبرت نمىنمى پشیمانیباز هم  ؟شوندبار آزموده مى

 .گردندمى سپس باز ؟بیندآیا کسى شما را مى .کنندبعضى از آنان به بعضى دیگر نگاه مى

 .فهمندخدا دلهایشان را برگرداند زیرا آنان گروهى هستند که نمى

شما در رنج بیفتید به شما  قطعا براى شما پیامبرى از خودتان آمد که بر او دشوار است

پس اگر روى برتافتند بگو خدا مرا بس . دلسوز مهربان است باورکنندگانحریص و نسبت به 

 (9. )است هیچ معبودى جز او نیست بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است

 .اند مژده ده که براى آنان نزد پروردگارشان سابقه نیک استدهآور باوربه کسانى که 

ش پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید سپس بر عر

خدا  است این .شفاعتگرى جز پس از اذن او نیست .کنداستیلا یافت کار را تدبیر مى

وعده  .بازگشت همه شما به سوى اوست؟ یریدگپس او را بپرستید آیا پند نمى ،پروردگار شما

گرداند تا کسانى را آن را باز مى کند سپسهموست که آفرینش را آغاز مى .خدا حق است

 ناباوریپاداش دهد و کسانى که ت اند به عدالآورده و کارهاى شایسته کرده باورکه 

اوست . د خواهند داشتدر شان شربتى از آب جوشان و عذابى پرناباوریاند به سزاى ورزیده

معین کرد تا  کسى که خورشید را روشنایى بخشید و ماه را تابان کرد و براى آن منزلهایى

ها را براى گروهى نشانه. شماره سالها و حساب را بدانید خدا اینها را جز به حق نیافریده است

 . کنددانند به روشنى بیان مىکه مى

آنان را  شانباوراند پروردگارشان به پاس سته کردهآورده و کارهاى شای باورکسانى که 

نیایش آنان در آنجا . خواهد بود کند به باغهاى نعمت که از زیر آنان نهرها روانهدایت مى

سلام است و پایان نیایش آنان این است که الحمد لله رب  سبحانک اللهم و درودشان در آنجا

گرداند تا وقتى که در کشتیها باشید دریا مىاو کسى است که شما را در خشکى و . العالمین

وزد و موج از  بادى سخت بر آنها .آنها با بادى خوش آنان را ببرند و ایشان بدان شاد شوند و

خدا را پاکدلانه  اند در آن حالهر طرف بر ایشان تازد و یقین کنند که در محاصره افتاده

پس چون آنان را . خواهیم شد سپاسگزارانخوانند که اگر ما را از این برهانى قطعا از مى

فقط به زیان خود  اى مردم سرکشى شما .کنندرهانید ناگهان در زمین بناحق سرکشى مى
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خواهد بود  شما به سوى ما سپس بازگشت می خواهید،شما بهره زندگى دنیا را . شماست

 .دادید باخبر خواهیم کردپس شما را از آنچه انجام مى

زمین  زندگى دنیا بسان آبى است که آن را از آسمان فرو ریختیم پس گیاهدر حقیقت مثل 

برگرفت و  خورند با آن درآمیخت تا آنگاه که زمین پیرایه خود رااز آنچه مردم و دامها مى

فرمان ما آمد و  شبى یا روزى .اهل آن پنداشتند که آنان بر آن قدرت دارندآراسته گردید و 

ها را براى این گونه نشانه یم که گویى دیروز وجود نداشته استآن را چنان در ویده کرد

 .کنیمکنند به روشنى بیان مىمردمى که اندیشه مى

براى . کندمى خواند و هر که را بخواهد به راه راست هدایتو خدا به سراى سلامت فرا مى

 .پوشاندو ذلتى نمىرا غبارى  هایشانچهره .اند نیکویى و زیاده استکسانى که کار نیکو کرده

 . ند در آن جاودانه خواهند بودمحل آسایشاینان اهل 

 بخشد یا کیست که حاکم بر گوشها وبگو کیست که از آسمان و زمین به شما روزى مى

سازد و مى آورد و مرده را از زنده خارجدیدگان است و کیست که زنده را از مرده بیرون مى

 این است؟ کنیدپس بگو آیا پروا نمى .خدا :خواهند گفت ؟کندکیست که کارها را تدبیر مى

بدانید که در حقیقت آنچه  .خدا پروردگار حقیقى شما و بعد از حقیقت جز گمراهى چیست

وعده خدا حق است ولى  بدانید که در حقیقت .در آسمانها و زمین است از آن خداست

 .شویدو به سوى او بازگردانیده مىمیراند کند و مىاو زنده مى .دانندبیشتر آنان نمى

هاست سینه اى مردم به یقین براى شما از جانب پروردگارتان اندرزى و درمانى براى آنچه در

 .و رهنمود و رحمتى براى گروندگان آمده است

 .بهتر است آورندخداست که باید شاد شوند و این از هر چه گرد مى بگو به فضل و رحمت

 باورهمانان که . شوندوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مىآگاه باشید که بر د

هاى وعده .در زندگى دنیا و در آخرت مژده براى آنان است. اندآورده و پرهیزگارى ورزیده

 (11. )همان کامیابى بزرگ است این .خدا را تبدیلى نیست

و اینکه از رم. هنده و بشارتگجز خدا را نپرستید به راستى من از جانب او براى شما هشدارد

مندى نیکویى را با بهره شما، کنید  پشیمانیپروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به درگاه او 

خود عطا کند و اگر رویگردان  مند سازد و به هر شایسته نعمتى از کرمتا زمانى معین بهره

خداست و او بر هر شما به سوى  بازگشت. شوید من از عذاب روزى بزرگ بر شما بیمناکم

اوست کسى که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب  .چیزى تواناست

 .یک نیکوکارترید را بیازماید که کدام بود تا شما
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کامل به آنان  کسانى که زندگى دنیا و زیور آن را بخواهند کارهایشان را در آنجا به طور

اینان کسانى هستند که در آخرت جز آتش . ه نخواهد شددهیم و به آنان در آنجا کم دادمى

اند باطل دادهاند به هدر رفته و آنچه انجام مىکرده برایشان نخواهد بود و آنچه در آنجا

 .گردیده است

است و پیش  آیا کسى که از جانب پروردگارش بر حجتى روشن است و شاهدى از او پیرو آن

 هاو هر کس از گروه ،گروندبه آن مىن آنا ؛ت بوده استاز وى کتاب موسى راهبر و مایه رحم

پس در آن تردید مکن که آن حق است از جانب  .گاه اوستورزد آتش وعده ناباوریبه آن 

 . کنندولى بیشتر مردم باور نمى،  پروردگارت

بعضى از  کردیمرا بر تو حکایت هود ، صالح ، ابراهیم ، لوط ، شعیب و موسی نوح ، خبرهاى 

و ما به آنان ستم نکردیم ولى آنان به خودشان ستم . اندسر پا هستند و بر باد رفته آنها بر

خواندند هیچ به کارشان آمد خدایانى که به جاى خدا مى کردند پس چون فرمان پروردگارت

وقتى شهرها را در  ،و این گونه بود گرفتن پروردگارت. آنان نیفزود نیامد و جز بر هلاکت

قطعا در این براى . گرفتن او دردناک و سخت است آرى .گرفتمى ستمگر بودندحالى که 

  .ترسد عبرتى استکسى که از عذاب آخرت مى

برابر خدا براى شما  رسد و دراند متمایل مشوید که آتش به شما مىبه کسانى که ستم کرده

نخستین ساعات شب و در دو طرف روز و . دوستانى نخواهد بود و سرانجام یارى نخواهید شد

و . این براى پندگیرندگان پندى است .بردخوبیها بدیها را از میان مى را برپا دار زیرا بندگی

 .گرداندشکیبا باش که خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمى

را بدان  کنیم چیزى است که دلتو هر یک از سرگذشتهاى پیامبران را که بر تو حکایت مى

. تذکرى است اندرز و باورکنندگانو در اینها حقیقت براى تو آمده و براى گردانیم استوار مى

خواهیم  آورند بگو بر حسب امکانات خود عمل کنید که ما عملنمى باورو به کسانى که 

و نهان آسمانها و زمین از آن خداست و تمام . و منتظر باشید که ما منتظر خواهیم بود. کرد

را پرستش کن و بر او توکل نماى و پروردگار تو از  پس او .شودکارها به او بازگردانده مى

 (11. )دهید غافل نیستآنچه انجام مى

کند تمام مى را بر توعمتش ن آموزد وبه تو مى گزیند ورا برمى و این چنین پروردگارت تو

 .در حقیقت پروردگار تو داناى حکیم است .تمام کرد همان گونه که قبلا بر پدران تو

پروایند، ترس از خداوند آنان را چون در روز بردبارانی دانا و نیکوکارانی با  ورکنندگانبا

پیکانی باریک تراشیده است. بیننده چون به آنان نظر می افکند، می پندارد که بیمارند، حال 
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گول و گیج و دیوانه اند و امر بزرگی آنان را از خود بیگانه آنکه بیماری ندارند و می گوید: 

 رده است و عقل و هوششان را ربوده است.ک

 .به راستى در یوسف و برادرانش براى پرسندگان عبرتهاست

آسمانها و زمین تنها تو در  اى پدیدآورنده ،به من آموختىمن دولت دادى و  پروردگارا تو به

 .شایستگان ملحق فرما بمیران و مرا به تسلیم مطلقدر دنیا و آخرت مولاى منى مرا 

خواهى و تو بر این پاداشى از آنان نمى. آورنده نیستندباورم هر چند آرزومند باشى بیشتر مرد

ها در آسمانها و زمین است که بر آنها و چه بسیار نشانه. نیست آن جز پندى براى جهانیان

آورند جز اینکه نمى باورو بیشترشان به خدا . گردانندآنها روى برمى گذرند در حالى که ازمى

عیان شدن پوشیده یا  ؟آیا ایمنند از اینکه عذاب فراگیر خدا به آنان دررسد. گیرندىشریک م

 ؟خبرند بناگاه آنان را فرا رسدبى در حالى که ها

سخنى نیست که به دروغ . براى خردمندان عبرتى است گذشتگانبه راستى در سرگذشت 

و  وشنگر هر چیز استشده باشد بلکه تصدیق آنچه است که پیش از آن بوده و ر ساخته

 (12. )آورند رهنمود و رحمتى استمى باوربراى مردمى که 

آنگاه بر عرش  خدا کسى است که آسمانها را بدون ستونهایى که آنها را ببینید برافراشت

سیر خود ادامه  استیلا یافت و خورشید و ماه را رام گردانید هر کدام براى مدتى معین به

نماید امید که شما به لقاى روشنى بیان مى کند و آیات را بهىدهند در کار تدبیر ممى

و اوست کسى که زمین را گسترانید و در آن کوهها و رودها . پروردگارتان یقین حاصل کنید

قطعا در این  .پوشاندروز را به شب مى .اى در آن جفت جفت قرار دادمیوه نهاد و از هر گونه

 . هایى وجود داردنهکنند نشامردمى که تفکر مى براى

ا اند پاداش بس نیکوست و کسانى که وى ربراى کسانى که پروردگارشان را اجابت کرده

آن را  اند اگر سراسر آنچه در زمین است و مانند آن را با آن داشته باشند قطعااجابت نکرده

 ریشانیمحل پشوند و جایشان در  براى بازخرید خود خواهند داد آنان به سختى بازخواست

داند آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل پس آیا کسى که مى. است و چه بد جایگاهى است

. گیرندتنها خردمندانند که عبرت مى .کسى است که کوردل است شده حقیقت دارد مانند

و آنان که آنچه را خدا به پیوستنش . شکنندهمانان که به پیمان خدا وفادارند و عهد را نمى

و کسانى . ترسند و از سختى حساب بیم دارندمى پیوندند و از پروردگارشانداده مىفرمان 

آنچه  برپا داشتند و از بندگیکه براى طلب خشنودى پروردگارشان شکیبایى کردند و 
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راست فرجام  زدایند ایشانکردند و بدى را با نیکى مى بخششروزیشان دادیم نهان و آشکارا 

  .ر شما به آنچه صبر کردیددرود ب. خوش سراى باقى

، زیاد  بسیار را نیز پارسا از کارهای اندک خویش خرسند نیستند و کارهای  باورکنندگان

نمی بینند. خویش را متهم می کنند و از کارهای خویش ترسانند. هنگامیکه یکی از ایشان 

ه خود از را تحسین و تمجید می کنند از سخنی که به او می گویند میترسد. می گوید من ب

به من آگاهتر است. خداوندا مرا بر آنچه که می گویند دیگری آگاهترم و پروردگار من از من 

 نمی دانند بر من ببخش. مواخذه مکن و از آنچه که گمان می برند فراتر بنشان و آنچه را که

آییم مى اند که ماآیا ندیده. کند و اصل کتاب نزد اوستخدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات مى

اى نیست براى حکم او باز دارنده .کندحکم مى و خداست که کاهیمو از اطراف این زمین مى

(13) 

پروردگارشان از تاریکیها به  را به سوى تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن آگاهی و دانایی

خدایى که آنچه در . ستوده به سوى راه آن شکست ناپذیر ،سوى روشنایى بیرون آورى

گذارد و هر که را راه مىخدا هر که را بخواهد بى .آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست

 . ارجمند حکیم کند و اوستبخواهد هدایت مى

بادى  ماند کهشدند کردارهایشان به خاکسترى مى ناباورمثل کسانى که به پروردگار خود 

این است  .توانند بردنمى اند هیچ هتند در روزى طوفانى بر آن بوزد از آنچه به دست آورد

 .همان گمراهى دور و دراز

برد و خلق مى اگر بخواهد شما را ،اى که خدا آسمانها و زمین را به حق آفریدهآیا در نیافته

 . و این بر خدا دشوار نیست. آورداى مىتازه

که از  شوندده مىهایى درآورمحل آسایشاند به آورده و کارهاى شایسته کرده باورکسانى که 

برند و سر مى زیر آن جویبارها روان است که به اذن پروردگارشان در آنجا جاودانه به

همانان که در دین قدرتمند و قویند. دارای دور اندیشی و  .درودشان در آنجا سلام است

ا با حریص بر علم آموزیند، علم رهمراه با یقین هستند.  باوریعاقبت نگری همراه با نرمی و 

در جستجوی  مجازخاشع اند و به دنبال  حلم و میانه روی را با غنا می آمیزند. در عبادت

با آنکه کارهای شایسته انجام می دهند ولی دلی لرزان و  هدایت و گریزان از طمع اند.

 هراسان دارند.

ر استوا اشسخنى پاک که مانند درختى پاک است که ریشه ؛آیا ندیدى خدا چگونه مثل زده

دهد و خدا مثلها را اش را هر دم به اذن پروردگارش مىمیوه. اش در آسمان استو شاخه
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و مثل سخنى ناپاک چون درختى ناپاک است . شاید که آنان پند گیرند زندبراى مردم مى

اند در زندگى دنیا و آورده باورخدا کسانى را که . که از روى زمین کنده شده و قرارى ندارد

گذارد و خدا هر چه راه مىو ستمگران را بى گرداندمى سخن استوار ثابت بادر آخرت 

 .دهدبخواهد انجام مى

ایم روزى داده را بر پا دارند و از آنچه به ایشان بندگیاند بگو آورده باوربه آن بندگانم که 

د و و ستدى باش کنند پیش از آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد بخششپنهان و آشکارا 

 .نه دوستیى

ها براى میوه خداست که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آبى فرستاد و به وسیله آن از

در دریا روان شود و  شما روزى بیرون آورد و کشتى را براى شما رام گردانید تا به فرمان او

رام گردانید و  و خورشید و ماه را که پیوسته روانند براى شما. رودها را براى شما مسخر کرد

 و اگر نعمت از هر چه از او خواستید به شما عطا کردو . مسخر شما ساخت شب و روز را 

 .پیشه ناسپاس است قطعا انسان ستم .توانید آن را به شمار درآوریدنمى خدا را شماره کنید

زى به براى رو کنند غافل مپندار جز این نیست که آنان راو خدا را از آنچه ستمکاران مى

زنند شتابان سر برداشته و چشم بر هم نمى. شوداندازد که چشمها در آن خیره مىتاخیر مى

پس آنان که ستم  .آید بترسانو مردم را از روزى که عذاب بر آنان مى. و دلهایشان تهى است

 پروردگارا ما را تا چندى مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از :گویندمى اندکرده

. خوردید که شما را فنایى نیستنمى مگر شما پیش از این سوگند؛ .رستادگان پیروى کنیمف

گردید  و در سراهاى کسانى که بر خود ستم روا داشتند سکونت گزیدید و براى شما آشکار

و به یقین آنان نیرنگ خود را به کار . که با آنان چگونه معامله کردیم و مثلها براى شما زدیم

پس مپندار که . شدمکرشان کوهها از جاى کنده مى کرشان با خداست هر چند ازبردند و م

 .گیرنده است انتقام ناپذیر کند که خدا شکستخدا وعده خود را به پیامبرانش خلاف مى

و بدانند که او معبودى یگانه است و تا صاحبان  این ابلاغى براى مردم است و بدان بیم یابند

 (14. )خرد پند گیرند

و . دانست بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو سرگرمشان کند پس به زودى خواهند

هیچ امتى از اجل خویش . هیچ شهرى را هلاک نکردیم مگر اینکه براى آن اجلى معین بود

بر او نازل شده است به  سخن خداو گفتند اى کسى که . ماندافتد و نه پس مىنه پیش مى

فرشتگان را جز به ؟ آورىها را پیش ما نمىگویى چرا فرشتهاگر راست مى. اىیقین تو دیوانه

 .فرستیم و در آن هنگام دیگر مهلت نیابندحق فرو نمى
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و به . ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بودرا به تدریج نازل کرده سخن خداتردید ما این بى

پیامبرى برایشان نیامد جز آنکه او و هیچ . یقین پیش از تو در گروههاى پیشینیان فرستادیم

آورند و نمى باوربه او . دهیمگونه آن را در دل بزهکاران راه مى دینب. گرفتندرا به مسخره مى

گشودیم که همواره و اگر درى از آسمان بر آنان مى. راه پیشینیان پیوسته چنین بوده است

ایم بلکه ما مردمى هستیم بندى شده چشم گفتند در حقیقت ماقطعا مى رفتنداز آن بالا مى

و به یقین ما در آسمان برجهایى قرار دادیم و آن را براى تماشاگران . ایمشده که افسون

مگر آن کس که دزدیده گوش فرا  اى حفظ کردیمشده رانده فریبگرو آن را از هر . آراستیم

نیدیم و در آن کوههاى استوار و زمین را گسترا. کنددهد که شهابى روشن او را دنبال مى

 و براى شما و هر کس که شما روزى. آن رویانیدیم اى درافکندیم و از هر چیز سنجیده

هاى و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه. دهنده او نیستید در آن وسایل زندگى قرار دادیم

را باردارکننده و بادها . فرستیممعین فرو نمى اىآن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه

دار آن سیراب نمودیم و شما خزانه فرستادیم و از آسمان آبى نازل کردیم پس شما را بدان

و به یقین . میرانیم و ما وارث هستیمکنیم و مىتردید این ماییم که زنده مىو بى. نیستید

که آنان را و مسلما پروردگار توست . ایمشناختهرا  ایم و آیندگانپیشینیان شما را شناخته

 . محشور خواهد کرد چرا که او حکیم داناست

و . با سلامت و ایمنى در آنجا داخل شویدد؛ ساراننگمان پرهیزگاران در باغها و چشمهبى

نه . اندتختهایى روبروى یکدیگر نشسته برادرانه بر .هاى آنان است برکنیمآنچه کینه در سینه

همانان که شبهای حیاتشان  .شوندآنجا بیرون رانده مىرسد و نه از رنجى در آنجا به آنان مى

را هراسان به سر می بردند و صبحها شادمان بر می خواستند. هراسان از غفلتی که ورزیده و 

اگر نفس آنان چیزی را ناخوش می داشت شادمان از فضل و رحمتی که نصیب یافته بودند. 

انهم به لطفی که در ورده نمی کردند و بر او سرکشی می کرد آنان هم خواهش نفس را برآ

 شان بر آنها عنایت شده بود.باور

پس . و اینکه عذاب من عذابى است دردناک. به بندگان من خبر ده که منم آمرزنده مهربان

که ما ریشخندگران را از تو برطرف  آنچه را بدان مامورى آشکار کن و از مشرکان روى برتاب

و . پس به زودى خواهند دانست .دهندا معبودى دیگر قرار مىهمانان که با خد. خواهیم کرد

پس با ستایش پروردگارت تسبیح . شودگویند تنگ مىدانیم که سینه تو از آنچه مىقطعا مى

 (15. )و پروردگارت را پرستش کن تا اینکه مرگ تو فرا رسد. کنندگان باشگوى و از سجده
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 کند کهبر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل مىفرشتگان را با روح به فرمان خود خداوند 

آسمانها و زمین را به حق آفریده . بیم دهید که معبودى جز من نیست پس از من پروا کنید

اوست کسى که از آسمان آبى فرود آورد که . گردانندمى است او فراتر است از آنچه شریک

به وسیله آن کشت و . د از آن استچرانیروییدنى که در آن مى آشامیدنى شما از آن است و

قطعا در اینها  .رویاندبراى شما مى زیتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه محصولات

و شب و روز و خورشید و ماه را براى شما . اى استکنند نشانهبراى مردمى که اندیشه مى

براى مردمى که تعقل مسلما در این  .اندشده رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخر

تردید بى .و آنچه را در زمین به رنگهاى گوناگون براى شما پدید آورد. هاستکنند نشانهمى

و اوست کسى که دریا را مسخر گردانید . اى استگیرند نشانهدر این براى مردمى که پند مى

ورید و کشتیها را در پوشید از آن بیرون آآن را مى اى کهتا از آن گوشت تازه بخورید و پیرایه

و در زمین . فضل او بجویید و باشد که شما شکر گزارید بینى و تا ازآن شکافنده مى

و . تا شما راه خود را پیدا کنید کوههایى استوار افکند تا شما را نجنباند و رودها و راهها 

ریند چون کسى آفپس آیا کسى که مى. کنندمى یابىو آنان به وسیله ستاره راه ،هایى نشانه

توانید و اگر نعمت خدا را شماره کنید آن را نمى. گیریدآیا پند نمى ؟آفرینداست که نمى

دارید و آنچه را که و خدا آنچه را که پنهان مى. مهربان است بشمارید قطعا خدا آمرزنده

لى که آفرینند در حاخوانند چیزى نمىو کسانى را که جز خدا مى. داندسازید مىآشکار مى

 .دانند کى برانگیخته خواهند شدمردگانند نه زندگان و نمى. خود آفریده مى شوند

انکارکننده  ندارند دلهایشان باوریگانه پس کسانى که به آخرت  معبود شما معبودى است

به کسانى که تقوا پیشه کردند گفته شود پروردگارتان چه نازل . است و خودشان متکبرند

براى کسانى که در این دنیا نیکى کردند نیکویى است و قطعا سراى ی. وبخ :مى گویند ؟کرد

هاى عدن که در آن داخل محل آسایش. سراى پرهیزگاران است و چه نیکوست آخرت بهتر

خدا این گونه . هر چه بخواهند براى آنان است شوند رودها از زیر آنها روان است در آنجامى

مان کسانى که فرشتگان جانشان را در حالى که پاکند هدهد.  پرهیزگاران را پاداش مى

 .درآیید محل آسایشبه  ،دادیددرود بر شما باد به آنچه انجام مى :گویندمى ستانند مى

در هر آنچه شماها که روشنی چشمتان در چیزی بود که زوال نمی پذیرفت و بی میلی تان 

. آرزویتان را کوتاه، در می آمیختیدکه باقی نمی ماند. حلم را با علم و قول را با عمل 

، امرتان را آسان، لغزشتان را اندک، قلبتان را خاشع و نفستان را قانع، و خوراکتان را کم
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. به نیکیتان امید می دینتان را محفوظ و شهوتتان را مرده و غیظتان را فرو نشانده بودید

 . کنندر پروردگارشان توکل مىهمانان که صبر نمودند و ب رفت و از شرتان همه ایمن بودند.

تنها از  و خدا فرمود دو معبود براى خود مگیرید جز این نیست که او خدایى یگانه است پس

 پس آیا .آیین پایدار از آن اوست و آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست و. من بترسید

آسیبى به شما رسد به  سپس چون. و هر نعمتى که دارید از خداست؟ از غیر خدا پروا دارید

و چون آن آسیب را از شما برطرف کرد آنگاه گروهى از شما به . سوى او روى مى آورید

  .ایم ناسپاسى کنندتا آنچه را به ایشان عطا کرده ورزندمى پروردگارشان شرک

 ندارند و بهترین وصف از آن خداست و باوروصف زشت براى کسانى است که به آخرت 

اى بر روى کرد جنبندهو اگر خداوند مردم را به ستمشان مؤاخذه مى. حکیماوست ارجمند 

رسد  اندازد و چون اجلشان فراگذاشت لیکن آنان را تا وقتى معین بازپس مىباقى نمى زمین

 . توانند افکنندساعتى آن را پس و پیش نمى

ن را برایشان آراست اعمالشا فریبگر .سوگند به خدا که به سوى امتهاى پیش از تو فرستادیم

و ما کتاب را بر تو نازل نکردیم . است و امروز سرپرستشان هموست و برایشان عذابى دردناک

 باوراند براى آنان توضیح دهى و براى مردمى که کرده مگر براى اینکه آنچه را در آن اختلاف

ین را پس از و خدا از آسمان آبى فرود آورد و با آن زم. است آورند رهنمود و رحمتىمى

و در دامها . اى استدر این براى مردمى که شنوایى دارند نشانه پژمردنش زنده گردانید قطعا

سرگین و خون شیرى ناب به  قطعا براى شما عبرتى است از آنچه در شکم آنهاست از میان

و از میوه درختان خرما و انگور باده . نوشانیم که براى نوشندگان گواراستشما مى

قطعا در این براى مردمى که تعقل  بخش و خوراکى نیکو براى خود مى گیریدمستى

برخى  اى کوهها و ازو پروردگار تو به زنبور عسل وحى کرد که از پاره. اى استکنند نشانهمى

ها سپس از همه میوه. هایى براى خود درست کنکنند خانهدرختان و از آنچه داربست مى

درون آن شهدى که به رنگهاى گوناگون  از .را فرمانبردارانه بپوى بخور و راههاى پروردگارت

راستى در این براى مردمى که تفکر  .است آید در آن براى مردم درمانىاست بیرون مى

و خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى . است کنند نشانه مى

 باورآیا به باطل  .ى پاکیزه به شما روزى بخشیدنوادگانى نهاد و از چیزها شما پسران و

پرستند که در و به جاى خدا چیزهایى را مى؟ ورزندمى ناباوریخدا  عمتنآورند و به مى

پس براى خدا مثل . آنان را ندارند و توانایى ندارند آسمانها و زمین به هیچ وجه اختیار روزى

ا شما را از شکم مادرانتان در حالى که چیزى و خد. دانیدداند و شما نمىنزنید که خدا مى
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شما گوش و چشمها و دلها قرار داد باشد که سپاسگزارى  دانستید بیرون آورد و براىنمى

 اند جز خدا کسى آنهااند ننگریستهآیا به سوى پرندگانى که در فضاى آسمان رام شده .کنید

و خدا براى . هایى استنشانه آورندىم باوردارد راستى در این براى مردمى که را نگاه نمى

هایى نهاد که آن را خانه هایتان را مایه آرامش قرار داد و از پوست دامها براى شماشما خانه

-از پشمها و کرکها و موهاى آنها  یابید ودر روز جابجا شدنتان و هنگام ماندنتان سبک مى

هایى آنچه آفریده به سود شما سایهو خدا از . وسایل زندگى که تا چندى مورد استفاده است

پوشهایى مقرر کرده هایى قرار داده و براى شما تنپناهگاه فراهم آورده و از کوهها براى شما

 نماید اینپوشهایى که شما را در جنگتان حمایت مىکند و تنکه شما را از گرما حفظ مى

پس اگر رویگردان شوند . نهید گرداند امید که شما گردنگونه وى نعمتش را بر شما تمام مى

شوند و شناسند اما باز هم منکر آن مىخدا را مى نعمت .بر تو فقط ابلاغ آشکار است

 . ندناباوربیشترشان 

 شود و آنچه پیش خداست پایدار است و قطعا کسانى را کهآنچه پیش شماست تمام مى

همانان که همواره اهل  .داد کردند پاداش خواهیمشکیبایى کردند به بهتر از آنچه عمل مى

در زمره ذاکران نوشته می شدند و اگر در  ذکر بودند لذا اگر در میان غافلان قرار می گرفتند

از مرد یا زن کار شایسته  هر کسبین ذاکران ورود میکردند از غافلان محسوب نمی شدند. 

و مسلما به آنان بهتر از حیات بخشیم  اىباشد قطعا او را با زندگى پاکیزه باورکننده کند و 

 .دادند پاداش خواهیم دادآنچه انجام مى

چرا که او را بر کسانى که . مطرود به خدا پناه بر فریبگرخوانى از مى را سخن خداپس چون 

 تسلط او فقط بر کسانى است. نیست کنند تسلطىاند و بر پروردگارشان توکل مىآورده باور

بگو آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرود  .گیرندکه وى را به سرپرستى برمى

هدایت و بشارتى  شدگانتسلیم اند استوار گرداند و براى آورده باورآورده تا کسانى را که 

در حقیقت پروردگار تو به کسى . روردگارت دعوت کنبا حکمت و اندرز نیکو به راه پ. است

و صبر کن و صبر تو جز به خدا . یافتگان داناتر استداناتر و او به راه که از راه او منحرف شده

خدا با  در حقیقت. کنند دل تنگ مدارمى نیست و بر آنان اندوه مخور و از آنچه نیرنگ

 (16. )نیکوکارند اند و کسانى که آنهاکسانى است که پروا داشته

کارهاى  ى کهنباورکنندگانماید و به آن که خود پایدارتر است راه مى سخن خداقطعا این 

و اینکه براى کسانى که . دهد که پاداشى بزرگ برایشان خواهد بودکنند مژده مىشایسته مى

خواند بد را و انسان خیر را فرا مى. ایمآورند عذابى پر درد آماده کردهنمى باوربه آخرت 
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نه شب را و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم نشا. همواره شتابزده است خواند و انسانمى

بخش گردانیدیم تا فضلى از پروردگارتان بجویید و تا شماره  روشنى گون و نشانه روز راتیره

 . حساب را بدانید و هر چیزى را به روشنى باز نمودیم سالها و

 محل پریشانیآنگاه  دهیمهر کس خواهان زودگذر است به زودى هر که را خواهیم از آن مى

و هر کس خواهان آخرت . داریمه داخل خواهد شد براى او مقرر مىرا که در آن خوار و راند

 تلاش آنها مورد حق باشد آنانند که باورکننده است و نهایت کوشش را براى آن بکند و 

بخشیم و عطاى هر دو اینان و آنان را از عطاى پروردگارت مدد مى. شناسى واقع خواهد شد

 .پروردگارت منع نشده است

برترى آن  ایم و قطعا درجات آخرت وعضى از آنان را بر بعضى دیگر برترى دادهببین چگونه ب

 .بزرگتر و بیشتر است

و پروردگار تو مقرر کرد که جز . معبود دیگرى با خدا قرار مده تا نکوهیده و وامانده بنشینى

به  اگر یکى از آن دو یا هر دو در کنار تو. او را مپرستید و به پدر و مادر احسان کنید

. به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنى شایسته بگوى سالخوردگى رسیدند به آنها اوف مگو و

چنانکه مرا  و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن

 .در خردى پروردند

تو براى هر که  گمان پروردگاربى .تر استپروردگار شما به آنچه در دلهاى خود دارید آگاه

و چیزى را . او به بندگانش آگاه بیناست گرداند در حقیقتبخواهد روزى را گشاده یا تنگ مى

خواهند  که بدان علم ندارى دنبال مکن زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع

 بلندى به توانى شکافت و درو در زمین به نخوت گام برمدار چرا که هرگز زمین را نمى. شد

 . توانى رسیدکوهها نمى

آسمانهاى هفتگانه و زمین و هر کس . گویند بسى والاتر استمنزه است و از آنچه مىخدا 

نیست مگر اینکه در حال ستایش تسبیح او  گویند و هیچ چیزکه در آنهاست او را تسبیح مى

و . آمرزنده استبه راستى که او همواره بردبار  یابیدگوید ولى شما تسبیح آنها را درنمىمى

 اى پوشیده قرارندارند پرده باوربخوانى میان تو و کسانى که به آخرت  سخن خداچون 

نهیم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینى و چون و بر دلهایشان پوششها مى. دهیممى

هنگامى که به . کنندپروردگار خود را به یگانگى یاد کنى با نفرت پشت مى سخن خدادر 

دهند و آنگاه که به نجوا مى دانیم به چه گوشدارند ما بهتر مىى تو گوش فرا مىسو

ببین چگونه . کنیدشده را پیروى نمى افسون پردازند وقتى که ستمگران گویند جز مردىمى
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و گفتند آیا وقتى . ببرند توانندبراى تو مثلها زدند و گمراه شدند در نتیجه راه به جایى نمى

یا ،  بگو سنگ باشید یا آهن؟ شویمخاک شدیم به آفرینشى جدید برانگیخته مىاستخوان و 

چه کسى ما را  :پس خواهند گفت .نمایداى از آنچه در خاطر شما بزرگ مىآفریده

سرهاى خود را به طرف تو  .آورد بگو همان کس که نخستین بار شما را پدید ؟گرداندبازمى

روزى که شما را . شاید که نزدیک باشد بگو ؟واهد بودآن کى خ: گوینددهند و مىتکان مى

پندارید که جز نمایید و مىمى کنید اجابتشخواند پس در حالى که او را ستایش مىفرا مى

میانشان را به هم  فریبگرو به بندگانم بگو آنچه را که بهتر است بگویند که . ایداندکى نمانده

پروردگار شما به شما داناتر است . ن دشمنى آشکار استهمواره براى انسا فریبگرزیرا  زندمى

کند و تو را بر ایشان بخواهد شما را عذاب مى آورد یا اگراگر بخواهد بر شما رحمت مى

و بگو  .و پروردگار تو به هر که در آسمانها و زمین است داناتر است. ایمنگهبان نفرستاده

بوده که  جهاندارى شریکى دارد و نه خوار ستایش خدایى را که نه فرزندى گرفته و نه در

 (17) دوستى داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار

. در آن ننهاد ستایش خدایى را که این کتاب را بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ گونه کژى

ى را که کارهاى باورکنندگان راست و درست تا از جانب خود به عذابى سخت بیم دهد و

در حالى که جاودانه در آن . نوید بخشد که براى آنان پاداشى نیکوست کنندشایسته مى

 . ماندگار خواهند بود

پروردگارم مرا به راهى که نزدیکتر  چون فراموش کردى پروردگارت را یاد کن و بگو امید که

وه چه بینا و  نهان آسمانها و زمین به او اختصاص دارد. از این به صواب است هدایت کند

 کلمات او را .و آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحى شده است بخوان .شنواست

و با کسانى که پروردگارشان را . اى نیست و جز او هرگز پناهى نخواهى یافتتغییردهنده

ات را از شکیبایى پیشه کن و دو دیده - خواهندخشنودى او را مى -خوانند صبح و شام مى

آن کس که قلبش را از یاد خود غافل  دنیا را بخواهى و از آنان برمگیر که زیور زندگى

 . روى است اطاعت مکنبر زیاده ایم و از هوس خود پیروى کرده و کارشساخته

نیکوکارى کرده است  اند ما پاداش کسى را کهآورده و کارهاى شایسته کرده باورکسانى که 

اختصاص دارد که از زیر شان  هاى عدن به ایشانمحل آسایشآنانند که . کنیمتباه نمى

هایى سبز از شوند و جامهدر آنجا با دستبندهایى از طلا آراسته مى .است جویبارها روان

زنند چه خوش پاداش و در آنجا بر سریرها تکیه مى .پوشندحریر ستبر مى پرنیان نازک و

ذشت و به کسی که همانان که از کسی که به او ظلم روا داشته بود در می گ. گاهىنیکو تکیه
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عطا می کرد و با کسی که از او بریده بود می پیوست، سخن رکیک او را محروم گردانده بود 

زشتی او غایب بود و نیکی او حاضر. خیرش به از دهانش دور و کلامش با مردمان نرم بود. 

و در  بوده ها و طوفانها، سنگین و پا برجا مردم رو می کرد و شرش پشت می نمود. در زلزل

 ناگواریها، صبور و در رفاه شکور.

فرستادیم سپس  مانند آبى است که آن را از آسمان فرو بزن که براى آنان زندگى دنیا را مثل

کردند و خداست که همواره  اشگیاه زمین با آن درآمیخت و خشک گردید که بادها پراکنده

کیهاى ماندگار از نظر پاداش نزد مال و پسران زیور زندگى دنیایند و نی. بر هر چیزى تواناست

 . بهتر و از نظر امید بهتر است پروردگارت

شان در زندگى دنیا به اند که کوششکسانى؟ بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم

اند که آیات آنان کسانى. دهندکار خوب انجام مى پندارند کههدر رفته و خود مى

 .اعمالشان تباه گردید ا انکار کردند در نتیجهپروردگارشان و لقاى او ر

پذیرد  بگو اگر دریا براى کلمات پروردگارم مرکب شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان

بگو من هم مثل شما بشرى . یابد هر چند نظیرش را به مدد بیاوریمقطعا دریا پایان مى

پس هر کس به لقاى  ،تاس شود که خداى شما خدایى یگانههستم و به من وحى مى

را در پرستش پروردگارش  پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد و هیچ کس

 (18) شریک نسازد

سر ما و آنچه میان  پشت آنچه پیش روى ما و آنچه .شویمجز به فرمان پروردگارت نازل نمى

پروردگار آسمانها . نبوده استفراموشکار  این دو است به او اختصاص دارد و پروردگارت هرگز

آیا براى او  .شکیبا باش پس او را بپرست و در پرستش او .و زمین و آنچه میان آن دو است

آیا ؟ شومآیا وقتى بمیرم راستى زنده بیرون آورده مى :گویدو انسان مى ؟شناسىهمنامى مى

پس به . است یزى نبودهایم و حال آنکه چآورد که ما او را قبلا آفریدهانسان به یاد نمى

به زانو  سپس در حالى که پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت

و خداوند کسانى را که  .حاضر خواهیم کرد محل پریشانیاند آنان را گرداگرد درآمده

داش بهتر نزد پروردگارت از حیث پا افزاید و نیکیهاى ماندگاراند بر هدایتشان مىیافتههدایت

قطعا به  :ورزید و گفت ناباوریآیا دیدى آن کسى را که به آیات ما . تر استفرجامو خوش

نه ؟ آیا بر غیب آگاه شده یا از رحمان عهدى گرفته است؟ داده خواهد شد من مال و فرزند

 و آنچه را. نویسیم و عذاب را براى او خواهیم افزودگوید مىچنین است به زودى آنچه را مى

 . بریم و تنها به سوى ما خواهد آمدگوید از او به ارث مىمى
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محبتى قرار  حمان براى آنانراند به زودى آورده و کارهاى شایسته کرده باورکسانى که 

مردم  در حقیقت ما این را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید و. دهدمى

آیا کسى از آنان  .یار نسلها که پیش از آنان هلاک کردیمو چه بس. جو را بدان بیم دهىستیزه

 (19ی )شنوصدایى از ایشان مى یابى یارا مى

و . ستخدا آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خاک است از آن

نامهاى  .خدایى که جز او معبودى نیست. داندتر را مىاگر سخن به آواز گویى او نهان و نهان

پس مرا پرستش کن و  .من خدایى که جز من خدایى نیست ،منم. نیکو به او اختصاص دارد

خواهم آن را فرارسنده است مى عیان شدن پوشیده هادر حقیقت . برپا دار بندگیبه یاد من 

 باورپس هرگز نباید کسى که به آن . کوشد جزا یابدآنچه مى پوشیده دارم تا هر کسى به

و به . آن باز دارد که هلاک خواهى شد از هوس خویش پیروى کرده است تو را ازندارد و 

به راه  بیاورد و کار شایسته نماید و باورکند و  پشیمانییقین من آمرزنده کسى هستم که 

 . راست راهسپر شود

گرفته  معبود شما تنها آن خدایى است که جز او معبودى نیست و دانش او همه چیز را در بر

 . است

که در سراهاى ایشان  آیا براى هدایتشان کافى نبود که چه نسلها را پیش از آنان نابود کردیم

و اگر سخنى از پروردگارت . هایى استنشانه به راستى براى خردمندان در این  .روندراه مى

گویند پس بر آنچه مى. آمدپیشى نگرفته و موعدى معین مقرر نشده بود قطعا لازم مى

ستایش پروردگارت تسبیح  باش و پیش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن باشکیبا 

و زنهار . پرداز باشد که خشنود گردى گوى و برخى از ساعات شب و حوالى روز را به نیایش

زندگى دنیاست تا ایشان را  زیور -به سوى آنچه اصنافى از ایشان را از آن برخوردار کردیم 

و کسان خود . پروردگار تو بهتر و پایدارتر است یدگان خود مدوز و روزىد - در آن بیازماییم

نیستیم ما به تو روزى  فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش ما از تو جویاى روزى بندگیرا به 

 (21. )دهیم و فرجام براى پرهیزگارى استمى

و ؟ اندیشیدا نمىآی .در حقیقت ما کتابى به سوى شما نازل کردیم که یاد شما در آن است

. دیگر پدید آوردیم چه بسیار شهرها را که ستمکار بودند در هم شکستیم و پس از آنها قومى

مگریزید و به سوى آنچه در . گریختندپس چون عذاب ما را احساس کردند بناگاه از آن مى

اى واى  :گفتند. باشد که شما مورد پرسش قرار گیرید آن متنعم بودید و سراهایتان بازگردید

جان سخنشان پیوسته همین بود تا آنان را دروشده بى. بر ما که ما واقعا ستمگر بودیم
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اگر . و آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم. گردانیدیم

بلکه حق را بر باطل . کردیماى بگیریم قطعا آن را از پیش خود اختیار مىخواستیم بازیچهمى

واى بر شما از آنچه  .گرددمى شکند و بناگاه آن نابودافکنیم پس آن را در هم مىمىفرو 

و هر که در آسمانها و زمین است براى اوست و کسانى که نزد اویند از . کنیدوصف مى

آنکه سستى ورزند نیایش شبانه روز بى. شوندورزند و درمانده نمىنمى پرستش وى تکبر

دهد در آنچه انجام مى. کنندخدا پروردگار عرش از آنچه وصف مى پس منزه است .کنندمى

 ؟اندآیا به جاى او خدایانى براى خود گرفته. خواهند شد چون و چرا راه ندارد و آنان سؤال

یادنامه هر که با من است و یادنامه هر که پیش از من بوده  است این .بگو برهانتان را بیاورید

و پیش از تو هیچ پیامبرى . شناسند و در نتیجه از آن رویگردانندىرا نم بلکه بیشترشان حق

 . نیست پس مرا بپرستید نفرستادیم مگر اینکه به او وحى کردیم که خدایى جز من

و ما  ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند ناباوریآیا کسانى که 

و در ؟ آورندنمى باورآیا  ؟اى را از آب پدید آوردیمزندهآن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز 

آن راههایى فراخ پدید آوردیم  زمین کوههایى استوار نهادیم تا مبادا آنان را بجنباند و در

 هاى آن اعراضآنان از نشانه و آسمان را سقفى محفوظ قرار دادیم و. باشد که راه یابند

و خورشید و ماه را پدید آورده است هر کدام از و اوست آن کسى که شب و روز . کنندمى

آیا اگر تو از  .و پیش از تو براى هیچ بشرى جاودانگى قرار ندادیم. در مدارى شناورند این دو

هر نفسى چشنده مرگ است و شما را از راه آزمایش به بد و نیک ؟ بروى آنان جاویدانند دنیا

شدند چون تو را ببینند  ناباورو کسانى که . یدشوسوى ما بازگردانیده مى خواهیم آزمود و به

در حالى  ؟کندآیا این همان کس است که خدایانتان را یاد مىد. گیرنات مىفقط به مسخره

 .رحمان را منکرند که آنان خود یاد

پروردگارشان  کند بلکه آنان از یادبگو چه کسى شما را شب و روز از رحمان حفظ مى

توانند خود مى آنان خدایانى غیر از ماست که از ایشان حمایت کنند نهآیا براى . رویگردانند

بلکه اینها و پدرانشان را برخوردار کردیم تا . و نه از جانب ما یارى شوند را یارى کنند

 ؟کاهیمآییم و زمین را از جوانب آن فرو مىبینند که ما مىنمى آیا .عمرشان به درازا کشید

دهم و چون کران بیم بگو من شما را فقط به وسیله وحى هشدار مى؟ دپیروزن آیا باز هم آنان

اى از عذاب پروردگارت به آنان برسد خواهند و اگر شمه. شنوندرا نمى داده شوند دعوت

 . بودیم اى واى بر ما که ستمکار :گفت
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 دادیم و براى پرهیزگاران روشنایى و تشخیص حق و باطلدر حقیقت به موسى و هارون 

 عیان شدن پوشیده هاترسند و از کسانى که از پروردگارشان در نهان مى؛ رزى استاند

 آیا باز هم آن را انکار .ایم پندى خجسته استو این که آن را نازل کرده. هراسناکند

و این . دانا بودیم و در حقیقت پیش از آن به ابراهیم رشد اش را دادیم و ما به او؟ کنیدمى

بر آنکه دوست نمی دارد ستم نمی کند همانان که  ،را راهبر و راهنماییم باورکنندگانچنین 

به  د و پیش از آنکه بر او شاهد آورندنمی شو خطاو بخاطر کسی که دوست دارد مرتکب 

بسپارند تباه نمی سازد و آنچه را بیادش آورند فراموش آنچه را بدو ند. حق اعتراف می ک

 .نمی خواند و همسایه را نمی آزارد نمی نماید و کسی را به لقبهای زشت

و خواستند به او نیرنگى بزنند و آنان را . آسیب باشاى آتش براى ابراهیم سرد و بى :گفتیم

 و اسحاق و یعقوب را افزون به او بخشودیم و همه را از شایستگان. زیانکارترین قرار دادیم

 کردند و به ایشان انجامن ما هدایت مىو آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرما. قرار دادیم

را وحى کردیم و آنان  سهم محصول طبیعتو دادن  بندگیدادن کارهاى نیک و برپاداشتن 

و به لوط حکمت و دانش عطا کردیم و او را از آن شهرى که کارهاى پلید . بودند پرستنده ما

خویش  و او را در رحمت. کردند نجات دادیم به راستى آنها گروه بد و منحرفى بودندمى

ندا کرد پس ما او را  آن و نوح را آنگاه که پیش از. داخل کردیم زیرا او از شایستگان بود

و او را در برابر مردمى که . اش از بلاى بزرگ رهانیدیمکردیم و وى را با خانواده اجابت

پس  .بدى بودند چرا که آنان مردم هاى ما را به دروغ گرفته بودند پیروزى بخشیدیمنشانه

و داوود و سلیمان را هنگامى که درباره آن کشتزار که گوسفندان . همه ایشان را غرق کردیم

پس آن را . کردند و شاهد داورى آنان بودیمهنگام در آن چریده بودند داورى مى شب مردم

ندگان کردیم و کوهها را با داوود و پر به سلیمان فهماندیم و به هر یک حکمت و دانش عطا

و ایوب را هنگامى که پروردگارش را ندا داد که به من . به نیایش واداشتیم و ما کننده بودیم

پس او را اجابت نمودیم و آسیب وارده بر او . تویى مهربانترین مهربانان آسیب رسیده است و

نب رحمتى از جا .نظیرشان را همراه با آنان به وى عطا کردیم را برطرف کردیم و کسان او و

و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را که همه از شکیبایان . کنندگانبراى عبادت ما و عبرتى

و ذوالنون را . خود داخل نمودیم چرا که ایشان از شایستگان بودند و آنان را در رحمت. بودند

نداریم تا در تاریکیها ندا درداد  آنگاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتى

پس او را برآورده . از ستمکاران بودم راستى که من ،ه معبودى جز تو نیست منزهى توک

و زکریا را  .دهیمچنین نجات مى را  باورکنندگانو کردیم و او را از اندوه رهانیدیم 
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پس او را اجابت نمودیم و یحیى را بدو بخشیدیم و  .هنگامى که پروردگار خود را خواند

نمودند و ما را از روى سته کردیم زیرا آنان در کارهاى نیک شتاب مىهمسرش را براى او شای

و آن که خود را پاکدامن نگاه داشت و از . خواندند و در برابر ما فروتن بودندبیم مى رغبت و

شما  این است امت. او و پسرش را براى جهانیان آیتى قرار دادیم روح خویش در او دمیدیم و

و در حقیقت در زبور پس از . پس مرا بپرستید ،نم پروردگار شماکه امتى یگانه است و م

به راستى در این براى . خواهند برد تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث

 (21.  )جهانیان نفرستادیمو تو را جز رحمتى براى . پیشه ابلاغى است مردم عبادت

پیروى  سرکشى فریبگرکنند و از هر دله مىبرخى از مردم درباره خدا بدون هیچ علمى مجا

سازد و مى مقرر شده است که هر کس او را به دوستى گیرد قطعا او وى را گمراه. نمایندمى

هیچ و از مردم کسى است که درباره خدا بدون هیچ دانش و بى. کشاندبه عذاب آتشش مى

در این  .ز راه خدا گمراه کنداز سر نخوت تا ا، پردازدروشنى به مجادله مى رهنمود و کتاب

پرستد و از میان مردم کسى است که خدا را فقط بر یک حال مى .رسوایى است دنیا براى او

در دنیا و  ،خیرى به او برسد بدان اطمینان یابد و چون بلایى بدو رسد روى برتابد پس اگر

خواند که نه ىبه جاى خدا چیزى را م. زیان دیده است این است همان زیان آشکار آخرت

کسى را . است همان گمراهى دور و دراز دهد اینرساند و نه سودش مىزیانى به او مى

 .وه چه بد مولایى و چه بد دمسازى .خواند که زیانش از سودش نزدیکتر استمى

که از زیر  آورداند به باغهایى درمىگمان خدا کسانى را که گرویده و کارهاى شایسته کردهبى

را در او پندارد که خدا هر که مى. دهدخدا هر چه بخواهد انجام مى. ارها روان استآن رودب

آنگاه بنگرد  ،تا طنابى به سوى سقف کشد سپس ببرد  ،دنیا و آخرت هرگز یارى نخواهد کرد

گونه آیاتى  دینو ب. آیا نیرنگش چیزى را که مایه خشم او شده از میان خواهد برد که

 .نمایدبخواهد راه مى کردیم و خداست که هر که راروشنگر نازل 

 آیا ندانستى که خداست که هر کس در آسمانها و هر کس در زمین است و خورشید و ماه و

و  کنندستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیارى از مردم براى او سجده مى

اى دارندهگرامى خوار کند او رااند که عذاب بر آنان واجب شده است و هر که را خدا بسیارى

 . دهدچرا که خدا هر چه بخواهد انجام مى .نیست

 آن نهرها روان اند در باغهایى که از زیرآورده و کارهاى شایسته کرده باورخدا کسانى را که 

شوند و لباسشان در آنجا آراسته مى آورد در آنجا با دستبندهایى از طلا و مرواریداست درمى

زیرا . گردندشوند و به سوى راه ستوده هدایت مىو به گفتار پاک هدایت مى. ان استاز پرنی
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بدر  حق  در نمی آمدند و از  به باطل  ئبشان سرکوفت نمی زدند و که دیگران را بر مصا

 نمی شدند. 

 همانان که چون. گردن نهید و فروتنان را بشارت ده پس به او .خداى شما خدایى یگانه است

گانند و برپا برسرشان آید صبر پیشه یابد و بر هر چه د دلهایشان خشیتخدا یاد شو

اگر خموش بماند  هم او که. کنندمى بخشش ایمند و از آنچه روزیشان دادهبندگیدارندگان 

خموشی اش او را محزون نمی کند و اگر بخندد، صدایش بلند نمی شود و اگر بر او ستم رود 

ا برایش انتقام کشد. خود از دست خویش به رنج است و اما پیشه می کند تا خدشکیبایی 

مردم از او آسوده اند. خود را برای آخرتش به تعب انداخته اما مردم را از دست خویش 

  نزدیک و اگر   است  نزاهت  و  آسوده نهاده است. اگر از کسی دوری می کند از سر زهد

  و  نیست بینی  بزرگ خود سر کبر و  از   می شود، از روی رفق و رحمت. دوری اش

 نزدیکی اش از روی مکر و خدیعیت نه.

ناسپاسى را  کند زیرا خدا هیچ خیانتکاراند دفاع مىآورده باورقطعا خداوند از کسانى که 

گفتند اینکه مى هایشان بیرون رانده شدند جزهمان کسانى که بناحق از خانه. دوست ندارد

برپا  بندگیر زمین به آنان توانایى دهیم همان کسانى که چون د .پروردگار ما خداست

دارند و از کارهاى دهند و به کارهاى پسندیده وامىمى سهم محصول طبیعتدارند و مى

 .دارندناپسند باز مى

نمود مى پیش از تو هیچ رسول و پیامبرى را نفرستادیم جز اینکه هر گاه چیزى تلاوت

گردانید سپس مى کرد محوالقا مى فریبگره را کرد پس خدا آنچدر تلاوتش القاى مى فریبگر

کند القا مى فریبگرتا آنچه را که . ساخت و خدا داناى حکیم استخدا آیات خود را استوار مى

براى کسانى که در دلهایشان بیمارى است و براى سنگدلان آزمایشى گرداند و ستمگران در 

از جانب  ،اند بدانند که این حق استتهو تا آنان که دانش یاف. اى بس دور و درازندستیزه

آورند و دلهایشان براى او خاضع گردد و به راستى خداوند  باورتوست و بدان  پروردگار

 در باغهاى پرناز و نعمتآنان . اند به سوى راهى راست راهبر استآورده باورکه  کسانى را

آنان را به جایگاهى . است دهندگان این خداست که بهترین روزى که و راستى. خواهند بود

 . بردبار است پسندند درخواهد آورد و شک نیست که خداوند دانایىکه آن را مى

و خداست  آوردآورد و روز را در شب درمىاین بدان سبب است که خدا شب را در روز درمى

خوانند این بدان سبب است که خدا خود حق است و آنچه به جاى او مى. که شنواى بیناست

 .است و این خداست که والا و بزرگ است آن باطل
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 آرى خداست که ؟اى که خدا از آسمان آبى فرو فرستاد و زمین سرسبز گردیدآیا ندیده

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و در حقیقت این . دقیق و آگاه است

را در زمین است به نفع شما اى که خدا آنچه آیا ندیده. نیاز ستوده استبى خداست که خود

دارد تا بر زمین فرو افتد دریا به فرمان او روانند و آسمان را نگاه مى رام گردانید و کشتیها در

و اوست . خداوند نسبت به مردم سخت رئوف و مهربان است ر حقیقتد .به اذن خودش مگر

که انسان سخت  حقا میراند و باز زندگى مى دهدکه شما را زندگى بخشید سپس شما را مى

 اینها در ؟دانداى که خداوند آنچه را در آسمان و زمین است مىآیا ندانسته .ناسپاس است

 . قطعا این بر خدا آسان است .کتابى است

خدا از میان فرشتگان رسولانى . است ناپذیرخداست که نیرومند شکست در حقیقت

آنچه در دسترس آنان و آنچه . بیناست واىگمان خدا شنبى ،گزیند و نیز از میان مردمبرمى

اید آورده باوراى کسانى که . شودبازگردانیده مى داند و کارها به خداسرشان است مى پشت

خوب انجام دهید باشد که رستگار  رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار

راه و که شما را برگزیده و در اوست  .و در راه خدا چنانکه حق جهاد اوست جهاد کنید. شوید

 تسلیماو بود که قبلا شما را  ،آیین پدرتان ابراهیم .بر شما سختى قرار نداده است روش

پس  .تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید، نامید و در این مطلق شدگان

او مولاى شماست چه  .بدهید و به پناه خدا روید سهم محصول طبیعت را برپا دارید و بندگی

 (22) نیکو مولایى و چه نیکو یاورى

دهید مى اى پیامبران از چیزهاى پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید که من به آنچه انجام

از من  شماست که امتى یگانه است و من پروردگار شمایم پس و در حقیقت این امت. دانایم

هاى و کسانى که به نشانه. م پروردگارشان هراساننددر حقیقت کسانى که از بی. دارید پروا

و کسانى که آنچه را . آورندو آنان که به پروردگارشان شرک نمى. آورندمى باورپروردگارشان 

ه به سوى پروردگارشان بازخواهند ک دهند در حالى که دلهایشان ترسان استدادند مى

. جویندنانند که در انجام آنها سبقت مىورزند و آآنانند که در کارهاى نیک شتاب مى. گشت

 کنیم و نزد ما کتابى است که به حق سخنو هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمى

 . گوید و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفتمى

و بگو پروردگارا ببخشاى و رحمت کن تو بهترین . شوندرستگار نمى ناباوراندر حقیقت 

 (23) بخشایندگانى



 

                                                    58 

براى  اند شیوع پیدا کندآورده باورى که دوست دارند که زشتکارى در میان آنان که کسان

 . دانیدنمى داند و شماآنان در دنیا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود و خدا مى

گامهاى  منهید و هر کس پاى بر جاى فریبگراید پاى از پى گامهاى آورده باوراى کسانى که 

رحمتش بر شما نبود هرگز  دارد و اگر فضل خدا وارى و ناپسند وامىنهد او به زشتک فریبگر

گرداند و خدا بخواهد پاک مى شد ولى خداست که هر کس راهیچ کس از شما پاک نمى

 دولتان شما نباید از دادن به خویشاوندان و تهیدستانداران و فراخو سرمایه. شنواى داناست

خدا  مگر دوست ندارید که .د عفو کنند و گذشت نمایندو مهاجران راه خدا دریغ ورزند و بای

 . بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است

اجازه  هاى شما نیست داخل مشوید تاهایى که خانهاید به خانهآورده باوراى کسانى که 

 و اگر کسى را. این براى شما بهتر است باشد که پند گیرید .بگیرید و بر اهل آن سلام گویید

شما گفته شد  در آن نیافتید پس داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به

بر . دهید داناستمى برگردید برگردید که آن براى شما سزاوارتر است و خدا به آنچه انجام

داخل  اى استهاى غیرمسکونى که در آنها براى شما استفادهى نیست که به خانهیخطاشما 

 .دانددارید مىرا آشکار و آنچه را پنهان مىشوید و خدا آنچه 

تر است زیرا پاکیزه بگو دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند که این براى آنان باوربه مردان با 

 بگو دیدگان خود را فرو بندند و پاکدامنى باورو به زنان با . کنند آگاه استخدا به آنچه مى

 مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسرىورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند 

یا پدران  خود را بر گردن خویش اندازند و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان

برادرانشان یا پسران  شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران

نیازند یا کودکانى که بر که بى ان مردخود یا کنیزانشان یا خدمتکار خواهرانشان یا زنان

نکنند و پاهاى خود را نکوبند تا آنچه از زینتشان  اند آشکارعورتهاى زنان وقوف حاصل نکرده

 .دارند معلوم گرددمى نهفته

 .رستگار شوید کنید امید که پشیمانیهمگى به درگاه خدا  باورکنندگاناى 

چراغ  ون چراغدانى است که در آن چراغى و آنخدا نور آسمانها و زمین است مثل نور او چ

 خجسته زیتونى که نه اى است آن شیشه گویى اخترى درخشان است که از درختدر شیشه

 شود نزدیک است که روغنش هر چند بدان آتشى نرسیدهشرقى است و نه غربى افروخته مى

 با نور خویش هدایتخدا هر که را بخواهد . روشنى بر روى روشنى است ،باشد روشنى بخشد

 .زند و خدا به هر چیزى داناستکند و این مثلها را خدا براى مردم مىمى
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گویند و پرندگان در مى اى که هر که در آسمانها و زمین است براى خدا تسبیحآیا ندانسته

دانند و خدا به آنچه اند همه ستایش و نیایش خود را مىحالى که در آسمان پر گشوده

 .و فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست و بازگشت به سوى خداست. اناستکنند دمى

دهد آنگاه آن را پیوند مى راند سپس میان آناى که خدا ابر را به آرامى مىآیا ندانسته

آید و از آسمان از آن بیرون مى بینى که از خلالهاى باران را مىسازد پس دانهمتراکم مى

رساند و آن را ریزد و هر که را بخواهد بدان گزند مىتگرگى فرو مى ستکوههایى که در آنجا

 .دارد نزدیک است روشنى برقش چشمها را ببردباز مى از هر که بخواهد

و . عبرتى است ورانکند قطعا در این براى دیدهخداست که شب و روز را با هم جابجا مى

روند و راه مى اى از آنها بر روى شکماى را از آبى آفرید پس پارهخداست که هر جنبنده

خدا هر چه بخواهد  .روندمى اى از آنها بر روى دو پا و بعضى از آنها بر روى چهار راهپاره

ایم و خدا قطعا آیاتى روشنگر فرود آورده .خدا بر هر چیزى تواناست در حقیقت .آفریندمى

 . کندمى هر که را بخواهد به راه راست هدایت

حتما آنان  اند وعده داده است کهآورده و کارهاى شایسته کرده باورکسانى از شما که خدا به 

آنان بودند  را در این سرزمین جانشین قرار دهد همان گونه که کسانى را که پیش از

مستقر کند و  را که برایشان پسندیده است به سودشان راه و روشیجانشین قرار داد و آن 

شریک نگردانند و هر  مرا عبادت کنند و چیزى را با من تا دل گرداندبیمشان را به ایمنى مب

سهم محصول را برپا کنید و  ندگیبو . گراید آنانند که نافرمانند ناباوریکس پس از آن به 

و مپندار کسانى که . قرار گیرید را بدهید و پیامبر را فرمان برید تا مورد رحمت طبیعت

آتش است و چه بد بازگشتگاهى  کنند جایگاهشان درنده مىورزیدند در زمین درما ناباوری

 .است

داند مى دار که آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست به یقین آنچه را که بر آنیدهش

دهد و خدا به اند خبر مىداده شوند آنان را آنچه انجامو روزى که به سوى او بازگردانیده مى

 (24. )هر چیزى داناست

 

نازل فرمود تا براى جهانیان  را تشخیص حق و باطلبنده خود  است کسى که بربزرگ 

همان کس که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست و فرزندى د. اى باشهشداردهنده

او شریکى در فرمانروایى نبوده است و هر چیزى را آفریده و بدان گونه  اختیار نکرده و براى

 . یرى کرده استگبوده اندازه که درخور آن
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یا گمان ؟ او باشى آیا ضامن ؟آیا آن کس که هواى خود را معبود خویش گرفته است دیدى

بلکه  آنان جز مانند ستوران نیستند ؟اندیشندیا مى ؟شنونددارى که بیشترشان مى

 . ترندگمراه

قرار  نخواست آن را ساکاى که پروردگارت چگونه سایه را گسترده است و اگر مىآیا ندیده

سپس آن را اندک اندک به سوى خود . داد آنگاه خورشید را بر آن دلیل گردانیدیممى

 و اوست کسى که شب را براى شما پوششى قرار داد و خواب را آرامشى و روز را. گیریمبازمى

خویش  و اوست آن کس که بادها را نویدى پیشاپیش رحمت. زمان برخاستن گردانید

تا به وسیله آن سرزمینى پژمرده را زنده گردانیم و  آبى پاک فرود آوردیم فرستاد و از آسمان

و قطعا آن را میان آنان . دامها و انسانهاى بسیار بنوشانیم ایم ازآن را به آنچه خلق کرده

و اگر . مردم جز ناسپاسى نخواستند گوناگون ساختیم تا توجه پیدا کنند و بیشتر

ان اطاعت مکن ناباورپس از . انگیختیماى برمىداردهندهخواستیم قطعا در هر شهرى هشمى

زنان به سوى و اوست کسى که دو دریا را موج. بپرداز با آنان به جهادى بزرگ سخن خداو با 

و آن یکى شور تلخ است و میان آن دو مانع و حریمى  هم روان کرد این یکى شیرین گوارا

توکل کن و به ستایش او تسبیح گوى و همین  میردو بر آن زنده که نمى. استوار قرار داد

همان کسى که آسمانها و زمین و آنچه را که . بندگانش آگاه است خطاهای بس که او به

در باره وى ، رحمتگر عام  ،بر عرش استیلا یافت آنگاه ،میان آن دو است در شش روز آفرید

 . اى بپرساز خبره

. نوربخش قرار داد نهاد و در آن چراغ و ماهىبزرگوار است آن کسى که در آسمان برجهایى 

 و اوست کسى که براى هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد سپاسگزارى نماید شب و

اند که روى زمین به نرمى و بندگان خداى رحمان کسانى. روز را جانشین یکدیگر گردانید

و . دهنده ملایمت پاسخ مىنادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند ب دارند و چونگام برمى

 :گوینداند که مىو کسانى. آورندآنانند که در حال سجده یا ایستاده شب را به روز مى

و در . دایمى است را از ما بازگردان که عذابش سخت و محل پریشانیپروردگارا عذاب 

کنند نه ولخرجى  بخششاند که چون و کسانى. حقیقت آن بد قرارگاه و جایگاهى است

اند که با خدا و کسانى. گزیننددو حد وسط را برمى گیرند و میان اینکنند و نه تنگ مىمى

کشند و زنا کرده است جز به حق نمى منعخوانند و کسى را که خدا معبودى دیگر نمى

دهند و چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى اند که گواهى دروغ نمىو کسانى .کنندنمى

 اند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند کر و کور روى آنو کسانى. گذرندمى
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 پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه :گوینداند که مىو کسانى. افتندنمى

اینانند که به پاس آنکه صبر کردند . روشنى چشمان باشد و ما را پیشواى پرهیزگاران گردان

در آنجا جاودانه . آنجا با سلام و درود مواجه خواهند شد و در غرفه پاداش خواهند یافت

 (25. )چه خوش قرارگاه و مقامى ،خواهند ماند

اند که چه مگر در زمین ننگریسته. آورند جان خود را تباه سازىنمى باورشاید تو از اینکه 

 . ایمقدر در آن از هر گونه جفتهاى زیبا رویانیده

مسلما . آنگاه دیگران را غرق کردیم که همراه او بودند نجات دادیم موسى و همه کسانى را ما

 حقا در. و بر آنان گزارش ابراهیم را بخوان. آورنده نبودندباوردر این عبرتى بود و بیشترشان 

 . نبودند باورکننده این عبرتى است و بیشترشان 

 ى آکنده با او بود رهانیدیمپس او و هر که را در آن کشت. قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند

 .آورنده نبودندباورقطعا در این عبرتى بود و بیشترشان . ماندگان را غرق کردیمآنگاه باقى

بیشترشان  برتى بود وعقطعا در این  .عادیان پیامبران را تکذیب کردند و هلاکشان کردیم

 .آورنده نبودندباور

قطعا در این عبرتى است و  .را عذاب فرو گرفت ثمودیان پیامبران را تکذیب کردند آنگاه آنان

 .آورنده نبودندباور بیشترشان

جز پیرزنى که از  قوم لوط فرستادگان را تکذیب کردند پس او و کسانش را همگى رهانیدیم

و بر آنان بارانى فرو ریختیم و چه بد  ماندگان بود سپس دیگران را سخت هلاک کردیمباقى

 .آورنده نبودندباورقطعا در این عبرتى است و بیشترشان . انشدگدادهبیم بود باران

 به راستى آن .اصحاب ایکه فرستادگان را تکذیب کردند و عذاب روز ابر آنان را فرو گرفت

و در . آورنده نبودن باورت و بیشترشان قطعا در این عبرتى اس. عذاب روزى هولناک بود

و راستى که این وحى پروردگار . بان استناپذیر مهر حقیقت پروردگار تو همان شکست

به زبان روشن ، روح الامین آن را بر دلت نازل کرد تا از هشداردهندگان باشى . جهانیان است

آیا براى آنان این خود دلیلى روشن نیست که . و آن در کتابهاى پیشینیان آمده است، 

دهیم که به آن کاران راه مىطاخاین گونه در دلهاى ؟ اسرائیل از آن اطلاع دارندعلماى بنى

خبرند بدیشان برسد و نگروند تا عذاب پردرد را ببینند که به طور ناگهانى در حالى که بى

دانى که مگر نمى. خواهندپس آیا عذاب ما را به شتاب مى؟ خواهیم یافت بگویند آیا مهلت

وند بدیشان برسد آنچه از آن شاگر سالها آنان را برخوردار کنیم و آنگاه آنچه که بیم داده مى

 . آیدشدند به کارشان نمىبرخوردار مى
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شدگان خواهى شد و خویشان نزدیکت را هشدار پس با خدا خداى دیگر مخوان که از عذاب

اند بال خود را فرو گستر و اگر تو را ى که تو را پیروى کردهباورکنندگانده و براى آن 

آن کس که چون . کنید بیزارم و بر عزیز مهربان توکل کننافرمانى کردند بگو من از آنچه مى

 .او همان شنواى داناست. کنندگانبیند و حرکت تو را در میان سجدهخیزى تو را مىبرمى

کارى فرود خطابر هر دروغزن . آیندآیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسى فرود مى

و شاعران را گمراهان پیروى . ینددارند و بیشترشان دروغگوآیند که گوش فرا مىمى

گویند که اى که آنان در هر وادیى سرگردانند و آنانند که چیزهایى مىآیا ندیده. کنندمى

آورده و کارهاى شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد  باوردهند مگر کسانى که انجام نمى

 اند بهو کسانى که ستم کردهاند اند یارى خواستهپس از آنکه مورد ستم قرار گرفته آورده و

 (26. )زودى خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت

. است باورکنندگانو کتابى روشنگر که هدایت و بشارت براى  سخن خدااین است آیات 

دهند و خود به آخرت یقین مى سهم محصول طبیعتدارند و برپا مى بندگیهمانان که 

سرگشته م تا ندارند کردارهایشان را در نظرشان بیاراستی باور کسانى که به آخرت. دارند

و با . این سحرى آشکار است :هنگامى که آیات روشنگر ما به سویشان آمد گفتند. بمانند

فرجام  آنکه دلهایشان بدان یقین داشت از روى ظلم و تکبر آن را انکار کردند پس ببین

 . فسادگران چگونه بود

 ا من به خود ستم کردم و با سلیمان در برابر خدا پروردگار جهانیانپروردگار: گفتبلقیس 

 . تسلیم شدم

 زنیمو کسانش شبیخون مى صالحبا یکدیگر سوگند بخورید که حتما به  :گفتندقوم صالح 

سپس به ولى او خواهیم گفت ما در محل قتل کسانش حاضر نبودیم و ما قطعا راست 

پس بنگر که . دست به نیرنگ زدیم و خبر نداشتند و دست به نیرنگ زدند و. گوییممى

هاى خالى و این خانه ما آنان و قومشان را همگى هلاک کردیم .فرجام نیرنگشان چگونه بود

و . دانند عبرتى خواهد بودبراى مردمى که مى ناند قطعا در ایآنهاست به بیدادى که کرده

 . رهانیدیمآورده و تقوا پیشه کرده بودند  باورکسانى را که 

ماندگان باشد و بارانى  اش را نجات دادیم جز زنش را که مقدر کردیم از باقىلوط و خانواده

 .بود شدگان چه بد بارانى بر ایشان فرو باریدیم و باران هشدارداده

یا آنچه  بهترست بگو سپاس براى خداست و درود بر آن بندگانش که برگزیده است آیا خدا

براى شما آبى از آسمان  یا آن کس که آسمانها و زمین را خلق کرد و؟ گردانندشریک مى
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شما نبود که درختانش را  کار .انگیز رویانیدیم وسیله آن باغهاى بهجت فرود آورد پس به

یا آن کس که زمین را قرارگاهى ؟ آیا معبودى با خداست بلکه آنان قومى منحرفند .برویانید

برزخى گذاشت  ها را قرار داد و میان دو دریاد و براى آن کوهآن رودها پدید آور ساخت و در

یا آن کس که درمانده را چون وى را . دانندبلکه بیشترشان نمى ؟آیا معبودى با خداست

گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار برطرف مى کند و گرفتارى رابخواند اجابت مى

یا آن کس که شما را در تاریکیهاى . پذیریدمىپند  چه کم ؟دهد آیا معبودى با خداستمى

آیا  .فرستدنماید و آن کس که بادها را پیشاپیش رحمتش بشارتگر مىخشکى و دریا راه مى

یا آن کس که خلق را آغاز . گردانندخدا برتر است از آنچه شریک مى؟ معبودى با خداست

آیا  .دهدزمین به شما روزى مى آورد و آن کس که از آسمان ومى کند و سپس آن را بازمى

بگو هر که در آسمانها . بیاورید گویید برهان خویش رابگو اگر راست مى ؟معبودى با خداست

لکه علم ب. برانگیخته خواهند شد دانند کىشناسند و نمىو زمین است جز خدا غیب را نمى

که آنان در مورد آن بل ،دارند بلکه ایشان درباره آن تردید کافیستآنان درباره آخرت نا

آیا وقتى ما و پدرانمان خاک شدیم آیا حتما  :ورزیدند گفتند ناباوریو کسانى که . کوردلند

اند این جز در حقیقت این را به ما و پدرانمان قبلا وعده داده؟ شویمبیرون آورده مى

 . پیشینیان نیست هاىافسانه

و بر آنان غم مخور و از . گونه بوده استپیشگان چبگو در زمین بگردید و بنگرید فرجام گنه

هایشان نهفته و و در حقیقت پروردگار تو آنچه را در سینه. کنند تنگدل مباشآنچه مکر مى

و هیچ پنهانى در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در . داندمى نیک دارندآنچه را آشکار مى

 ایم تا در آن بیاسایند و روز را روشنىاند که ما شب را قرار دادهآیا ندیده .کتابى روشن است

 .بخش

اوست  من مامورم که تنها پروردگار این شهر را که آن را مقدس شمرده و هر چیزى از آن

را بخوانم پس هر  سخن خداو اینکه . باشم مطلقشدگان تسلیم پرستش کنم و مامورم که از 

ه شود بگو من فقط از که گمرا که راه یابد تنها به سود خود راه یافته است و هر

و بگو ستایش از آن خداست به زودى آیاتش را به شما نشان خواهد داد و  هشداردهندگانم

 (27) کنید غافل نیستشناخت و پروردگار تو از آنچه مى آن را خواهید

. خوانیمآورند به درستى بر تو مىمى باوربخشى از گزارش موسى و فرعون را براى مردمى که 

اى از آنان را زبون سرزمین سر برافراشت و مردم آن را طبقه طبقه ساخت طبقهفرعون در 

گذاشت که وى از فسادکاران برید و زنانشان را زنده بر جاى مىداشت پسرانشان را سر مىمى
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شده بودند منت نهیم و آنان را  بود و خواستیم بر کسانى که در آن سرزمین فرو دست

سپاهیانش در فرعون و  .را وارث کنیم و در زمین قدرتشان دهیم پیشوایان گردانیم و ایشان

شوند تا او و آن سرزمین به ناحق سرکشى کردند و پنداشتند که به سوى ما بازگردانیده نمى

بنگر که فرجام کار ستمکاران چگونه  .سپاهیانش را فرو گرفتیم و آنان را در دریا افکندیم

 . بود

تر کنند و کیست گمراهبدان که فقط هوسهاى خود را پیروى مىپس اگر تو را اجابت نکردند 

تردید خدا مردم ستمگر را راهنمایى راهنمایى خدا از هوسش پیروى کند بىاز آنکه بى

و به راستى این گفتار را براى آنان پى در پى و به هم پیوسته نازل ساختیم امید . کندنمى

گروند و چون بر ایم آنان مىکتاب به ایشان داده کسانى که قبل از آن. که آنان پند پذیرند

آوردیم که آن درست است از طرف پروردگار  باورگویند بدان شود مىایشان فرو خوانده مى

آنانند که به آنکه صبر کردند و بدى را با . شوندگان بودیم ماست ما پیش از آن از تسلیم

کنند دو بار پاداش خواهند مى بخششیم اشان داده نمایند و از آنچه روزىنیکى دفع مى

گویند کردارهاى ما از آن ما و تابند و مىو چون لغوى بشنوند از آن روى برمى. یافت

 .جویاى نادانان نیستیم ،سلام بر شما کردارهاى شما از آن شماست

توانى راهنمایى کنى لیکن خداست که هر که را در حقیقت تو هر که را دوست دارى نمى

 . یافتگان داناتر استکند و او به راهاهد راهنمایى مىبخو

ایم و او به آن خواهد رسید مانند کسى است که از کالاى آیا کسى که وعده نیکو به او داده

  ؟ایممندش گردانیدهزندگى دنیا بهره

ها آن قدر به او داده بودیم که قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه

آمد آنگاه که قوم وى بدو گفتند شادى مکن که لیدهاى آنها بر گروه نیرومندى سنگین مىک

و با آنچه خدایت داده سراى آخرت را بجوى و سهم . داردکنندگان را دوست نمى خدا شادى

خود را از دنیا فراموش مکن و همچنانکه خدا به تو نیکى کرده نیکى کن و در زمین فساد 

 .اممن اینها را در نتیجه دانش خود یافته :گفت. دارددگران را دوست نمىمجوى که خدا فسا

 اندوزتره از او نیرومندتر و مالیا وى ندانست که خدا نسلهایى را پیش از او نابود کرد کآ

 :پس با کوکبه خود بر قومش نمایان شد کسانى که خواستار زندگى دنیا بودند گفتند. بودند

و کسانى . شد واقعا او بهره بزرگى داردارون داده شده به ما داده مىاى کاش مثل آنچه به ق

واى بر شما براى کسى که گرویده و کار شایسته کرده پاداش  :که دانش یافته بودند گفتند

اش در زمین فرو بردیم و گروهى آنگاه با خانه. خدا بهتر است و جز شکیبایان آن را نیابند
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و همان کسانى که  ا یارى کنند و نتوانست از خود دفاع کندنداشت که در برابر خدا او ر

واى مثل اینکه خدا روزى را براى هر  :گفتنددیروز آرزو داشتند به جاى او باشند صبح مى

گرداند و اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا تنگ مى

 . گردندان رستگار نمىباورناواى گویى که  .به زمین فرو برده بود

و تو . داند چه کس هدایت آورده و چه کس در گمراهى آشکارى استبگو پروردگارم بهتر مى

امیدوار نبودى که بر تو کتاب القا شود بلکه این رحمتى از پروردگار تو بود پس نباید تو را از 

وردگارت دعوت کن و زنهار آیات خدا بعد از آنکه بر تو نازل شده است باز دارند و به سوى پر

خدایى جز او نیست جز ذات او همه چیز  .از مشرکان مباش و با خدا معبودى دیگر مخوان

 (28) شویدشونده است فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانیده مى نابود

و به . گیرندنمى شوند و مورد آزمایش قرارآوردیم رها مى باورآیا مردم پنداشتند که تا گفتند 

اند معلوم دارد گفته یقین کسانى را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راست

 .و دروغگویان را معلوم دارد

داورى  چه بد ؟پندارند که بر ما پیشى خواهند جستکنند مىآیا کسانى که کارهاى بد مى

 .کنندمى

و هر که بکوشد . شنواى دانا وستا وکسى که به دیدار خدا امید دارد اجل خدا آمدنى است 

آورده و  باورو کسانى که . نیاز استکوشد زیرا خدا از جهانیان سخت بىتنها براى خود مى

کردند زداییم و بهتر از آنچه مى شان را از آنان مىخطاهایاند قطعا کارهاى شایسته کرده

ر خود نیکى کند و اگر آنها با و به انسان سفارش کردیم که به پدر و ماد. دهیمپاداششان مى

و . درکوشند تا چیزى را که بدان علم ندارى با من شریک گردانى از ایشان اطاعت مکن تو

 . شناسدمى شناسد و یقینا منافقان را اند مىآورده باورقطعا خدا کسانى را که 

پس روزى ندارند  پرستید اختیار روزى شما را در دستدر حقیقت کسانى را که جز خدا مى

بازگردانیده  را پیش خدا بجویید و او را بپرستید و وى را سپاس گویید که به سوى او

ابلاغ  و اگر تکذیب کنید قطعا امتهاى پیش از شما تکذیب کردند و بر پیامبر جز. شویدمى

 .آشکار نیست

حقیقت  در ؟گرداندکند سپس آن را باز مىاند که خدا چگونه آفرینش را آغاز مىآیا ندیده

 .این بر خدا آسان است

نشاه  سپس خداست که بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است

هر که را بخواهد عذاب و هر که را  خداست که بر هر چیزى تواناست ،آوردآخرت را پدید مى
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و نه در آسمان و شما نه در زمین . شوید کند و به سوى او بازگردانیده مىبخواهد رحمت مى

 . یار و یاورى نیست کننده نیستید و جز خدا براى شمادرمانده

اى اند همچون عنکبوت است که خانهداستان کسانى که غیر از خدا دوستانى اختیار کرده

همان خانه عنکبوت  هاترین خانهدانستند سستبراى خویش ساخته و در حقیقت اگر مى

و . کارناپذیر سنجیده شکست خوانند و هم اوسته جز او مىداند هر آنچه را کخدا مى. است

 .زنیم و جز دانشوران آنها را درنیابندها را براى مردم مى این مثل

 .است عبرتى باورکنندگانخداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید قطعا در این براى 

زشت  از کار بندگیار که را برپا د بندگیآنچه از کتاب به سوى تو وحى شده است بخوان و 

و با اهل کتاب . کنیدداند چه مىدارد و قطعا یاد خدا بالاتر است و خدا مىو ناپسند باز مى

اند و بگویید به که ستم کرده که بهتر است مجادله مکنید مگر کسانى از آنانروشی جز به 

خداى ما و خداى شما آوردیم و  باورگردیده  آنچه به سوى ما نازل شده و به سوى شما نازل

را بر تو نازل کردیم پس آنان که  سخن خداو همچنین ما . یکى است و ما تسلیم اوییم

گروند و جز اند که به آن مىآورند و از میان اینان کسانىمى باور ایم بدانبدیشان کتاب داده

ندى و با دست خود خواو تو هیچ کتابى را پیش از این نمى. کندان آیات ما را انکار نمىناباور

هاى بلکه آیاتى روشن در سینه. افتادنداندیشان قطعا به شک مى و گر نه باطل نوشتىنمى

چرا بر او از  :و گفتند. شوندستمگران منکر آیات ما نمى اند و جزکسانى است که علم یافته

تنها  ها پیش خداست و منآن نشانه بگو ؟ازل نشده استنهایى جانب پروردگارش نشانه

 .اى آشکارمدهنده هشدار

خدا  بگو کافى است. دارند رحمت و یادآورى است باوردر حقیقت در این براى مردمى که 

 .داندمى میان من و شما شاهد باشد آنچه را که در آسمانها و زمین است

هر نفسى چشنده . تنها مرا بپرستید ،اید زمین من فراخ استآورده باوراى بندگان من که 

آورده و کارهاى  باورو کسانى که . رگ است آنگاه به سوى ما بازگردانیده خواهید شدم

دهیم که از زیر آنها جاى مى محل آسایش هایى ازاند قطعا آنان را در غرفهشایسته کرده

همان . کنندگاننیکوست پاداش عمل چه .جویها روان است جاودان در آنجا خواهند بود

 . اندده و بر پروردگارشان توکل نمودهکسانى که شکیبایى ورزی

اى  این زندگى دنیا جز سرگرمى و بازیچه نیست و زندگى حقیقى همانا سراى آخرت است

هاى خود را بر آنان اند به یقین راهو کسانى که در راه ما کوشیده. دانستندکاش مى

 (29) خدا با نیکوکاران است حقیقت نماییم و درمى
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خدا شاد  از یارى باورکنندگانینده از آن خداست و در آن روز است که کار در گذشته و آ

کند ولى اش را خلاف نمىخدا وعده، وعده خداست. کندهر که را بخواهد یارى مى. گردندمى

آیا . شناسند و حال آنکه از آخرت غافلنداز زندگى دنیا ظاهرى را مى. دانندبیشتر مردم نمى

دو است جز  خداوند آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن ؟انداختهدر خودشان به تفکر نپرد

پروردگارشان را سخت  به حق و تا هنگامى معین نیافریده است و بسیارى از مردم لقاى

 اند تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنان بودند چگونه بودهآیا در زمین نگردیده. منکرند

خداست که آفرینش را آغاز و سپس آن را تجدید . ن بودندنها بس نیرومندتر از ایشاآ ؟است

 آیید و آنگاه که به بامدادپس خدا را تسبیح گویید آنگاه که به عصر درمى .کندمى

و ستایش از آن اوست در آسمانها و زمین و شامگاهان و وقتى که به نیمروز . شویددرمى

از  آورد و زمین را بعداز زنده بیرون مىآورد و مرده را زنده را از مرده بیرون مى. رسیدمى

هاى او این است که شما و از نشانه. شویدگونه بیرون آورده مى بدینسازد و مرگش زنده مى

هاى او اینکه از و از نشانه. هر سو پراکنده شدید را از خاک آفرید پس بناگاه شما بشرى

و از  .و میانتان دوستى و رحمت نهادگیرید  خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام

و از  .شماست هاى او آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبانهاى شما و رنگهاىنشانه

هاى و از نشانه.  بخشى اوستهاى او خواب شما در شب و روز و جستجوى شما از فزوننشانه

فرستد که دریج آبى فرو مىآسمان به ت نمایاند و ازآور و امیدبخش مىاو برق را براى شما بیم

هاى او این است که آسمان و و از نشانه. گرداندبه وسیله آن زمین را پس از مرگش زنده مى

. شویدیک بار خواندن فرا خواند بناگاه خارج مى زمین به فرمانش برپایند پس چون شما را با

و اوست آن کس که . اندو هر که در آسمانها و زمین است از آن اوست همه او را گردن نهاده

نماید و این بر او آسانتر است و در آسمانها و کند و باز آن را تجدید مىآفرینش را آغاز مى

پس روى خود را با گرایش  .کارناپذیر سنجیده شکست اوست زمین نمونه والا از آن اوست و

ر آن سرشته را ب کن با همان سرشتى که خدا مردم راه و روشتمام به حق به سوى این 

  .آفرینش خداى تغییرپذیر نیست .است

 کنندمى پشیمانیچون مردم را زیانى رسد پروردگار خود را در حالى که به درگاه او 

 اى از ایشان بهخوانند و آنگاه که از جانب خود رحمتى به آنان چشانید بناگاه دستهمى

برخوردار  .ورزند ناباوریایم کرده بگذار تا به آنچه بدانها عطا. آورندپروردگارشان شرک مى

گردند و چون و چون مردم را رحمتى بچشانیم بدان شاد مى. خواهید دانست شوید زودا که

آیا . شونداى به ایشان برسد بناگاه نومید مىگذشته آنان است صدمه به آنچه دستاورد
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قطعا  ؟گرداندمى اند که خداست که روزى را براى هر کس که بخواهد فراخ یا تنگندانسته

پس حق خویشاوند و تنگدست و در . آورند عبرتهاستمى باوردر این براى مردمى که 

خواهان خشنودى خدایند بهتر است و اینان همان  این براى کسانى که ،مانده را بدهراه

فزونى  دهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد نزد خداو آنچه ربا مى. رستگارانند

در حالى که خشنودى خدا را خواستارید دادید  سهم محصول طبیعتآنچه را از  گیرد ونمى

 . یافتگانند آنان همان فزونى پس

و  میراندخدا همان کسى است که شما را آفرید سپس به شما روزى بخشید آنگاه شما را مى

منزه  ؟کندبن آیا در میان شریکان شما کسى هست که کارى از ای .گرداندپس از آن زنده مى

هاى او این است که بادهاى و از نشانه .گرداننداست او و برتر است از آنچه شریک مى

به شما بچشاند و تا کشتى به فرمانش روان  فرستد تا بخشى از رحمتش راآور را مىبشارت

 . که سپاسگزارى کنید گردد و تا از فضل او بجویید و امید

گونه  انگیزد و آن را در آسمان هرفرستد و ابرى برمىمىخدا همان کسى است که بادها را 

آید و مى بینى باران از لابلاى آن بیرونگرداند پس مىگستراند و انبوهش مىبخواهد مى

و قطعا . کنندمى چون آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد رسانید بناگاه آنان شادمانى

خدا بنگر  پس به آثار رحمت. ن سخت نومید بودندپیش از آنکه بر ایشان فرو ریزد پیش از آ

کننده  هم اوست که قطعا زنده گرداند در حقیقتکه چگونه زمین را پس از مرگش زنده مى

 . مردگان است و اوست که بر هر چیزى تواناست

 باورآیات ما  شنوانى که بهآورى تو تنها کسانى را مىشان به راه نمىتو کوران را از گمراهى

 .آورند و خود تسلیمندىم

اى آیه براى مردم از هر گونه مثلى آوردیم و چون براى ایشان سخن خداو به راستى در این 

این گونه خدا . شما جز بر باطل نیستید اند حتما خواهند گفتورزیده ناباوریبیاورى آنان که 

ق است و زنهار تا پس صبر کن که وعده خدا ح. نهددانند مهر مىبر دلهاى کسانى که نمى

 ( 31) واندارند کسانى که یقین ندارند تو را به سبکسرى

سهم دارند و برپا مى بندگیکسانى که . براى نیکوکاران رهنمود و رحمتى است کتاب این

آنانند که از جانب . یقین دارند دهند و ایشانند که به آخرتمى محصول طبیعت

اند که و برخى از مردم کسانى. شانند که رستگارانندپروردگارشان از هدایت برخوردارند و ای

  .از راه خدا گمراه کنند و به ریشخند گیرند سخن بیهوده را خریدارند تا بى دانشى
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داشت  خواهند اند باغهاى پر نعمتآورده و کارهاى شایسته کرده باوردر حقیقت کسانى که 

ناپذیر  شکست هموست وعده خداست که حق است و .مانندکه در آن جاودان مى

 هیچ ستونى که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوههاى استوار آسمانها را بى. کارسنجیده

گردانید و از آسمان آبى فرو  اى پراکندهبیفکند تا شما را بجنباند و در آن از هر گونه جنبنده

  .این خلق خداست. فرستادیم و از هر نوع نیکو در آن رویانیدیم

بر آسیبى که بر تو وارد  را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار و بندگی

و از مردم رخ برمتاب و در زمین خرامان راه مرو . است شکیبا باش این از عزم امور آمده است

رو باش و صدایت را رفتن خود میانهو در راه. داردرا دوست نمى که خدا خودپسند لافزن

اید که خدا آنچه را که در آسمانها آیا ندانسته. خران است ساز که بدترین آوازها بانگ آهسته

شما ساخته و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام  و آنچه را که در زمین است مسخر

هر کس خود را در حالى که نیکوکار باشد تسلیم خدا کند قطعا در ریسمان و  .کرده است

ورزد نباید  ناباوریو هر کس . و فرجام کارها به سوى خداست چنگ درزده استوارترى

اند آگاهشان آنچه کرده او تو را غمگین گرداند بازگشتشان به سوى ماست و به ناباوری

سازیم سپس آنان را اندکى برخوردار مى. خدا به راز دلها داناست در حقیقت .خواهیم کرد

 . کنیممى اندهایشان را در عذابى پر فشار درم

آفتاب و ماه را  آورد وآورد و روز را در شب درمىاى که خدا شب را در روز درمىآیا ندیده

این . کنید آگاه استآنچه مى تسخیر کرده است هر یک تا وقت معلومى روانند و خدا به

 باطل است و خدا خواننددلیل آن است که خدا خود حق است و غیر از او هر چه را که مى

 .مرتبه بزرگ است همان بلند

خود را به  هاىگردند تا برخى از نشانهخدا در دریا روان مى اى که کشتیها به نعمتآیا ندیده

آسا و چون موجى کوه. هاستنشانه شما بنمایاند قطعا در این براى هر شکیباى سپاسگزارى

چون نجاتشان داد و به  دانند وخالص گر آنان را فرا گیرد خدا را بخوانند و اعتقاد را براى او

هاى ما را جز هر خائن ناسپاسگزارى انکار نشانه رو هستند وخشکى رساند برخى از آنان میانه

 .کندنمى

آید نمى اى مردم از پروردگارتان پروا بدارید و بترسید از روزى که هیچ پدرى به کار فرزندش

این زندگى دنیا  دا حق است زنهار تاو هیچ فرزندى به کار پدرش نخواهد آمد آرى وعده خ

عیان شدن خداست که علم  در حقیقت. شما را مغرور نسازد فریبگرشما را نفریبد و زنهار تا 

داند و کسى که در رحمهاست مى فرستد و آنچه رانزد اوست و باران را فرو مى پوشیده ها
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 میرد در حقیقتسرزمین مىکدامین  داند درآورد و کسى نمىداند فردا چه به دست مىنمى

 (31) داناى آگاه است ،خداست

 خدا کسى است که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش هنگام آفرید

کار را از آسمان تا زمین  .ى نیستیافت براى شما غیر از او سرپرست آنگاه بر عرش استیلا

شمارید هزار سال است به ه شما برمىکند آنگاه در روزى که مقدارش آن چنان کاداره مى

همان کسى که . اوست داناى نهان و آشکار که شکوهمند مهربان است. رودبالا مى سوى او

سپس نسل او . کرد هر چیزى را که آفریده است نیکو آفریده و آفرینش انسان را از گل آغاز

از روح خویش در او دمید و  اندام کرد و آنگاه او را درست. را از چکیده آبى پست مقرر فرمود

 . گزاریددلها قرار داد چه اندک سپاس مى براى شما گوش و دیدگان و

کنان به سجده که چون آن را به ایشان یادآورى کنند این گفتار را باور میکنندتنها کسانى 

. فروشندنمى گویند و آنان بزرگىافتند و به ستایش پروردگارشان تسبیح مىروى درمى

خوانند و از مى پروردگارشان را از روى بیم و طمع ،گرددایشان از خوابگاهها جدا مىپهلوه

بخش  داند چه چیز از آنچه روشنىهیچ کس نمى. کنندمى بخششایم آنچه روزیشان داده

است  باورکننده آیا کسى که . امدادند براى آنان پنهان کردهمى دیدگان است به آنچه انجام

آورده و کارهاى  باوراما کسانى که . یکسان نیستند؟ نافرمان است چون کسى است که

شوند پذیرایى دادند در باغهایى که در آن جایگزین مىمى اند به آنچه انجامشایسته کرده

 . گردندمى

و به راستى به موسى کتاب دادیم پس در لقاى او تردید مکن و آن را براى فرزندان اسرائیل 

و چون شکیبایى کردند و به آیات ما یقین داشتند برخى از آنان را  .هدایت قرار دادیم

 (32) .کردنددادیم که به فرمان ما هدایت مى پیشوایانى قرار

 .خداوند براى هیچ مردى در درونش دو دل ننهاده است

به سوى  خدا را بر خود به یاد آرید آنگاه که لشکرهایى اید نعمتآورده باوراى کسانى که 

فرستادیم و خدا به  دیدیدمدند پس بر سر آنان تندبادى و لشکرهایى که آنها را نمىشما آ

هنگامى که از بالاى شما و از زیر شما آمدند و آنگاه که . کنید همواره بیناستآنچه مى

 باورکنندگانآنجا . بردیدو جانها به گلوگاهها رسید و به خدا گمانهایى مى چشمها خیره شد

و هنگامى که منافقان و کسانى که در . گرفتند و سخت تکان خوردند در آزمایش قرار

و چون . اى ندادنداش جز فریب به ما وعدهفرستاده گفتند خدا ودلهایشان بیمارى است مى

گروهى از آنان از  گروهى از آنان گفتند اى مردم دیگر شما را جاى درنگ نیست برگردید و
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حفاظ نبود جز گریز حفاظ است و بىهاى ما بىند خانهگفتخواستند و مىپیامبر اجازه مى

 شدند و آنگاه آنان را به ارتدادو اگر از اطراف مورد هجوم واقع مى. خواستندچیزى نمى

با آنکه قبلا با خدا دند. کرپذیرفتند و جز اندکى در این درنگ نمىخواندند قطعا آن را مىمى

)همراه عزیز  .همواره بازخواست دارد پیمان خداسخت پیمان بسته بودند که پشت نکنند و 

ولی باید  ،، آگاه باش که قطعا و یقینا پیمان خدا بازخواست دارد و این سنت خداستنترس

بدانی که بیشترین خطاها در ورود به سخن خدا در اقدام هاست زیرا که ما اسیر فکر هستیم 

ی از این وجود نای گرفته ترواش در تسخیر فریبگر درآمده است پس هر چیزو ذهنمان نیز 

با امید به خدای هدایتگرت با آرامش بخوان  رنگ و بوی فریب و نیرنگ را خواهد داشت.کند 

 و بخوان تا شمع وجودت را روشن کند.(

آن  بخشد و دربگو اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید هرگز این گریز براى شما سود نمى

تواند در برابر خدا از شما حمایت بگو چه کسى مى. شد صورت جز اندکى برخوردار نخواهید

و غیر از خدا براى خود  ؟بیاورد یا بخواهد شما را رحمت کند کند اگر او بخواهد براى شما بد

 .یار و یاورى نخواهند یافت

اند که به آنچه با خدا عهد بستند مردانى باورکنندگاناز میان . دیکنخدا را فراوان یاد 

از آنان به شهادت رسیدند و برخى از آنها در انتظارند و تبدیل  فا کردند برخىصادقانه و

عذاب کند یا  شان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهدنکردند تا خدا راستگویان را به راستى

 ناباوریو خداوند آنان را که . بر ایشان ببخشاید که خدا همواره آمرزنده مهربان است

 باورکنندگانبه مالى رسیده باشند به غیظ برگرداند و خدا جنگ را از  آنکهاند بىورزیده

و کسانى از اهل کتاب را که همپشتى . ناپذیر است شکست برداشت و خدا همواره نیرومند

کشتید و گروهى را مى .آورد و در دلهایشان هراس افکند کرده بودند از دژهایشان به زیر

ها و اموالشان و سرزمینى را که در آن پا ننهاده ان و خانهو زمینش. کردیدگروهى را اسیر مى

 .میراث داد و خدا بر هر چیزى تواناست بودید به شما

ترسیدى با آنکه کردى و از مردم مىآشکارکننده آن بود در دل خود نهان مى آنچه را که خدا

خدا را ابلاغ  که پیامهاى اند همان کسانىپیامبران  .سزاوارتر بود که از او بترسى خدا

زیرا که داشته هایشان اعطایی است و هر آن  ؛واقعا می ترسند ) ترسنداز او مىکنند و مى

ممکن است با کوچگترین خطایی در راستای سنت الهی از آنها منع گردد ... و چقدر لذت 

در کیفیت دائمی ترس از خدا ، در دل این ترس عشقی والا نهفته است بخش است زندگی 
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خدا بیم ندارند و خدا براى حسابرسى  و از هیچ کس جزحاکم بر زندگی باشد.( لانیت تا عق

 .کندکفایت مى

. و صبح و شام او را به پاکى بستایید. اید خدا را یاد کنید یادى بسیارآورده باوراى کسانى که 

 فرستد تا شما را از تاریکیها به سوىاوست کسى که با فرشتگان خود بر شما درود مى

درودشان روزى که دیدارش کنند . همواره مهربان است باورکنندگانروشنایى برآورد و به 

 .است سلام خواهد بود و براى آنان پاداشى نیکو آماده کرده

از آنکه  را به نکاح خود درآوردید آنگاه پیش باورکننده اید اگر زنان آورده باوراى کسانى که 

بشمارید نیست  اى که آن رادید دیگر بر عهده آنها عدهبا آنان همخوابگى کنید طلاقشان دا

 .پس مهرشان را بدهید و خوش و خرم آنها را رها کنید

 . همواره داناى بردبار است داند و خداخدا مى آنچه در دلهاى شماست

 ن را پنهان دارید قطعا خدا به هراید اگر چیزى را فاش کنید یا آآورده باوراى کسانى که 

 .ناستچیزى دا

کنیم تا اگر کسانى که در دلهایشان مرضى هست باز نایستند تو را سخت بر آنان مسلط مى

خدا دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و  از رحمت. تو نپایند جز اندک در همسایگى

 خدا خدا است و در سنت اند سنتدر باره کسانى که پیشتر بوده. سخت کشته خواهند شد

 .رى نخواهى یافتهرگز تغیی

دادند و خدا او را از آنچه  اید مانند کسانى مباشید که موسى را آزارآورده باوراى کسانى که 

اید از خدا پروا دارید و آورده باوراى کسانى که . گفتند مبرا ساخت و نزد خدا آبرومند بود

ما ببخشاید و هر تان را بر شخطاهایتا اعمال شما را به صلاح آورد و  سخنى استوار گویید

 .پیامبرش را فرمان برد قطعا به رستگارى بزرگى نایل آمده است کس خدا و

برداشتن آن سر باز زدند و از آن  ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم پس از

تا خدا مردان و زنان . ستمگرى نادان بود راستى او ،هراسناک شدند و انسان آن را برداشت

را بپذیرد و خدا  باورمردان و زنان با  پشیمانی و مردان و زنان مشرک را عذاب کند و منافق

 (33) همواره آمرزنده مهربان است

سپاس  سپاس خدایى را که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و در آخرت

آید نچه از آن بر مىرود و آآنچه در زمین فرو مى. کار آگاه سنجیده از آن اوست و هم اوست

 .داند و اوست مهربان آمرزندهرود مىآنچه در آن بالا مى شود وو آنچه از آسمان فرو مى

آسمانها و نه در زمین از وى پوشیده نیست و نه کوچکتر  اى نه درداناى نهان که هموزن ذره
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آورده و  باوره تا کسانى را ک مگر اینکه در کتابى روشن است از آن و نه بزرگتر از آن است

آمرزش و روزى خوش برایشان خواهد  آنانند که .اند به پاداش رساندکارهاى شایسته کرده

 .بود

 . دهید بینایمزیرا من به آنچه انجام مى کار شایسته کنید باورکنندگانای 

گمان  فریبگرو قطعا . از بندگان من اندکى سپاسگزارند شکرگزار باشید و باورکنندگاناى 

از او   باورکنندگانیافت و جز گروهى از  راست کسانی که شاکر نبودندا در مورد خود ر

که  دارد از کسى باورا بر آنان تسلطى نبود جز آنکه کسى را که به آخرت رو. پیروى کردند

 .در باره آن در تردید است باز شناسیم و پروردگار تو بر هر چیزى نگاهبان است

آسمانها و نه در زمین  اى نه دراید بخوانید هموزن ذرهاشتهبگو کسانى را که جز خدا پند

و . هیچ پشتیبانى نیست مالک نیستند و در آن دو شرکتى ندارند و براى وى از میان آنان

 بخشد مگر براى آن کس که به وى اجازه دهد تا چونشفاعتگرى در پیشگاه او سود نمى

و  ،حقیقت :مى گویند ؟ارتان چه فرمودپروردگ :گویندهراس از دلهایشان برطرف شود مى

بگو  ؟دهدبگو کیست که شما را از آسمانها و زمین روزى مى. مرتبه و بزرگ بلند هموست

ایم بگو از آنچه ما مرتکب شده. یا گمراهى آشکاریم شما بر هدایت یا ما یا و در حقیقت ،خدا

بگو . ست نخواهیم شددهید بازخواانجام مى بازخواست نخواهید شد و از آنچه شما

اوست  پروردگارمان ما و شما را جمع خواهد کرد سپس میان ما به حق داورى مى کند و

نیست  چنین ،اید به من نشان دهیدبگو کسانى را که شریک به او ملحق گردانیده. داور دانا

 . خداى عزیز حکیم بلکه اوست

لیکن د. د گشاده یا تنگ مى گردانبگو پروردگار من است که روزى را براى هر کس که بخواه

و اموال و فرزندانتان چیزى نیست که شما را به پیشگاه ما نزدیک . دانندبیشتر مردم نمى

پس براى آنان دو برابر آنچه  .آورده و کار شایسته کرده باشند باورکه  گرداند مگر کسانى

بگو در حقیقت . بود ها آسوده خاطر خواهندپاداش است و آنها در غرفه اندانجام داده

یا براى او تنگ  پروردگار من است که روزى را براى هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده

 . روزى دهندگان است دهد و او بهترینکردید عوضش را او مى بخششگرداند و هر چه را مى

از سر بگو حق آمد و باطل . داناى نهانها ؛کندگمان پروردگارم حقیقت را القا مىبگو بى

یابم  ام و اگر هدایتبگو اگر گمراه شوم فقط به زیان خود گمراه شده. گرددگیرد و برنمىنمى

 (34) .شنواى نزدیک کند که اوستچیزى است که پروردگارم به سویم وحى مى
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دوگانه و  فرشتگان را که داراى بالهاى .سپاس خداى را که پدیدآورنده آسمان و زمین است

افزاید زیرا مى در آفرینش هر چه بخواهد .آورنده قرار داده است اند پیامرگانهگانه و چهاسه

اى براى آن هر رحمتى را که خدا براى مردم گشاید بازدارنده. خدا بر هر چیزى تواناست

 .کارناپذیر سنجیده اى ندارد و اوست همان شکستدارد پس گشاینده نیست و آنچه را که باز

آسمان  آیا غیر از خدا آفریدگارى است که شما را از .ا را بر خود یاد کنیدخد اى مردم نعمت

 ؟ یابیدخدایى جز او نیست پس چگونه انحراف مى ؟و زمین روزى دهد

زنهار تا  اى مردم همانا وعده خدا حق است زنهار تا این زندگى دنیا شما را فریب ندهد و

شما او را دشمن ، دشمن شماست فریبگر در حقیقت. فریبنده شما را درباره خدا نفریبد

 ناباوریکسانى که . خواند تا آنها از یاران آتش باشندرا مى فقط دار و دسته خود .گیرید

اند شایسته کرده آورده و کارهاى باورخواهند داشت و کسانى که  اند عذابى سختورزیده

 ارش براى او آراسته شدهآیا آن کس که زشتى کرد. براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ است

 گذارد و هر که را بخواهد هدایتراه مىخداست که هر که را بخواهد بى ،بیندو آن را زیبا مى

و . کنند داناستآنچه مى قطعا خدا به .کند پس مبادا به سبب حسرتها بر آنان جانت برودمى

آن را به سوى  زند وانگیکند پس ابرى را برمىخدا همان کسى است که بادها را روانه مى

آشکار  ،بخشیدیم پس از مرگش زندگى سبب سرزمینى مرده راندیم و آن زمین را بدان

 .چنین است شدن نادیده ها

 سخنان پاکیزه به سوى او بالا. سربلندى یکسره از آن خداست ،خواهدهر کس سربلندى مى

کنند مى مکر کارهاى بد بخشد و کسانى که با حیله ورود و کار شایسته به آن رفعت مىمى

شب را به روز خدای شما . گرددخواهند داشت و نیرنگشان خود تباه مى عذابى سخت

است هر یک تا هنگامى  آورد و آفتاب و ماه را تسخیر کردهآورد و روز را به شب درمىدرمى

 .اوست فرمانروایى از آن ،خدا پروردگار شما این است .معین روانند

و اگر بخواهد شما را . نیاز ستوده استه خدا نیازمندید و خداست که بىاى مردم شما ب

و نابینا و بینا یکسان نیستند و نه . و این براى خدا دشوار نیست. آوردبرد و خلقى نو مىمى

خداست  .تیرگیها و روشنایى و نه سایه و گرماى آفتاب و زندگان و مردگان یکسان نیستند

اى که خدا از آسمان آبى فرود آورد و به آن آیا ندیده .گرداندمى که هر که را بخواهد شنوا

 و از برخى کوهها راهها ى سپید و ؟رنگهاى آنها گوناگون است بیرون آوردیم هایى کهمیوه

گلگون به رنگهاى مختلف و سیاه پر رنگ و از مردمان و جانوران و دامها که رنگهایشان همان 

 . ترسنددا تنها دانایانند که از او مىاز بندگان خ .گونه مختلف است
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روزى  دارند و از آنچه بدیشانبرپا مى بندگیخوانند و در حقیقت کسانى که کتاب خدا را مى

پذیرد تا نمى اند که هرگز زوالکنند امید به تجارتى بستهمى بخششایم نهان و آشکارا داده

او آمرزنده  خود در حق آنان بیفزاید که بخشى پاداششان را تمام بدیشان عطا کند و از فزون

 . قطعا خدا نسبت به بندگانش آگاه بیناست. شناس است حق

. شناس استحق به راستى پروردگار ما آمرزنده ،سپاس خدایى را که اندوه را از ما بزدود

و آسمانها  تویی کههمانا . ییبه راز دلها دانا توداناى نهان آسمانها و زمین و  یا توییخدا

 تویی .داردکس آنها را نگاه نمى هیچ توتا نیفتند و اگر بیفتند بعد از  یدارزمین را نگاه مى

 . بردبار آمرزنده

چرا که او همواره داناى  .هیچ چیز نه در آسمانها و نه در زمین خدا رادرمانده نکرده است

را بر پشت  اىیچ جنبندهکرد هاند مؤاخذه مىو اگر خدا مردم را به آنچه انجام داده. تواناست

رسد خدا به  دهد و چون اجلشان فراگذاشت ولى تا مدتى معین مهلتشان مىزمین باقى نمى

 (35) بندگانش بیناست

بیم دادن تو تنها کسى را است که کتاب حق را پیروى . بر راهى راست، قطعا تو از پیامبرانى 

آرى ماییم که . ر ارزش مژده دهکند و از رحمان در نهان بترسد به آمرزش و پاداشى پ

کنیم و هر چیزى اند با آثارشان درج مىسازیم و آنچه را از پیش فرستادهمردگان را زنده مى

 .ایماى روشن برشمردهرا در کارنامه

آیا به ید؟ یابآخر چرا کسى را نپرستم که مرا آفریده است و شما به سوى او بازگشت مى

نه شفاعتشان به  ه اگر رحمان بخواهد به من گزندى برساندجاى او خدایانى را بپرستم ک

در آن صورت من قطعا در گمراهى آشکارى ؟ توانند مرا برهاننددهد و نه مىحالم سود مى

دانستند که پروردگارم اى کاش مى. آوردم مرا بشنوید باور من به پروردگار. خواهم بود

 . چگونه مرا آمرزید و در زمره عزیزانم قرار داد

برآوردیم که از آن  زمین مرده برهانى است براى ایشان که آن را زنده گردانیدیم و دانه از آن

کردیم  ها در آن روانو در آن باغهایى از درختان خرما و تاک قرار دادیم و چشمه خورندمى

نچه پاک که از آ؟ گزارندآیا باز  سپاس نمى .تا از میوه آن و کارکرد دستهاى خودشان بخورند

اى و نشانه. همه را نر و ماده گردانیده است دانندرویاند و از خودشان و از آنچه نمىزمین مى

روند و بناگاه آنان در تاریکى فرو مى کنیم وبراى آنها شب است که روز را از آن برمى

ى و براى ماه منزلهایست تقدیر آن عزیز دانا این ا .خورشید به قرارگاه ویژه خود روان است

نه خورشید را سزد که به ماه . ایم تا چون شاخک خشک خوشه خرما برگرددمعین کرده
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اى براى آنان اینکه و نشانه. شناورند رسد و نه شب بر روز پیشى جوید و هر کدام در سپهرى

و . و مانند آن براى ایشان مرکوبها خلق کردیم  ما نیاکانشان را در کشتى انباشته سوار کردیم

مگر  بینندیابند و روى نجات نمىکنیم و هیچ فریادرسى نمىهیم غرقشان مىاگر بخوا

و چون به ایشان گفته شود از آنچه در پیش . رحمتى از جانب ما و تا چندى برخوردار سازیم

هاى اى از نشانهو هیچ نشانه. رحمت قرار گیرید سر دارید بترسید امید که موردرو و پشت

و چون به آنان گفته شود از آنچه . شدند امد جز اینکه از آن رویگردانپروردگارشان بر آنان نی

اند آورده باوراند به آنان که شده ناباورکنید کسانى که  بخششخدا به شما روزى داده 

  ؟خورانیدخواست وى را مىمى آیا کسى را بخورانیم که اگر خدا :گویندمى

مالک آنها  تا آنان ایمچهارپایانى آفریده اناند که ما به قدرت خویش براى ایشآیا ندیده

 گیرند و از بعضىشان سوارى مىو آنها را براى ایشان رام گردانیدیم از برخى؟ باشند

مگر آدمى ندانسته ؟ خورند و از آنها سودها و نوشیدنیها دارند پس چرا شکرگزار نیستیدمى

و براى ما . جویى آشکار شده استستیزه ایم پس بناگاه وىاى آفریدهاست که ما او را از نطفه

که چنین  چه کسى این استخوانها را :گفت .مثلى آورد و آفرینش خود را فراموش کرد

بار آن را پدید آورد و اوست که  بگو همان کسى که نخستین؟ بخشدپوسیده است زندگى مى

 یست که مانند آنها راآیا کسى که آسمانها و زمین را آفریده توانا ن. داناست به هر آفرینشى

گوید چون به چیزى اراده فرماید کارش این بس که مى، آرى اوست آفریننده دانا ؟بیافریند

اک است آن کسى که ملکوت هر چیزى در دست اوست و پپس . شودپس موجود مى ،باش

 (36) شویدبازگردانیده مى به سوى اوست که

و زمین و آنچه میان آن دو است و پروردگار  پروردگار آسمانها ؛قطعا معبود شما یگانه است

 . خاورها

، سرکشى نگاه داشتیم فریبگرو از هر  ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم

شوند با شدت به دور سوى پرتاب مى توانند به انبوه عالم بالا گوش فرا دهند و از هرنمى

ى که یکباره استراق سمع کند که شهابى شوند و برایشان عذابى دایم است مگر کسرانده مى

 . تازدمى شکافنده از پى او

و آنان مورد احترام خواهند بود در  روزى معین خواهند داشت از میوه ها بندگان پاکدل خدا

بر سریرها در برابر همدیگر با جامى از باده ناب پیرامونشان به گردش  باغهاى پر نعمت

نه در آن فساد عقل است و نه . دهدگان را لذتى مىسپید که نوشند سخت، آیند درمى

گویى تخم  دیده باشند  نگاه و فراخ و نزدشان فروهشته افتندایشان از آن به بدمستى مى
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. براى چنین باید کوشندگان بکوشند. راستى که این همان کامیابى بزرگ است. شتر مرغ ند

 . هستندما  باورکننده از بندگان  پاکدلانتى به راس. دهیمما این گونه نیکوکاران را پاداش مى

 پیامبرى از شایستگان است ما بود و او را به اسحاق که باوراز بندگان با  ابراهیمدر حقیقت 

خود  و به او و به اسحاق برکت دادیم و از نسل آن دو برخى نیکوکار و آشکارا به. مژده دادیم

 . دهیمرا چنین پاداش مى نیکوکاران، درود بر ابراهیم . ستمکار بودند

و آن دو را از اندوه بزرگ رهانیدیم و آن دو را  در حقیقت بر موسى و هارون منت نهادیم

ما ، درود بر موسى و هارون . ر دو را به راه راست هدایت کردیمکتاب روشن دادیم و ه

 . ما بودند باورزیرا آن دو از بندگان با . دهیمنیکوکاران را چنین پاداش مى

پس اگر راست . یا دلیلى آشکار دارید؟ آیا سر پند گرفتن ندارید؟ رویدآیا به فکر فرو نمى

 ایم و ماییم که خود تسبیحدر حقیقت ماییم که صف بسته. گویید کتابتان را بیاوریدمى

آنگاه که عذاب به خانه آنان فرود آید چه بد ؟ آیا عذاب ما را شتابزده خواستارند. گویانیم

 .و بنگر که خواهند دید و از ایشان تا مدتى روى برتاب. هى استصبحگا

کنند و درود بر فرستادگان و پروردگار شکوهمند از آنچه وصف مى ،منزه است پروردگار تو

 (37)ستایش ویژه خدا پروردگار جهانهاست 

ى هاآیا گنجینه. اندبلکه هنوز عذاب نچشیده ،من دودلندسخن درباره  نیاورندگان باور

آیا فرمانروایى آسمانها و زمین و ؟ رحمت پروردگار ارجمند بسیار بخشنده تو نزد ایشان است

  ؟آنچه میان آن دو است از آن ایشان است

 اند عذابىروند به آنکه روز حساب را فراموش کردهراه خدا به در مى در حقیقت کسانى که از

یان این دو است به باطل نیافریدیم و آسمان و زمین و آنچه را که م. خواهند داشت سخت

یا . اندشده ناباورشده اند پس واى از آتش بر کسانى که  ناباوراست که  این گمان کسانى

گردانیم یا مى اند چون مفسدان در زمینکسانى را که گرویده و کارهاى شایسته کرده

را به سوى تو نازل کتابى مبارک است که آن ؟ دهیمپرهیزگاران را چون پلیدکاران قرار مى

 . بیندیشند و خردمندان پند گیرند ایم تا در آیات آنکرده

و آنان در پیشگاه  اى که یادآورى آن سراى بود خالص گردانیدیمرا با موهبت ویژه پاکدلانما 

 . ما جدا از برگزیدگان نیکانند

ه میان آن دو پروردگار آسمانها و زمین و آنچ. جز خداى یگانه قهار معبودى دیگر نیستب

. تابیدشما از آن روى برمىو ت این خبرى بزرگ اس. ناپذیر آمرزنده همان شکست ،است

بسازم و به خدا  کنم و من از کسانى نیستم که چیزى از خودمزدى بر این از شما طلب نمى
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قطعا پس از چندى خبر آن را خواهید این جز پندى براى جهانیان نیست و . نسبت دهم

 (38) دانست

آیین پاک از  که آگاه باشو اى عبادت کنکنندهرا براى او خالصد خدا را در حالى که اعتقا

شب را به روز  .آسمانها و زمین را به حق آفرید. خداى یگانه قهار اوست. آن خداست

و آفتاب و ماه را تسخیر کرد هر کدام تا مدتى معین  پیچدپیچد و روز را به شب درمىدرمى

فرید سپس شما را از نفسى واحد آ. ناپذیر آمرزنده استشکست اه باش که او همانآگ .روانند

 شما را در شکمهاى مادرانتان آفرینشى پس از آفرینشى در. جفتش را از آن قرار داد

خدایى . فرمانروایى از آن اوستا، خدا پروردگار شم این است .تاریکیهاى سه گانه خلق کرد

را  یناباورنیاز است و براى بندگانش خدا از شما سخت بى یاوریدایمان ناگر  .جز او نیست

 .او به راز دلها داناستو  .پسنددو اگر سپاس دارید آن را براى شما مى داردخوش نمى

 . تنها خردمندانند که پندپذیرند ؟دانند یکساننددانند و کسانى که نمىمى آیا کسانى که

در این دنیا خوبى  پروردگارتان پروا بدارید براى کسانى که اید ازآورده باوراى بندگان من که 

حساب پاداش خود را بى تردید شکیبایانبى .اند نیکى خواهد بود و زمین خدا فراخ استکرده

 . به تمام خواهند یافت

کنند اینانند که دهند و بهترین آن را پیروى مىمى گوش فرا خدا که به سخن را انبشارت آن

 . دنموده و اینانند همان خردمندان هخدایشان را

هایى که در زمین است اى که خدا از آسمان آبى فرود آورد پس آن را به چشمهمگر ندیده

آورد سپس بیرون مى راه داد آنگاه به وسیله آن کشتزارى را که رنگهاى آن گوناگون است

در این براى  گرداند قطعابینى سپس خاشاکش مىگردد آنگاه آن را زرد مىخشک مى

از نورى از  اش را گشاده و برخوردارپس آیا کسى که خدا سینه. صاحبان خرد عبرتى است

کنند اینانند که دلى یاد خدا نمى سخت پس واى بر آنان که از ،باشدجانب پروردگارش مى

 خدا نیست که نیرومند مگر ؟اش نیستکننده بنده کفایتآیا خدا  .آشکارنددر گمراهى 

اند که خداست که روزى را براى هر کس که بخواهد گشاده یا آیا ندانسته ؟استخواه کیفر

 .هایى استدارند نشانه باورقطعا در این براى مردمى که  ؟گرداندمى تنگ

نیکوترین  زنید شما را عذاب دررسدپیش از آنکه به طور ناگهانى و در حالى که حدس نمى

تا آنکه کسى  ه سوى شما نازل آمده است پیروى کنیدچیزى را که از جانب پروردگارتان ب

. از ریشخندکنندگان بودم تردید منبى .دریغا بر آنچه در حضور خدا کوتاهى ورزیدم :بگوید

 :یا چون عذاب را ببیند بگوید. کرد مسلما از پرهیزگاران بودماگر خدایم هدایت مى :یا بگوید
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هاى من بر تو آمد و آنها را تکذیب آرى نشانه. دمشکاش مرا برگشتى بود تا از نیکوکاران مى

 . شدىن باورکنندگاناز  کردى و تکبر ورزیدى و

کلیدهاى آسمان و زمین . خدا آفریدگار هر چیزى است و اوست که بر هر چیز نگهبان است

 (39). آنانند که زیانکارانند هاى خدا را انکار کردنداز آن اوست و کسانى که نشانه

تسبیح  کنند و آنها که پیرامون آنند به سپاس پروردگارشانعرش را حمل مىکسانى که 

پروردگارا د. کنناند طلب آمرزش مىدارند و براى کسانى که گرویده باورگویند و به او مى

را دنبال  کرده و راه تو پشیمانیهر چیز احاطه دارد کسانى را که تو بر رحمت و دانش 

پروردگارا آنان را در باغهاى جاوید که . ز عذاب آتش نگاه داراند ببخش و آنها را اکرده

اند داخل کن همسران و فرزندانشان که به صلاح آمده اى با هر که از پدران وشان دادهوعده

و آنان را از بدیها نگاه دار و هر که را در آن روز از بدیها حفظ  زیرا تو خود ارجمند و حکیمى

 .و این همان کامیابى بزرگ استاى کرده کنى البته رحمتش

 نمایاند و براى شما از آسمان روزىهاى خود را به شما مىاوست آن کس که نشانه

پس خدا را پاکدلانه فرا خوانید . گیردکار است پند نمىپشیمانفرستد و جز آن کس که مى

ندگانش که بالابرنده درجات خداوند عرش به هر کس از ب .هر چند ناباوران را ناخوش افتد

آن روز که آنان ظاهر . فرستد تا از روز ملاقات بترساندفرمان خویش مى خواهد آن روح را به

از آن خداوند  ؟فرمانروایى از آن کیست امروز .ماندگردند چیزى از آنها بر خدا پوشیده نمى

 .نیست امروز ستمى .یابدامروز هر کسى به آنچه انجام داده است کیفر مى. یکتاى قهار است

 .خداست که خود شنواى بیناست در حقیقت. شمار است خدا زود آرى

آنها از  ؟بوده است اند تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنها اند چگونهآیا در زمین نگردیده

شان گرفتار خطاهایبا این همه خدا آنان را به کیفر  ،ایشان نیرومندتر و آثار در روى زمین

 . حمایتگرى نداشتند اکرد و در برابر خد

و هر که را خدا گمراه کند  براى شما در برابر خدا هیچ حمایتگرى نیستای مردم بدانید که 

 . او را راهبرى نیست

در نزد  کنندکسانى که درباره آیات خدا بدون حجتى که براى آنان آمده باشد مجادله مى

گونه خدا بر دل هر متکبر و  ناند عداوت بزرگى است ایآورده باورخدا و نزد کسانى که 

 . نهدزورگویى مهر مى
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گواهان  اند در زندگى دنیا و روزى کهدر حقیقت ما فرستادگان خود و کسانى را که گرویده

دهد شان سود نمىطلبى روزى که ستمگران را پوزش. کنیمایستند قطعا یارى مىبرپاى مى

 .راى استبرایشان بدفرجامى آن س و براى آنان لعنت است و

 ت آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارتخطاپس صبر کن که وعده خدا حق است و براى 

قطعا . به خدا پناه جوى زیرا او خود شنواى بیناست و شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش

و نابینا و . دانندمردم نمى آفرینش آسمانها و زمین بزرگتر از آفرینش مردم است ولى بیشتر

اند با بدکار نیستند چه آورده و کارهاى شایسته کرده باوران نیستند و کسانى که بینا یکس

در حقیقت  .مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم :و پروردگارتان فرمود. پذیریداندک پند مى

 .آینددرمى محل پریشانیورزند به زودى خوار در پرستش من کبر مى کسانى که از

 .بخش روشنى ى شما پدید آورد تا در آن آرام گیرید و روز راخدا کسى است که شب را برا

 این است، دارندنمى تفضل است ولى بیشتر مردم سپاس رى خدا بر مردم بسیار صاحبآ

کسى است که زمین را  او .خدایى جز او نیست .پروردگار شما آفریننده هر چیزى است .خدا

شما را صورتگرى کرد و صورتهاى شما را نیکو و  براى شما قرارگاه ساخت و آسمان را بنایى

مرتبه و بزرگ  بلند .خدا پروردگار شما این است ،شما روزى داد نمود و از چیزهاى پاکیزه به

راه پس او را در حالى که  .اى که خدایى جز او نیستاوست زنده. خدا پروردگار جهانیان است

. سپاس ویژه خدا پروردگار جهانیان است .یداید بخوانآلایش گردانیدهوى بى را براى و روش

شما را  اى و بعداى آنگاه از علقهاو همان کسى است که شما را از خاکى آفرید سپس از نطفه

میان شما کسى است  و تا سالمند شوید واز آورد تا به کمال قوت خود برسیدکودکى برمى

. و امید که در اندیشه فرو روید است برسید یابد و تا به مدتى که مقرررس مىکه مرگ پیش

آن  میراند و چون به کارى حکم کند همین قدر بهکند و مىاو همان کسى است که زنده مى

کسى است که چهارپایان را براى شما پدید آورد تا  او .شوددرنگ موجود مىگوید باش بىمى

ا براى شما سودهاست تا با و در آنه. سوارى گیرید و از برخى از آنها بخورید از برخى از آنها

 . شویداست برسید و بر آنها و بر کشتى حمل مى آنها به مقصودى که در دلهایتان

 ؟است اند تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنان بودند چگونه بودهآیا در زمین نگشته

ند به آوردزمین استوارتر بودند و آنچه به دست مى بیشتر از آنان و نیرو و آثار در روى

و چون پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند به آن چیز از . حالشان سودى نبخشید

پس . گرفتند آنان را فروگرفتنزدشان بود خرسند شدند و آنچه به ریشخند مى دانش که

گردانیدیم شریک مى آوردیم و بدانچه با او باورفقط به خدا  :چون سختى ما را دیدند گفتند
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 نتسد. شان براى آنها سودى نداباورهنگامى که عذاب ما را مشاهده کردند دیگر  و. یمناباور

 اندکرده درباره بندگانش چنین جارى شده و آنجاست که ناباوران زیاندیرباز خداست که از 

(41) 

 بیشتر ، ولیبشارتگر و هشداردهنده؛ به روشنى بیان شدهدانند براى مردمى که مى نشانه ها

دلهاى ما از آنچه ما را به سوى آن  :می گویندو . شنونددر نتیجه نمى دانرویگردمردم 

اى خوانى سخت محجوب و مهجور است و در گوشهاى ما سنگینى و میان ما و تو پردهمى

 .کنیمپس تو کار خود را بکن ما کار خود را مى .است

پس  .یگانه استشود که خداى شما خدایى من بشرى چون شمایم جز اینکه به من وحى مى

آورده و کارهاى شایسته  باورکسانى که  .مستقیما به سوى او بشتابید و از او آمرزش بخواهید

آیا این شمایید که واقعا به آن کسى که زمین را در دو . پایان استاند آنان را پاداشى بىکرده

. ت پروردگار جهانیاناین اس ؟دهیدورزید و براى او همتایانى قرار مىمى ناباوریهنگام آفرید 

و در فراز آن کوهها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آورد و مواد خوراکى آن را در چهار روز 

سپس آهنگ آسمان کرد و آن بخارى بود پس به آن و به زمین فرمود ، گیرى کرد اندازه

در دو هنگام  پس آنها را هفت آسمان. پذیر آمدیمفرمان :آن دو گفتند .خواه یا ناخواه بیایید

و آسمان دنیا را به چراغها آذین کردیم و  در هر آسمانى کار آن را وحى فرمودمقرر داشت و 

اند که آن خدایى که خلقشان آیا ندانسته. گیرى آن نیرومند دانااین است اندازه .نگاه داشتیم

ما یقینا . ندنکما را انکار مى نشانه هایو در نتیجه  ؟کرده خود از ایشان نیرومندتر است

 .یمرهانمی  بدارند حتماپروا از خدا و  اشندآورده ب باورکسانى را که 

سپس ایستادگى کردند فرشتگان بر آنان . پروردگار ما خداست :در حقیقت کسانى که گفتند

ى که وعده یافته بودید شاد محل آسایشهان بیم مدارید و غمین مباشید و به  ؛آیندفرود مى

ى دنیا و در آخرت دوستانتان ماییم و هر چه دلهایتان بخواهد براى شماست در زندگ. باشید

اى از سوى آمرزنده مهربان روزى آماده، و هر چه خواستار باشید در آنجا خواهید داشت

گفتارتر از آن کس که به سوى خدا دعوت نماید و کار نیک کند و  خوش و کیست. است

تو را از جاى درآورد پس به خدا پناه  فریبگراى از مدمهو اگر د؟ شدگانم من از تسلیم :گوید

نه براى  .هاى او شب و روز و خورشید و ماه استو از نشانه. ببر که او خود شنواى داناست

پرستید آن خدایى را سجده کنید که خورشید سجده کنید و نه براى ماه و اگر تنها او را مى

بینى و چون او این است که تو زمین را فسرده مىهاى و از نشانه. آنها را خلق کرده است
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باران بر آن فروریزیم به جنبش درآید و بردمد آرى همان کسى که آن را زندگى بخشید 

 .در حقیقت او بر هر چیزى تواناست .کننده مردگان استقطعا زنده

شود ده مىآیا کسى که در آتش افکن .روند بر ما پوشیده نیستندکسانى که در آیات ما کژ مى

خواهید هر چه مى ؟آیدخاطر مى آسوده عیان شدن پوشیده هایا کسى که روز  بهتر است

 از پیش  .کتابى ارجمند است اینو به راستى که . دهید بیناستبکنید که او به آنچه انجام مى

این . وحى اى است از حکیمى ستوده .آیدسرش باطل به سویش نمى  پشت از  آن و  روى 

آورند در نمى باوراند رهنمود و درمانى است و کسانى که آورده باورى کسانى که برا

 .برایشان نامفهوم است اینگوشهایشان سنگینى است و 

و اگر از جانب خود رحمتى پس از . گرددنومید مى وچون آسیبى رسد مایوس  راانسان 

ر آنم و گمان ندارم که من سزاوا :زیانى که به او رسیده است بچشانیم قطعا خواهد گفت

نزد او  برپا شود و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانیده شوم قطعا آشکار شدن نادیده ها

اند آگاه به آنچه انجام داده ندناباورپس بدون شک کسانى را که  .برایم خوبى خواهد بود

نعمت  و چون انسان را. خواهیم کرد و مسلما از عذابى سخت به آنان خواهیم چشانید

فراوان  درخواستبخشیم روى برتابد و خود را کنار کشد و چون آسیبى بدو رسد دست به 

 .بردارد

تر از آن کس از نزد خدا باشد و آن را انکار کرده باشید چه کسى گمراهاین سخنان اگر 

 ؟خواهد بود که به مخالفتى دور و دراز آمده باشد

دلهایشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن هاى خود را در افقها و در به زودى نشانه

آرى ؟ آیا کافى نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزى است .گردد که او خود حق است

. آگاه باش که مسلما او به هر چیزى احاطه دارد .آنان در لقاى پروردگارشان تردید دارند

(41) 

 نى که پیش از تو بودند وحىاین گونه خداى نیرومند حکیم به سوى تو و به سوى کسا

. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلندمرتبه بزرگ است؛ کندمى

از خودتان براى شما جفتهایى قرار داد و از دامها نر و  .پدیدآورنده آسمانها و زمین است

. شنواى بینا و اوست چیزى مانند او نیست .گرداندوسیله شما را بسیار مى دینب ،ماده

 کلیدهاى آسمانها و زمین از آن اوست براى هر کس که بخواهد روزى را گشاده یا تنگ

خداست که آمرزنده مهربان  قیقتحدر  آگاه باش. اوست که بر هر چیزى داناست .گرداندمى

بر  خدا بر ایشان نگهبان است و تو اندو کسانى که به جاى او دوستانى براى خود گرفته. است
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به سوى تو وحى کردیم تا هشدار دهى و از روز  را اینگونه  دینو ب. ان گمارده نیستىآن

  .گردآمدن که تردیدى در آن نیست بیم دهى

درآید به سوى  پشیمانیو هر که را که از در  گزیندخدا هر که را بخواهد به سوى خود برمى

مامورى ایستادگى کن و هوسهاى بنابراین به دعوت پرداز و همان گونه که  .نمایدخود راه مى

آوردم و مامور شدم که  باورپیروى مکن و بگو به هر کتابى که خدا نازل کرده است  آنان را

اعمال ما از آن ما و اعمال شما  .خدا پروردگار ما و پروردگار شماست .شما عدالت کنم میان

  .میان ما و شما خصومتى نیست .آن شماست از

 دانى شایدکتاب و وسیله سنجش را به حق فرود آورد و تو چه مى خدا همان کسى است که

خواهند و ندارند شتابزده آن را مى باورکسانى که به آن . نزدیک باشد آشکار شدن نادیده ها

بدان که آنان که در  .دانند که آن حق استاند از آن هراسناکند و مىآورده باورکسانى که 

خدا نسبت به . اندورزند قطعا در گمراهى دور و درازىد مىتردی عیان شدن پوشیده هامورد 

کسى که . غالب دهد و اوست نیرومندهر که را بخواهد روزى مى .بندگانش مهربان است

بخواهد  افزاییم و کسى که کشت این دنیا رااش مىکشت آخرت بخواهد براى وى در کشته

آورده و کارهاى  باورو کسانى که  .دهیم و در آخرت او را نصیبى نیستبه او از آن مى

ند آنچه را بخواهند نزد پروردگارشان خواهند داشت محل آسایش اند در باغهاىشایسته کرده

آورده و کارهاى  باوراین همان است که خدا بندگان خود را که . این است همان فضل عظیم

مگر دوستى  استار نیستمبگو به ازاى آن پاداشى از شما خو .اند مژده داده استکرده شایسته

 .درباره خویشاوندان

اوست که به راز دلها  .کندباطل را محو و حقیقت را با کلمات خویش پا برجا مى خدا

گذرد و درمى خطاهاپذیرد و از را از بندگان خود مى پشیمانیو اوست کسى که . داناست

 اند اجابتسته انجام دادهآورده و کارهاى شای باورو کسانى را که . داندکنید مىمى آنچه

اگر خدا روزى را بر بندگانش فراخ گرداند و . دهدکند و از فضل خویش به آنان زیاده مىمى

 .فرستداى  فرو مىلیکن آنچه را بخواهد به اندازه دارندمسلما در زمین سر به عصیان برمى

پس از آنکه نومید شدند و اوست کسى که باران را . بندگانش آگاه بیناست به راستى که او به

هاى و از نشانه. ستوده سرپرست گسترد و هموسترا مى خویش آورد و رحمتفرود مى

میان آن دو پراکنده است و او هرگاه  اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبنده در

و هر مصیبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود . بخواهد بر گردآوردن آنان تواناست

و شما در زمین درمانده کننده نیستید و جز خدا شما را . گذرددرمى شماست و از بسیارى
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اگر بخواهد باد را . آسا در دریاستهاى کوههاى او سفینهو از نشانه. سرپرست و یاورى نیست

در این براى هر شکیباى شکرگزارى  قطعا .مانندتوقف مىمگرداند و بر پشت ساکن مى

 . هاستنشانه

کسانى که  نچه به شما داده شده برخوردارى زندگى دنیاست و آنچه پیش خداست براىآ

بزرگ و  خطاهایو از . اند و به پروردگارشان اعتماد دارند بهتر و پایدارتر استگرویده

و در کارها مشورت  .دیگذرآید دردرمى د و چون به خشمیدارزشتکاریها خود را به دور 

و هر که  .دیارمدسر بر و در زمین به ناحق. دیکن بخششایم ان دادهتو از آنچه روزی نمایید

راه گذارد پس از او و هر که را خدا بى. صبر کند و درگذرد مسلما این از اراده قوى کارهاست

 .یارى نخواهد داشت

اجابت  پیش از آنکه روزى فرا رسد که آن را از جانب خدا برگشتى نباشد پروردگارتان را

پس اگر روى برتابند ما تو را بر . روز نه براى شما پناهى و نه برایتان انکارى هستآن  .کنید

و ما چون رحمتى از جانب خود به  .نیست نبر عهده تو جز رسانید .ایمآنان نگهبان نفرستاده

چون به دستاورد پیشین آنها به آنان بدى رسد  انسان بچشانیم بدان شاد و سرمست گردد و

آفریند فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست هر چه بخواهد مى .کندمىانسان ناسپاسى 

دهد یا آنها را پسر و دختر بخواهد فرزند دختر و به هرکس بخواهد فرزند پسر مى به هر کس

 . اوست داناى توانا .سازدعقیم مى گرداند و هر که را بخواهدتوام با یکدیگر مى

ولى آن  ،باورنه  دانستى کتاب چیست ووحى کردیم تو نمى روحى از امر خودمان به سوى تو

نماییم و به به وسیله آن راه مى را نورى گردانیدیم که هر که از بندگان خود را بخواهیم

راه همان خدایى که آنچه در آسمانها و نی. کراستى که تو به خوبى به راه راست هدایت مى

 (42) .آنچه در زمین است از آن اوست

 اى گردانید و براى شما در آن راههاکه این زمین را براى شما گهواره است کسىهمان خدا 

و آن کس که آبى به اندازه از آسمان فرود آورد پس به وسیله آن . باشد که راه یابید ،نهاد

و همان کسى که . شویدهمین گونه بیرون آورده مى .زنده گردانیدیم سرزمینى مرده را

 و سوار شویدقرار داد تا بر پشت آن رید و براى شما از کشتیها و دامها جفتها را یکسره آف

پاک است  :یاد کنید و بگویید قرار گیرید پس چون بر آن برنشستید نعمت پروردگار خود را

و به راستى که ما به سوى . آنها نبود یکسى که این را براى ما رام کرد و ما را یارا

ما معاش و . که انسان بس ناسپاس آشکار است راستى به. پروردگارمان بازخواهیم گشت

بعضى  ایم و برخى از آنان را از درجات بالاتر اززندگى دنیا میانشان تقسیم کرده را در مردم
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پروردگار تو از آنچه آنان  ایم تا بعضى از آنها بعضى را در خدمت گیرند و رحمتقرار داده

گماریم تا براى ى مىفریبگرمان دل بگرداند بر او و هر کس از یاد رح. اندوزند بهتر استمى

یافتگانند تا  پندارند که راهدارند و مىو مسلما آنها ایشان را از راه باز مى. دمسازى باشد وى

و تو فاصله خاور و باختر بود که چه بد  اى کاش میان من :گوید .آنگاه که او به حضور ما آید

کار سنجیده خداست و در زمین خداست و هموستو اوست که در آسمان . دمسازى هستى

و خجسته است کسى که فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن . دانا

و کسانى . شویدپیش اوست و به سوى او برگردانیده مى عیان شدن پوشیده هاو علم  اوست

که آگاهانه به حق گواهى داده  خوانند اختیار شفاعت ندارند مگر آن کسانىکه به جاى او مى

پس  ،خدا مسلما خواهند گفت ؟و اگر از آنان بپرسى چه کسى آنان را خلق کرده. باشند

. نخواهند آورد باوراند که و گوید اى پروردگار من اینها جماعتى؟ شوندچگونه بازگردانیده مى

 (43) پس زودا که بدانند ،از ایشان روى برتاب و بگو به سلامت

پروردگار . رحمتى از پروردگار توست که او شنواى داناستو ، کارى است از جانب ما  این

خدایى جز او نیست او زندگى . آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر یقین دارید

 . شماست میراند پروردگار شما و پروردگار پدرانبخشد و مىمى

پرنیان نازک و ، سارها تانها و کنار چشمهبه راستى پرهیزگاران در جایگاهى آسوده در بوس

چشم همسر  چنین و آنها را با حوریان درشت. اندپوشند برابر هم نشستهدیباى ستبر مى

مرگ  ،در آنجا جز مرگ نخستین. طلبنداى را آسوده خاطر مىدر آنجا هر میوه. گردانیممى

بخششى است از جانب . ددارمى نگاه محل پریشانینخواهند چشید و آنها را از عذاب 

حقیقت را بر زبان تو آسان گردانیدیم امید که . این است همان کامیابى بزرگ ،پروردگار تو

 (44) پس مراقب باش زیرا که آنان هم مراقبند. پند پذیرند

به راستى . بخش و براى قومى که یقین دارند رهنمود و رحمتى است این براى مردم بینش

و در آفرینش خودتان و آنچه از  هایى استنشانه باورکنندگانراى در آسمانها و زمین ب

و پیاپى آمدن شب و  هایى استکه یقین دارند نشانه گرداند براى مردمىجنبنده پراکنده مى

آن زمین را پس از مرگش زنده گردانیده  روز و آنچه خدا از روزى از آسمان فرود آورده و به

اینست آیات خدا که به . هایى استاندیشند نشانهه مىراى مردمى کباست و گردش بادها 

 ؟خن خواهند گرویدس هاى او به کدام نشانه خوانیم پس بعد از خدا وراستى آن را بر تو مى

روان  خدا همان کسى است که دریا را به سود شما رام گردانید تا کشتیها در آن به فرمانش

و آنچه را در آسمانها و  اشد که سپاس داریدشوند و تا از فزون بخشى او طلب نمایید و ب



 

                                                    86 

قطعا در این براى مردمى که  همه از اوست ،آنچه را در زمین است به سود شما رام کرد

و خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده است و تا هر کسى به  .هایى استاندیشند نشانهمى

پس آیا دیدى کسى . هند گرفتآورده پاداش یابد و آنان مورد ستم قرار نخوا آنچه به دست

گمراه گردانیده و بر گوش او و  را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته

خواهد  خدا چه کسى او را هدایت آیا پس از ؟اش پرده نهاده استدلش مهر زده و بر دیده

کسانى که به روزهاى خدا اند بگو تا از آورده باوربه کسانى که و ؟ گیریدآیا پند نمى ؟کرد

 . رساند اند به مجازاتشدهندارند درگذرند تا گروهى را به آنچه مرتکب مى امید

بر پا شود آن  آشکار شدن نادیده هافرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست و روزى که 

هر امتى  ،بینىو هر امتى را به زانو در آمده مى. اندیشان زیان خواهند دیداست که باطل روز

این است . یابیدکردید امروز پاداش مىشود آنچه را مىمى به سوى کارنامه خود فراخوانده

و اما . داشتیممى کردید نسخه برگوید ما از آنچه مىکتاب ما که علیه شما به حق سخن مى

 جوار رحمت اند پس پروردگارشان آنان را درآورده و کارهاى شایسته کرده باورکسانى که 

و در آسمانها و زمین بزرگى از آن . این همان کامیابى آشکار است ،گرداندخویش داخل مى

 (45) کارناپذیر سنجیدهشکست اوست و اوست

و  .نیافریدیم آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق و زمانى معین

 خداوند بیناترین گواه هان است.

 سپس ایستادگى کردند بیمى بر آنان نیست و ردگار ما خداستمحققا کسانى که گفتند پرو

دادند جاودانه در ند که به پاداش آنچه انجام مىمحل آسایشایشان اهل . غمگین نخواهند شد

 و انسان را به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم مادرش با تحمل رنج به او. مانندآن مى

است تا  نیا آورد و باربرداشتن و از شیرگرفتن او سى ماهباردار شد و با تحمل رنج او را به د

بیفکن تا  پروردگارا بر دلم :گویدآنگاه که به رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد مى

اى انجام شایسته اى سپاس گویم و کارنعمتى را که به من و به پدر و مادرم ارزانى داشته

من به درگاه تو  رایم شایسته گردان در حقیقتدهم که آن را خوش دارى و فرزندانم را ب

اند از اینانند کسانى که بهترین آنچه را انجام داده. پذیرانمآوردم و من از فرمان پشیمانی

وعده راستى  ،ندمحل آسایشدر  .بدیهایشان درخواهیم گذشت ایشان خواهیم پذیرفت و از

 . شده استداده مى که بدانان وعده

درمانده نگردید  ه آن خدایى که آسمانها و زمین را آفریده و در آفریدن آنهااند کمگر ندانسته

ان بر ناباورو روزى که . آرى اوست که بر همه چیز تواناست .تواند مردگان را زنده کندمى
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پس  .سوگند به پروردگارمان که آرى :گویندمى؟ یا این راست نیستآ ؛شوندآتش عرضه مى

شوند بنگرند روزى که آنچه را وعده داده مى .مده زدگى به خرجصبر کن و براى آنان شتاب

 (46) .اندگویى که آنان جز ساعتى از روز را نمانده

تباه خواهد کرد و آنان که  ورزیدند و از راه خدا باز داشتند اعمال آنان را ناباوریکسانى که 

اند آن خود آمده گرویده لناز (ص)اند و به آنچه بر محمد آورده و کارهاى شایسته کرده باور

این بدان . را زدود و حالشان را بهبود بخشید بدیهایشان .حق از جانب پروردگارشان است

آوردند از  باورورزیدند از باطل پیروى کردند و کسانى که  ناباوریسبب است که آنان که 

  .همان حق که از جانب پروردگارشان است پیروى کردند

را استوار  کند و گامهایتاناید اگر خدا را یارى کنید یاریتان مىهآورد باوراى کسانى که 

این . سارى بر آنان باد و اعمالشان را برباد داد ورزیدند نگون ناباوریدارد و کسانى که مى

خوش نداشتند و کارهایشان را باطل  بدان سبب است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است

انجامیده  تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنها بودند به کجا اندمگر در زمین نگشته. کرد

چرا که خدا سرپرست کسانى است که ست ان را نظایر اناباورخدا زیر و زبرشان کرد و  ؟ستا

آورده و کارهاى شایسته  باورخدا کسانى را که . نیست ان را سرپرست ناباوراند ولى آورده باور

اند بهره شده ناباورآورد و کسانى که زیر آنها نهرها روان است درمىاند در باغهایى که از کرده

محل مثل . آتش است خورند و جایگاه آنهاخورند مىبرند و همان گونه که چارپایان مىمى

است از آبى که برنگشته و  در آن نهرهایى ؛ى که به پرهیزگاران وعده داده شدهآسایش

اى که براى نوشندگان لذتى و رودهایى از باده نشوداش دگرگون جویهایى از شیرى که مزه

آنجا از هر گونه میوه براى آنان است و آمرزش  است و جویبارهایى از انگبین ناب و در

 . آنها پروردگار

نخواهد  آیا کسانى که در دلهایشان مرضى هست پنداشتند که خدا هرگز کینه آنان را آشکار

 . کرد

پس سستى . هاى خود را تباه مکنیدخدا را اطاعت کنید و کرده ایدآورده باوراى کسانى که 

زندگى این دنیا . از کارهایتان هرگز نخواهد کاست شما برترید و خدا با شماست و ،نورزید

دهد و اموالتان را بیاورید و پروا بدارید پاداش شما را مى باورلهو و لعبى بیش نیست و اگر 

 (47). شما نیازمندید نیاز است وبى و خدا. خواهدنمى

 شماگذشته و آینده  خطارا پیروزى بخشیدیم پیروزى درخشانى تا خداوند از  شماما 

را به  شماو  را به راهى راست هدایت کند شما تمام گرداند و شماخود را بر  درگذرد و نعمت
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ستاد آرامش را فرو فر باورکنندگاناوست آن کس که در دلهاى . نصرتى ارجمند یارى نماید

بیفزایند و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خدا همواره داناى  خود باورى بر باورتا 

جویبارها روان  اند در باغهایى که از زیر آنآورده باورتا مردان و زنانى را که  کار استسنجیده

شگاه خدا این در پی است درآورد و در آن جاویدان بدارد و بدیهایشان را از آنان بزداید و

ناپذیر  و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خدا همواره شکست .کامیابى بزرگى است

 . کار استسنجیده

بامدادان و شامگاهان به  ورا .آورید و او را یارى کنید و ارجش نهید باوراش به خدا و فرستاده

به زودى خدا پاداشى بزرگ ه کد یوفادار بمان اید و بر آنچه با خدا عهد بسته. پاکى بستایید

بخشاید و و فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست هر که را بخواهد مى. بخشدمى شما به

 .کند و خدا همواره آمرزنده مهربان استبخواهد عذاب مى هر که را

شد و آنچه در دلهایشان بود بازشناخت و بر آنان  خشنود باورکنندگانبه راستى خدا از 

و غنیمتهاى فراوانى خواهند گرفت . آنها پاداش داد فرو فرستاد و پیروزى نزدیکى بهآرامش 

و خدا به شما غنیمتهاى فراوان وعده داده که به . کار استو خدا همواره نیرومند سنجیده

و این را براى شما پیش انداخت و دستهاى مردم را از شما کوتاه  زودى آنها را خواهید گرفت

و دیگر که . اى باشد و شما را به راه راست هدایت کندنشانه باورکنندگانى برا ساخت و تا

نیک احاطه دارد و همواره خداوند بر هر چیزى  خدا بر آنها .ایدشما بر آنها دست نیافته

خواهند کرد و  شدند به جنگ با شما برخیزند قطعا پشت ناباورو اگر کسانى که . تواناست

سنت الهى از پیش همین بوده و در سنت الهى هرگز . د یافتو یاورى نخواهن دیگر یار

فرو فرستاد و آرمان تقوا را  باورکنندگانخود را بر  پس خدا آرامش. تغییرى نخواهى یافت

همواره بر هر چیزى  آنان به آن سزاوارتر و شایسته آن بودند و خدا ملازم آنان ساخت و

 .داناست

اوست کسى که پیامبر خود را به هدایت با  ؛بخشید را تحقق باورکنندگانحقا خدا رؤیاى 

بودن خدا کفایت  پیروز گرداند و گواه راه و روشهاتمام  آیین درست روانه ساخت تا آن را بر

 ان سختگیر با همدیگرناباورپیامبر خداست و کسانى که با اویند بر  (ص)محمد . کندمى

اى است که جوانه خود برآورد و آن را تهآنها در انجیل چون کش در تورات و مثل. مهربانند

هاى خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از آنان بر ساقه مایه دهد تا ستبر شود و

اند کرده آورده و کارهاى شایسته باورخدا به کسانى از آنان که  .ان را به خشم دراندازدناباور

 (48) استآمرزش و پاداش بزرگى وعده داده
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به نادانى  نیک وارسى کنید مبادا نداید اگر برایتان خبرى آوردآورده باورى که اى کسان

را براى شما  باورخدا لیکن . اید پشیمان شویدگروهى را آسیب برسانید و از آنچه کرده

و پلیدکارى و سرکشى را  ناباوریو  گردانید و آن را در دلهاى شما بیاراست داشتنى دوست

و خدا داناى  ،بخششى از خدا و نعمتى. یافتگانندآنان ره ،ساخت ناخوشایند در نظرتان

با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و  باورکنندگانو اگر دو طایفه از . کار استسنجیده

فرمان خدا  کند بجنگید تا بهاگر یکى از آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن که تعدى مى

خدا دادگران  ا را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید کهبازگردد پس اگر باز گشت میان آنه

با هم برادرند پس میان برادرانتان را سازش دهید  باورکنندگاندر حقیقت . داردرا دوست مى

 .امید که مورد رحمت قرار گیرید .بدارید و از خدا پروا

اینها بهتر  ها ازاید نباید قومى قوم دیگر را ریشخند کند شاید آنآورده باوراى کسانى که 

بهتر باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و به  شاید آنها از اینها ،باشند و نباید زنانى زنان را 

 پشیمانیو هر که  باورنام زشت پس از  همدیگر لقبهاى زشت مدهید چه ناپسندیده است

 . نکرد آنان خود ستمکارند

است و  خطا اى از گمانهاهیزید که پارهاید از بسیارى از گمانها بپرآورده باوراى کسانى که 

گوشت  جاسوسى مکنید و بعضى از شما غیبت بعضى نکند آیا کسى از شما دوست دارد که

پذیر مهربان  پشیمان از خدا بترسید که خدا .از آن کراهت دارید ،اش را بخوردبرادر مرده

 .است

گردانیدیم تا با  و قبیله قبیله اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت

پرهیزگارترین  یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا

 . تردید خداوند داناى آگاه استشماست بى

و هنوز در دلهاى  شدیم تسلیمد تمایل به اید لیکن بگویینیاورده باوربگو  .آوردیم باور :گفتند

خدا  .کندهایتان چیزى کم نمىفرمان برید از کرده ست و اگر خدا راداخل نشده ا باورشما 

اند که به خدا و پیامبر او گرویده و کسانى باورکنندگاندر حقیقت . آمرزنده مهربان است

خدا آنچه . اند اینانند که راستکردارندبا مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده شک نیاورده و

کردن شما به خداست که با هدایت. د و خدا به همه چیز داناستداناست مى را که در زمین

داند و خداست که نهفته آسمانها و زمین را مى. راستگو باشید گذارد اگربر شما منت مى باور

 (49ست )کنید بیناخدا به آنچه مى
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دوباره زنده می شویم  آیا چون مردیم و خاک شدیمکسانی که ایمان نمی آورند می گویند: 

ایم که زمین از اجسادشان فرو قطعا دانسته؟ این بازگشتى بعید است ین چیز عجیبی است وا

 . اى استکننده ضبط کاهد و پیش ما کتابمى

 بازگو رمزی از آن اسرارها) 

فرسوده و نکته: فرشتگان می گویند بله درست است که جسم انسانها پس از مرگ در خاک 

اینکه ماهیت . می ماندلمات بصورت یک کتابی ماندگار از بین می رود ولی انسان توسط ک

این ماندگاری چگونه است هدف نویسنده نیست هدف نویسنده القای همان ماندگاری حتی 

جسم است. درک همین آگاهی تا به این اندازه نه کم و نه زیاد باعث میشود  نابودیاز  پس

همین  و هدایت باور از معانی ابق خواسته نویسنده برداشته شوند، شاید یکیمط ها قدم

 ( .باشد

 های روزمره دنیاآنها در کارباور نمی کنند چون  می آیدحقیقت را وقتى برایشان  انسانها

اند که چگونه آن را ساخته و زینتش مگر به آسمان بالاى سرشان ننگریسته. اند سردرگم

و در آن لنگرها فرو  و زمین را گستردیم. براى آن هیچ گونه شکافتگى نیست ایم وداده

افزا کارى بینشپشیمانبراى هر بنده . انگیز رویانیدیم دل افکندیم و در آن از هر گونه جفت

 هاى دروکردنىو از آسمان آبى پر برکت فرود آوردیم پس بدان باغها و دانه. و پندآموز باشد

زى بندگان است و با براى رو. رویانیدیم و درختان تناور خرما که خوشه روى هم چیده دارند

 .چنین است آشکار شدن نادیده ها ،گردانیدیم اى را زندهآن سرزمین مرده

و ما انسان را . اندشبهه بلکه آنها از خلق جدید در ،مگر از آفرینش نخستین به تنگ آمدیم

. از شاهرگ به او نزدیکتریم کند و مااى به او مىدانیم که نفس او چه وسوسهایم و مىآفریده

اند هیچ سخنى را به لفظ کننده از راست و از چپ مراقب نشستهآنگاه که دو دریافت

 . آورد مگر اینکه مراقبى آماده نزد اودرنمى

این همان است که وعده . آنکه دور باشدرا براى پرهیزگاران نزدیک گردانند بى محل آسایش

ر نهان از خداى بخشنده بترسد و با خواهد بود آنکه د کار نگهبانپشیمانبراى هر  ،ایدیافته

هر چه بخواهند در . این روز جاودانگى است ،به سلامت در آن درآیید. کار آیدپشیماندلى 

 . آنجا دارند و پیش ما فزونتر هست

 در حقیقت آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش هنگام آفریدیم و

گویند صبر کن و پیش از برآمدن آفتاب و پیش از و بر آنچه مى. احساس ماندگى نکردیم

اى از شب و به دنبال سجود او را تسبیح پروردگارت تسبیح گوى و پاره غروب به ستایش
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روزى که فریاد را به . دهد به گوش باشو روزى که منادى از جایى نزدیک ندا درمىوی گ

 .شنوند آن روز بیرون آمدن استحق مى

روزى که . رسانیم و برگشت به سوى ماستبخشیم و به مرگ مىىماییم که خود زندگى م

. ما آسان خواهد بود این حشرى است که بر ،شودزمین به سرعت از آنان جدا و شکافته مى

هر که را از  سخن خداپس به  ،گویند داناتریم و تو به زور وادارنده آنان نیستىما به آنچه مى

 (51) ترسد پند دهتهدید مى

بطوریکه روز . اید راست است و پاداش واقعیت داردآنچه وعده داده شده م باور کنیدای مرد

گیرند آنچه را پروردگارشان عطا فرموده مى، پرهیزگاران در باغها و چشمه سارانندپاداش 

و در سحرگاهان طلب  غنودندزیرا که آنها پیش از این نیکوکار بودند و از شب اندکى را مى

و روى زمین براى اهل یقین . و در اموالشان براى سائل و محروم حقى بود کردندآمرزش مى

اید و روزى شما و آنچه وعده داده شده؟ بینیدپس مگر نمى ،هایى است و در خود شمانشانه

همان گونه  ،پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که واقعا او حق است. در آسمان است

 .گوییدکه خود شما سخن مى

را پند سود  باورکنندگانآنان روى بگردان که تو در خور نکوهش نیستى و پند ده که از 

خواهم و از آنان هیچ روزیى نمى. و جن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند .بخشد

پس . خداست که خود روزى بخش نیرومند استوار است. خواهم که مرا خوراک دهندنمى

که در کتاب  همانند بهره عذاب یارانشان ،اى است از عذابند بهرهبراى کسانى که ستم کرد

در خواستن عذاب از من بهتر آن است که پس  سرگذشت بشر تو را بر آنان واقف کردیم.

پس واى بر  ولی افسوس که این سنت تا دنیا هست همچنان باقی است. شتابزدگى نکنند

 (51) اندافتهاند از آن روزى که وعده یشده ناباورکسانى که 

پس واى بر . اى نیستآن را هیچ بازدارنده و شدنى استکه عذاب پروردگارت واقع باور کن

 کسانی هستند آنان. باور نکردنشان فراموش می کنندکسانی که آن روز را بخاطر آن حال 

ت یاوه است و باید به موضوعا ،همین سخناندر حالیکه آنها می پندارند  که به یاوه سرگرمند

به آنچه پروردگارشان به . پرهیزگاران در باغهایى و ناز و نعمتنداز آن سو و  مهمتری بپردازند.

به آنچه . مصون داشته است محل پریشانیآنان داده دلشادند و پروردگارشان آنها را از عذاب 

اند و حوران تختهایى ردیف هم تکیه زده ،آوردید بخورید و بنوشید گواراتانبه جاى مى

 باورکسانى که گرویده و فرزندانشان آنها را در  و ایمچشم را همسر آنان گردانده رشتد

. کاهیمبه آنان ملحق خواهیم کرد و چیزى از کارشان را نمى اند فرزندانشان راپیروى کرده
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با میوه و گوشتى که دلخواه آنهاست آنان را مدد . خویش است هر کسى در گرو دستاورد

و براى . خطاگویى است و نه  ربایند که در آن نه یاوهجا جامى از دست هم مىدر آنم. کنیمى

 . که نهفته است اندگردند انگارى آنها مرواریدىآنان پسرانى است که بر گردشان همى

به  باور قطعیبا  نشده ای و کار عبث نیز نمی کنی. اندرز ده که تو به لطف پروردگارت دیوانه

آیا . بگو منتظر باشید که من با شما از منتظرانمش گرفته ای نگاه و راهی که در پی

یا ؟ د قبول کنندنهستند که نمی خواه یا آنها مردمى ؟داردپندارهایشان آنان را به این وا مى

گویند پس اگر راست مى. بلکه باور ندارند ،این بهتر هم سخن گفت میشود از گویندمى

آیا آسمانها و ؟ اند یا آنکه خودشان خالق هستندق شدهآیا از هیچ خل. سخنى مثل آن بیاورند

یا ایشان تسلط  آیا ذخایر پروردگار تو پیش آنهاست. بلکه یقین ندارند ؟اندزمین را خلق کرده

آیا از . آشکار بیاورد پس باید شنونده آنان برهانى ؟آیا نردبانى دارند که بر آن بشنوند؟ دارند

آیا غیب پیش آنهاست و آنها ؟ نان از تاوان گرانبارندکنى و آآنها مزدى مطالبه مى

خود دچار نیرنگ  این سخنان را باور ندارندخواهند نیرنگى بزنند و آنان که یا مى؟ نویسندمى

پس . گردانندخدا از آنچه شریک مى منزه است ؟آیا ایشان را جز خدا معبودى است. اندشده

وجه  افتند برسند روزى که نیرنگشان به هیچش مىبگذارشان تا به آن روزى که در آن بیهو

. تو باید بدانی که این مجوز به آنها داده شده که بر خواسته به کارشان نیاید و حمایت نیابند

و چنین بنماید که آنها هستند که حق را فهمیده اند و کار  هایشان تاخت و تاز کنند

و  ر دستور پروردگارت شکیبایى پیشه کنو در براب. صبوری را بیاموز آنهاست که درست است

بدانکه این افکار خودت هستند که مانع از صبر تو میشوند پس بر افکارت مهار بزنم و اجازه 

که بر  تو در حمایت مایى و هنگامى نده بدون حضور تو در ذهنت تاخت و تاز کنند. بدانکه

در فروشدن ستارگان  اى از شب وو پاره. خیزى به نیایش پروردگارت تسبیح گوىمى

 (52)گوى او باش تسبیح

رو نویسی را ریشخند میکنید و میگویید آیا در آنچه دیده است او . آنچه را دل دید انکار نکرد

به راستى . دیده منحرف نگشت و در نگذشت، و قطعا بار دیگرى هم او را دیده است؟ میکند

 . که از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید

 کسانى که آخرت را باور ندارند فرشتگان را در نامگذارى به صورت مؤنث نامدر حقیقت 

گمان در  کنند و در واقعو ایشان را به این معرفتى نیست جز گمان را پیروى نمى. نهندمى

پس از هر کس که از یاد ما روى برتافته و جز زندگى دنیا را . رساندحقیقت هیچ سودى نمى

پروردگار تو خود به کسى که  .این منتهاى دانش آنان است. برتاب خواستار نبوده است روى
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و هر چه در آسمانها و هر . تر استداناتر و او به کسى که راه یافته آگاه از راه او منحرف شده

اند کیفر دهد به آنچه انجام داده اندچه در زمین است از آن خداست تا کسانى را که بد کرده

بزرگ و زشتکاریها جز  خطاهایآنان که از . دهد اند به نیکى پاداشو آنان را که نیکى کرده

وى از آن دم که شما را  .آمرزش است فراخ ورزند پروردگارتلغزشهاى کوچک خوددارى مى

 گاه که در شکمهاى مادرانتان نهفته بودید به شما داناتر استهمان از زمین پدید آورد و از

و اینکه براى . کسى که پرهیزگارى نموده داناتر است پس خودتان را پاک مشمارید او به

و کوشش او به زودى دیده خواهد شد سپس هر چه تمامتر  انسان جز حاصل تلاش او نیست

خنداند و و هم اوست که مى وى را پاداش دهند و اینکه پایان به سوى پروردگار توست

آفریند نر و اوست که دو نوع مى گرداند و هممیراند و زنده مىگریاند و هم اوست که مىمى

و هم پدید آوردن دیگر بر اوست و هم اوست که . اى چون فرو ریخته شوداز نطفه، ماده 

؟ دارىپس به کدام یک از نعمتهاى پروردگارت تردید روا مى .نیاز کرد و سرمایه بخشیدبى

پس خدا را سجده . و شما در غفلتید؟ گرییدخندید و نمىآیا از این سخن عجب دارید و مى

 (53) کنید و بپرستید

و قطعا از اخبار . و هوسهاى خویش را دنبال کردند و هر کارى را قرارى است باور نکردند

پس از . ولى هشدارها سود نکرد ،حکمت بالغه. آنچه در آن مایه انزجار است به ایشان رسید

در حالى که  کندروزى که داعى به سوى امرى دهشتناک دعوت مى .آنان روى برتاب

سوى آن  آیند به سرعتبرمى اند چون ملخهاى پراکنده از گورهادیدگان خود را فروهشته

 . امروز روز دشوارى است :گویندمى و ناباوران ،شتابنددعوتگر مى

نیز مجوز داده  فریبگرخداوند از طرفی جهانش را چنین فریبنده قرار داده و به  اچرئل: سا) 

بواسطه دیگر به طرق مختلف از سوی  ولی باشد شبندگان اندیش لهای سستوسوسه گر دتا 

پندارد باطل آن  چیزهایی را که می داند و می   که بفهماند   انسان  به  میخواهد  ،کلامش

هستند و سخن خودش حق است در حالیکه آخر الامر هم بندگانش جز عده قلیلی باور 

 نخواهند کرد؟

ما واژگونه است باید یادآور شویم که اول پاسخ خلق میشود تا  پاسخ: چون همه چیز جهان

 ( حاصل میشود. " من نمیدانم" این فهمی است که از درک آن باشد.  ی برسوال دلیل

ماییم که هر  ؟اى هستپس آیا پندگیرنده .ایمرا براى پندآموزى آسان کرده اینو قطعا 

پس آیا  .یک بار نیست چون چشم به هم زدنىایم و فرمان ما جز چیزى را به اندازه آفریده
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در . اند در کتابها است و هر خرد و بزرگى نوشته شدهو هر چه کرده؟ اى هستپندگیرنده

 (54) حقیقت مردم پرهیزگار در میان باغها و نهرها در قرارگاه صدق نزد پادشاهى توانایند

خورشید و ماه بر حسابى اند و بوته . به او بیان آموخت و را یاد داد انسان را آفرید اینرحمان 

سایانند و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت تا مبادا از اندازه درگذرید و  و درخت چهره

وزن را به انصاف برپا دارید و در سنجش مکاهید و زمین را براى مردم نهاد در آن میوه و 

انسان را از گل . هان خوشبوستدار و گیاهاى پوستهاى غلاف دار و دانهنخلها با خوشه

دو دریا را روان کرد با . اى سفال مانند آفرید و جن را از تشعشعى از آتش خلق کردخشکیده

از هر دو مروارید و  کنندهم برخورد کنند میان آن دو حد فاصلى است که به هم تجاوز نمى

ست ور اغیهر چه . کوهها دار بلند همچونهاى بادبانو او راست در دریا سفینه .مرجان برآید

هر که در آسمانها و  .شونده است و ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند فانى

هر کس را که از مقام و . کند هر زمان او در کارى استزمین است از او درخواست مى
در  ،ستدو چشمه روان ا ،در آن دو  .که داراى شاخسارانند دو باغ است پروردگارش بترسد

بافت است  بر بسترهایى که آستر آنها از ابریشم درشت .اى دو گونه استآن دو از هر میوه

نگاهند که دست هیچ  در آن فروهشته .تکیه آنند و چیدن میوه آن دو باغ در دسترس است

مگر پاداش  .گویى که آنها یاقوت و مرجانند .آنها نرسیده است انس و جنى پیش از ایشان به

در  .نمایدگون مىدو باغ هست که از سبزى سیه ،و غیر از آن دو  .ن جز احسان استاحسا

در آنجا نکوخوى  .در آن دو میوه و خرما و انار است .دو چشمه همواره جوشان است ،آن دو 

دست هیچ انس و جنى پیش از ایشان به آنها  ،هانشین در خیمهحورانى پرده ؛و نکورویند

پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان  .اندش سبز و فرش نیکو تکیه زدهبر بال ،نرسیده است

 (55)خجسته باد نام پروردگار شکوهمند و بزرگوارت  ؟را منکرید

، اندمقربان در باغستانهاى پر نعمت بر تختهایى جواهرنشان که روبروى هم بر آنها تکیه داده

یى از باده ناب روان نه از آن  یزها و پیالهگردند با جامها و آبربر گردشان پسرانى جاودان مى

خرد گردند و میوه از هر چه اختیار کنند و از گوشت پرنده هر چه دردسر گیرند و نه بى

کردند درشت مثل لؤلؤ نهان میان صدف پاداشى است براى آنچه مى بخواهند و حوران چشم

، و یاران راست. م و درود نیستسخنى جز سلا ،آلودخطاشنوند و نه اى مىدر آنجا نه بیهوده

اش خوشه خوشه روى هم چیده است و خار و درختهاى موز که میوهدر درختان کنار بى

ما  ،اى فراوان نه بریده و نه ممنوع و همخوابگانى بالا بلنداى پایدار و آبى ریزان و میوهسایه
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ایم شوى دوست همسال هایم پدید آوردنى و ایشان را دوشیزه گردانیدآنان را پدید آورده

 .براى یاران راست

آیا ؟ ایدریزید دیدهآیا آنچه را فرو مى؟ کنیدایم پس چرا تصدیق نمىماییم که شما را آفریده

ایم و بر ما ماییم که میان شما مرگ را مقدر کرده. ایمکنید یا ما آفرینندهشما آن را خلق مى

دانید پدیدار نمى ا قرار دهیم و شما را آنچهامثال شما را به جاى شم. سبقت نتوانید جست

آیا ؟ گردانیم و قطعا پدیدار شدن نخستین خود را شناختید پس چرا سر عبرت گرفتن ندارید

کنید یا ماییم که زراعت آیا شما آن را زراعت مى؟ ایدکنید ملاحظه کردهآنچه را کشت مى

آیا آبى را که . افتیدافسوس مى گردانیم پس دراگر بخواهیم قطعا خاشاکش مى؟ کنیممى

اگر بخواهیم ؟ ایماید یا ما فرودآورندهآیا شما آن را از ابر سپید فرود آورده؟ ایدنوشید دیدهمى

افروزید ملاحظه آیا آن آتشى را که برمى. داریدپس چرا سپاس نمى ،گردانیمآن را تلخ مى

به نام پروردگار پس ؟ ایمما پدیدآورندهاید یا آیا شما درخت آن را پدیدار کرده؟ ایدکرده

 (56) .بزرگت تسبیح گوى

فرمانروایى  ستایند و اوست ارجمند حکیمخدا را به پاکى مى آنچه در آسمانها و زمین است

اوست اول و  تواناست میراند و او بر هر چیزىکند و مىآسمانها و زمین از آن اوست زنده مى

چیزى داناست اوست آن کس که آسمانها و زمین را در شش  آخر و ظاهر و باطن و او به هر

آنچه در زمین درآید و آنچه از آن برآید و آنچه در  هنگام آفرید آنگاه بر عرش استیلا یافت

کنید بیناست کجا باشید او با شماست و خدا به هر چه مى داند و هرآن بالارود مى

شود شب را در بازگردانیده مى به سوى خدا فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست و کارها

 باوربه خدا و پیامبر او  آورد و او به راز دلها داناستآورد و روز را در شب درمىروز درمى

آورده  باورکنید پس کسانى از شما که  بخششآورید و از آنچه شما را در آن جانشین کرده 

 باوره شده که به خدا را چبزرگى خواهند داشت و شما  کرده باشند پاداش بخششو 

فرستد تا شما را از او همان کسى است که بر بنده خود آیات روشنى فرو مى. آوریدنمى

و  خدا به شما سخت رئوف و مهربان است به سوى نور بیرون کشاند و در حقیقت تاریکیها

 .علق داردزمین به خدا ت کنید و میراث آسمانها ونمى بخشششما را چه شده که در راه خدا 

کیست آن کس که به خدا وامى نیکو دهد تا براى وى . آگاه است کنیدو خدا به آنچه مى

 . او را پاداشى خوش باشد دوچندان گرداند و
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حقیقتى که  اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا و آنآورده باورآیا براى کسانى که 

داده شد و انتظار بر آنان  که از پیش بدانها کتابو مانند کسانى نباشند  ؟نازل شده نرم گردد

 .آنها فاسق بودند به درازا کشید و دلهایشان سخت گردید و بسیارى از

شما روشن  گرداند به راستى آیات را براىبدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده مى

 . ایم باشد که بیندیشیدگردانیده

و  و سرگرمى و آرایش و فخرفروشى شما به یکدیگر بدانید که زندگى دنیا در حقیقت بازى

را رستنى آن به  جویى در اموال و فرزندان است چون مثل بارانى است که کشاورزانفزون

زندگانى دنیا جز  .خاشاک شود شگفتى اندازد سپس خشک شود و آن را زرد بینى آنگاه

که پهنایش چون پهناى  ىمحل آسایشبه آمرزشى از پروردگارتان و . کالاى فریبنده نیست

 اند برآورده باوربراى کسانى آماده شده که به خدا و پیامبرانش و زمین است  آسمان و

هیچ مصیبتى . دهدیکدیگر سبقت جویید این فضل خداست که به هر کس بخواهد آن را مى

بى آن را پدید آوریم در کتا نه در زمین و نه در نفسهاى شما نرسد مگر آنکه پیش از آنکه

شما رفته اندوهگین نشوید و به آنچه به شما  این بر خدا آسان است تا بر آنچه از دست ،است

همانان که بخل  شادمانى نکنید و خدا هیچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد است داده

 .دارندورزند و مردم را به بخل ورزیدن وامىمى

خویش شما را دو بهره  رحمت و بگروید تا از اید از خدا پروا داریدآورده باوراى کسانى که 

سپرید و بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده  عطا کند و براى شما نورى قرار دهد که به آن راه

بخشى خدا در قدرت آنان نیست و  مهربان است تا اهل کتاب بدانند که به هیچ وجه فزون

بسیار است  خدا داراى کرم کند وخداست به هر کس بخواهد آن را عطا مى در دست فضل

(57) 

 . شنود زیرا خدا شنواى بیناستخدا گفتگوى شما را مى

هیچ ؟ دانداى که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است مىآیا ندانسته

تن  اى میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست و نه میان پنجگفتگوى محرمانه

باشند او با  مین آنهاست و نه کمتر از این و نه بیشتر مگر اینکه هر کجامگر اینکه او شش

زیرا  اند آگاه خواهد گردانیدآنان را به آنچه کرده عیان شدن پوشیده هاآنهاست آنگاه روز 

 . خدا به هر چیزى داناست

و تعدى و  خطاکنید به اید چون با یکدیگر محرمانه گفتگو مىآورده باوراى کسانى که 

نجوا کنید و از خدایى  نافرمانى با همدیگر محرمانه گفتگو نکنید و به نیکوکارى و پرهیزگارى
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است تا کسانى را  فریبگرچنان نجوایى صرفا از . که نزد او محشور خواهید گشت پروا دارید

رساند و گرداند و جز به فرمان خدا هیچ آسیبى به آنها نمى اند دلتنگآورده باورکه 

 . اعتماد کنند باید بر خدا انباورکنندگ

باز  اید چون به شما گفته شود در مجالس جاى باز کنید پس جاىآورده باوراى کسانى که 

 خدا .کنید تا خدا براى شما گشایش حاصل کند و چون گفته شود برخیزید پس برخیزید

ا به آنچه گرداند و خد کسانى از شما را که گرویده و کسانى را که دانشمندند درجات بلند

 . کنید آگاه استمى

خدا و رسولش  داشته باشند کسانى را که با باورقومى را نیابى که به خدا و روز بازپسین 

آنان باشند دوست  اند هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیرهمخالفت کرده

ب خود تایید کرده است و از جان را نوشته و آنها را با روحى باوربدارند در دل اینهاست که 

آورد همیشه در آنجا روان است در مى هایى که از زیر آن جویهایىمحل آسایشآنان را به 

خشنودند اینانند حزب خدا آرى حزب خداست  ماندگارند خدا از ایشان خشنود و آنها از او

 (58) که رستگارانند

 ناپذیر شکست اوستگوى خداى هستند و  آنچه در آسمانها و در زمین است تسبیح

و از . و خدا بر هر کارى تواناست. کیفر استدرافتد خدا سخت هر کس با خدا. کارسنجیده

 . کیفر استسخت خدا پروا بدارید که خدا

در  آوردن بر ما پیشى گرفتند ببخشاى و باورپروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان که در 

راستى که تو رئوف و  پروردگارا .اى مگذاراند کینهآورده باورنسبت به کسانى که  هایماندل

 . مهربانى

فردا از پیش چه  اید از خدا پروا دارید و هر کسى باید بنگرد که براىآورده باوراى کسانى که 

کنید آگاه است و چون کسانى مى خدا به آنچه فرستاده است و از خدا بترسید در حقیقت

. کرد آنان همان نافرمانانند فراموشى و او آنان را دچار خودمباشید که خدا را فراموش کردند 

 .ندکامیاب انانند محل آسایشآنهایی که در یکسان نیستند  وده هاآسبا  حالان پریشان

. اوست رحمتگر مهربان .خدایى که غیر از او معبودى نیست داننده غیب و آشکار است اوست

 ،نگهبان ،باورکننده  ،سلامت ،مانرواى پاکخدایى که جز او معبودى نیست همان فر اوست

خداى خالق نوساز  اوست. گردانندشریک مى خدا از آنچه  پاک است ،متکبر ،جبار ،عزیز

گویند و او آسمانها و زمین است تسبیح او مى بهترین نامها از آن اوست آنچه در ،صورتگر

 (59)عزیز حکیم است 
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و دشمن خودتان را به دوستى برمگیرید که با آنها اید دشمن من آورده باوراى کسانى که 

ند پیامبر و شما ناباور اظهار دوستى کنید و حال آنکه قطعا به آن حقیقت که براى شما آمده

اید اگر براى جهاد در راه من و طلب آورده باورپروردگارتان  کنند که به خدارا بیرون مى

کنید در حالى که من به بطه دوستى برقرار مىاید پنهانى با آنان راآمده خشنودى من بیرون

 پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم و هر کس از شما چنین کند قطعا از راه آنچه

یابند دشمن شما باشند و بر شما به بدى  اگر بر شما دست. درست منحرف گردیده است

نه خویشان  شدن پوشیده ها عیانروز . شوید ناباوردارند که  دست و زبان بگشایند و آرزو

دهد و خدا به آنچه میانتان فیصله مى، رسانند شما و نه فرزندانتان هرگز به شما سود نمى

 .دهید بیناستانجام مى

. تو اعتماد کردیم و به سوى تو بازگشتیم و فرجام به سوى توست ما بر ،اى پروردگار

مگردان و بر ما ببخشاى که  اندورزیده ریناباوپروردگارا ما را وسیله آزمایش براى کسانى که 

 . کارىتو خود تواناى سنجیده

آنها  اید مردمى را که خدا بر آنان خشم رانده به دوستى مگیریدآورده باوراى کسانى که 

 (61) اندنموده ان اهل گور قطع امیدناباوراند همان گونه که واقعا از آخرت سلب امید کرده

 . پردازند و اوست ارجمند حکیمه در زمین است به تسبیح خدا مىآنچه در آسمانها و آنچ

نزد خدا سخت ناپسند ؟ دهیدگویید که انجام نمىاید چرا چیزى مىآورده باوراى کسانى که 

خدا دوست دارد کسانى را که در راه او  در حقیقت. است که چیزى را بگویید و انجام ندهید

 . کننداند جهاد مىشده از سرب هصف در صف چنانکه گویى بنایى ریخت

دردناک  اید آیا شما را بر تجارتى راه نمایم که شما را از عذابىآورده باوراى کسانى که 

به خدا بگروید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید این اگر بدانید براى شما . رهاندمى

جویبارها روان  اغهایى که از زیر آنتان را بر شما ببخشاید و شما را در بخطاهایبهتر است تا 

و دیگر . بزرگ است همیشگى درآورد این کامیابى محل آسایشاست و سراهایى خوش در 

 . را بشارت ده باورکنندگان که آن را دوست دارید یارى و پیروزى نزدیکى از جانب خداست و

حواریون  مریم به بن اید یاران خدا باشید همان گونه که عیسىآورده باوراى کسانى که 

اى طایفه ما یاران خداییم پس :اند حواریون گفتندیاران من در راه خدا چه کسانى: فتگ

. شدند ورزیدند و کسانى را که گرویده بودند بر دشمنانشان یارى کردیم تا چیره ناباوری

(61) 
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تسبیح  ه استخدایى را که پادشاه پاک ارجمند فرزان آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است

اى از خودشان برانگیخت تا آیات او سوادان فرستادهاوست آن کس که در میان بى. گویندمى

آن در  بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و قطعا پیش از را

 اند و اوست ارجمندو دیگر از ایشان که هنوز به آنها نپیوسته. گمراهى آشکارى بودند

کند و خدا داراى فضل بسیار این فضل خداست آن را به هر که بخواهد عطا مى. کارسنجیده

 .است

بشتابید و  جمعه ندا درداده شد به سوى ذکر خدا نمازاید چون براى آورده باوراى کسانى که 

گزارده شد در  گردهماییداد و ستد را واگذارید اگر بدانید این براى شما بهتر است و چون 

باشد که شما  را بسیار یاد کنید خدامین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و ز

 . رستگار گردید

غافل نگرداند و هر  اید اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد خداآورده باوراى کسانى که 

ش از کنید پی بخششایم و از آنچه روزى شما گردانیده. کس چنین کند آنان خود زیانکارانند

رسد و بگوید پروردگارا چرا تا مدتى بیشتر مرا به تاخیر  آنکه یکى از شما را مرگ فرا

و هر کس اجلش فرا رسد هرگز خدا به تاخیر . و از نیکوکاران باشم نینداختى تا صدقه دهم

 (63. )کنید آگاه استمى افکند و خدا به آنچهنمى

و او  گویند او راست فرمانروایىا تسبیح مىخدا ر هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است

برخى از شما  ،اوست آن کس که شما را آفرید. سپاس و او بر هر چیزى تواناست راست

آسمانها و زمین را به حق آفرید . کنید بیناستمى و خدا به آنچه باورکننده و برخى  ناباورند

آنچه را که در . ام به سوى اوستو فرج و شما را صورتگرى کرد و صورتهایتان را نیکوآراست

دارید که آشکار مى کنید و آنچه راداند و آنچه را که پنهان مىآسمانها و زمین است مى

 باورپس به خدا و پیامبر او و آن نورى که ما فرو فرستادیم  .داند و خدا به راز دلها داناستمى

آورد آن راى روز گردآورى گرد مىروزى که شما را ب .کنید آگاه استمى آورید و خدا به آنچه

اى کرده باشد بدیهایش را از او آورده و کار شایسته باورهر کس به خدا  روز حسرت است و

 این .در آنجا بمانند ،ى که از زیر آن جویبارها روان است درآوردمحل آسایشرا در  بسترد و او

 . است همان کامیابى بزرگ

خدا به هر  کسى که به خدا بگرود دلش را به راه آورد وهیچ مصیبتى جز به اذن خدا نرسد و 

 .باید تنها بر خدا اعتماد کنند باورکنندگانو خدا را فرمان برید و . چیزى داناست
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اید در حقیقت اموال شما و فرزندانتان صرفا آزمایشى یند و خداست آورده باوراى کسانى که 

ز خدا پروا بدارید و بشنوید و فرمان ببرید و توانید اپس تا مى. است پاداشى بزرگ که نزد او

کنید و کسانى که از خست نفس خویش مصون مانند آنان  بخششمالى براى خودتان 

 گرداند و بر شمااگر خدا را وامى نیکو دهید آن را براى شما دو چندان مى. رستگارانند

. کار استد سنجیدهداناى نهان و آشکار ارجمن. پذیر بردبار استسپاس بخشاید و خدامى

(64) 

و از جایى که حسابش را  دهدشدنى قرار مى هر کس از خدا پروا کند براى او راه بیرون

خدا  او براى وى بس است رساند و هر کس بر خدا اعتماد کندبه او روزى مى کندنمى

و . ه استاى مقرر کرداندازه رساننده است به راستى خدا براى هر چیزى فرمانش را به انجام

خدا به زودى . بدیهایش را از او بزداید و پاداشش را بزرگ گرداند هر کس از خدا پروا کند

 خدا بترسید ازاید آورده باورپس اى خردمندانى که . کندپس از دشوارى آسانى فراهم مى

پیامبرى که آیات روشنگر خدا را بر . راستى که خدا سوى شما تذکارى فرو فرستاده است

اند از تاریکیها به سوى و کارهاى شایسته کرده آورده باورکند تا کسانى را که لاوت مىشما ت

بگرود و کار شایسته کند او را در باغهایى که از زیر آن  روشنایى بیرون برد و هر کس به خدا

مانند قطعا خدا روزى را براى او خوش آورد جاودانه در آن مىدرمى جویبارها روان است

 خدا همان کسى است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفرید فرمان در. کرده است

 آید تا بدانید که خدا بر هر چیزى تواناست و به راستى دانش وى هرمیان آنها فرود مى

 (65. )چیزى را در بر گرفته است

 هاستنگس اید خودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت آن مردم وآورده باوراى کسانى که 

به آنان دستور داده سرپیچى  حفظ کنید بر آن فرشتگانى خشن سختگیر اند از آنچه خدا

 . دهندکنند و آنچه را که مامورند انجام مىنمى

 اى راستین کنید امید است کهپشیمانیاید به درگاه خدا آورده باوراى کسانى که 

جویبارها روان است  اغهایى که از زیر آنپروردگارتان بدیهایتان را از شما بزداید و شما را به ب

گرداند نورشان از آورده بودند خوار نمى باوردرآورد در آن روز خدا پیامبر و کسانى را که با او 

پروردگارا نور ما را براى ما کامل  :گویندمى پیشاپیش آنان و سمت راستشان روان است

 (66. )توانایى گردان و بر ما ببخشاى که تو بر هر چیز

که مرگ و  همانت. بزرگوار است آنکه فرمانروایى به دست اوست و او بر هر چیزى تواناس

. اوست ارجمند آمرزنده زندگى را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید و
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اختلاف  همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن بخشایشگر هیچ گونه

باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت ؟ بینىنگر آیا خلل مىبینى بازبنمى

و در حقیقت آسمان دنیا را با چراغهایى زینت دادیم و آن را مایه طرد شیاطین . بازگردد

ایم و کسانى که به پروردگارشان انکار گردانیدیم و براى آنها عذاب آتش فروزان آماده کرده

 . سرانجامى است خواهند داشت و چه بد ریشانیمحل پآوردند عذاب آتش 

و  . بود آنان را آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد ترسندکسانى که در نهان از پروردگارشان مى

آیا کسى . است سخن خود را پنهان دارید یا آشکارش نمایید در حقیقت وى به راز دلها آگاه

اوست کسى که زمین را براى ؟ آگاه استداند با اینکه او خود باریک بین که آفریده است نمى

آشکار شدن نادیده روزى بخورید و  شما رام گردانید پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از

 .به سوى اوست ها

به  اید که شما را در زمین فرو برد پس بناگاهآیا از آن کس که در آسمان است ایمن شده

 اید که بر شما تندبادى از سنگریزهشده تپیدن افتد یا از آن کس که در آسمان است ایمن

فرو فرستد پس به زودى خواهید دانست که بیم دادن من چگونه است و پیش از آنان 

آیا در بالاى سرشان به پرندگان ؟ کسانى به تکذیب پرداختند پس عذاب من چگونه بود

دارد او به هر مىآنند جز خداى رحمان آنها را نگاه نمى گسترند و بالاند بال مىننگریسته

کند جز خداى یا آن کسى که خود براى شما سپاهى است که یاریتان مى. چیزى بیناست

یا کیست آن که به شما روزى دهد اگر . جز گرفتار فریب نیستند ناباوران ؟کیست رحمان

پس آیا آن کس که نگونسار . روزى خود را باز دارد بلکه در سرکشى و نفرت پافشارى کردند

اوست آن  ؟رودبر راه راست مى یا آن کس که ایستاده یافته تر است پیماید هدایتىراه م

چه کم  کس که شما را پدید آورده و براى شما گوش و دیدگان و دلها آفریده است

 . سپاسگزارید

دانست چه  آوردیم و بر او توکل کردیم و به زودى خواهید باورخداى بخشایشگر به او  اوست

 (67. )خود در گمراهى آشکارى است کسى است که

خواهد بود و راستى که  منتگمان تو را پاداشى بىتو به لطف پروردگارت دیوانه نیستى و بى

. تو را خویى والاست به زودى خواهى دید و خواهند دید کدام یک از شما دستخوش جنونید

 .یافتگان داناتر است ه راهداند چه کسى از راه او منحرف شده و او بپروردگارت خود بهتر مى

پس آیا فرمانبرداران را . براى پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغستانهاى پر ناز و نعمت است

 ؟ کنیدشما را چه شده چگونه داورى مى؟ چون بدکاران قرار خواهیم داد
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. ددا که اندوه زده ندا در در حکم پروردگارت شکیبایى ورز و مانند همدم ماهى مباش آنگاه

انداخته  کرد قطعا نکوهش شده بر زمین خشکاگر لطفى از جانب پروردگارش تدارک او نمى

چون  باورنکردندشد پس پروردگارش وى را برگزید و از شایستگانش گردانید و آنان که مى

اى است و گفتند او واقعا دیوانهمى را شنیدند چیزى نمانده بود که تو را چشم بزنند و این

 (68. )جز تذکارى نیستحال آنکه 

من یقین  اش به دست راستش داده شود گوید بیایید و کتابم را بخوانیدکسى که کارنامه

ى برین محل آسایشرسم پس او در یک زندگى خوش است در داشتم که به حساب خود مى

بخورید و بنوشید گواراتان باد به آنچه در روزهاى گذشته انجام  میوه هایش در دسترس است

 .ادیدد

شبهه حقیقتى یقینى است پس به تذکارى براى پرهیزگاران است و این بىاین در حقیقت 

 (69. )نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى

اى به او رسد عجز و لابه کند و به راستى که انسان سخت آزمند خلق شده است چون صدمه

شان های بندگیکه بر  همان کسانى گزاران بندگیچون خیرى به او رسد بخل ورزد غیر از 

کنند و همانان که در اموالشان حقى معلوم است براى سائل و محروم و کسانى پایدارى مى

که روز جزا را باور دارند و آنان که از عذاب پروردگارشان بیمناکند چرا که از عذاب 

سران کنند مگر بر هما حفظ مىتوانند بود و کسانى که دامن خود رپروردگارشان ایمن نمى

و هر کس پا از این فراتر نهد آنان همان از حد درگذرندگانند و کسانى که امانتها و ، خود

کسانى که بر   اند وخود ایستادهکنند و آنان که بر شهادتهاى پیمان خود را مراعات مى

 (71.  )ورزند آنها هستند که در باغهایى گرامى خواهند بودشان مداومت مىهای بندگی

گارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است بر شما از آسمان باران پى در پى پرورداز 

پدید  فرستد و شما را به اموال و پسران یارى کند و برایتان باغها قرار دهد و نهرها براى شما

آورد شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید و حال آنکه شما را مرحله به مرحله 

اید که چگونه خدا هفت آسمان را توبرتو آفریده است و است مگر ملاحظه نکردهخلق کرده 

و خدا شما را اد بخش گردانید و خورشید را چراغى قرار د ماه را در میان آنها روشنایى

آوردنى و  آورد بیرونگرداند و بیرون مىگیاهى از زمین رویانید سپس شما را در آن بازمى

 .فرشى ساخت تا در راههاى فراخ آن بروید خدا زمین را براى شما

چرا که اگر تو آنان را باقى گذارى  را بر روى زمین مگذار ناباورانپروردگارا هیچ کس از 

 .نزایند کنند و جز پلیدکار ناسپاسبندگانت را گمراه مى
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بخشاى و ب باوربا  و بر مردان و زنان پاک دل، باورکننده ا بر من و پدر و مادرم و هر پروردگار

 (71. )ستمگران میفزاى جز بر هلاکت

آوردیم و  باورکند پس به آن به راه راست هدایت مىکه  شنیدیم یآورى شگفتسخن خدا

پروردگارمان قرار نخواهیم داد و اینکه او پروردگار والاى ما همسر و  هرگز کسى را شریک

 و. سرایدنانى یاوه مىفرزندى اختیار نکرده است و آنکه کم خرد ما در باره خدا سخ

پروردگارشان برایشان  دانیم که آیا براى کسانى که در زمینند بدى خواسته شده یانمى

توانیم در زمین خداى را به ستوه آوریم و دانیم که هرگز نمىو ما مى .خواسته است هدایت

ویدیم پس کسى با گریز درمانده نتوانیم کرد و ما چون هدایت را شنیدیم بدان گر هرگز او را

کمى و سختى بیم ندارد و از میان ما برخى فرمانبردار و  آورد از باورکه به پروردگار خود 

و هر کس از . در جستجوى راه درستند برخى از ما منحرفند پس کسانى که به فرمانند آنان

 .در قید عذابى افزون درآورد یاد پروردگار خود دل بگرداند وى را

ر زیان و براى شما اختیا. گردانمسى را با او شریک نمىخوانم و کرا مىتنها پروردگار خود 

دهد و هرگز پناهگاهى غیر از او هرگز کسى مرا در برابر خدا پناه نمى. هدایتى را ندارم

کسى را بر غیب خود که داناى نهان خدای  .تنها ابلاغى از خدا و پیامهاى اوست یابمنمى

 (72) .کندآگاه نمى

 سخن خدایز شب را مگر اندکى نیمى از شب یا اندکى از آن را بکاه یا بر آن بیفزاى و به پا خ

قطعا  کنیمرا شمرده شمرده بخوان در حقیقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى

تو را در روز آمد و شدى دراز است و  تر استبرخاستن شب رنجش بیشتر و گفتار راستین

یاد کن و تنها به او بپرداز پروردگار خاور و باختر خدایى جز او نیست  نام پروردگار خود را

گویند شکیبا باش و از آنان با دورى و بر آنچه مى پس او را کارساز خویش اختیار کن

 .گزیدنى خوش فاصله بگیر

 .گیرد قطعا این اندرزى است تا هر که بخواهد به سوى پروردگار خود راهى در پیش

بیمارانى خواهند بود و  که به زودى در میانتان شود بخوانیدمیسر مى داسخن خهر چه از 

نمایند و دیگر در راه خدا پیکار مى کنند در پى روزى خدا هستنددیگر در زمین سفر مى

را  سهم محصول طبیعترا برپا دارید و  بندگیو  میسر شد تلاوت کنید این پس هر چه از

براى خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا  د و هر کار خوبىبپردازید و وام نیکو به خدا دهی

از خدا طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده مهربان  بهتر و با پاداشى بیشتر باز خواهید یافت و

 (73. )است
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اى کشیده رداى شب بر سر برخیز و پروردگار خود را بزرگ دار و منت مگذار و فزونى مطلب 

مرا با آنکه تنها آفریدم واگذار و دارایى بسیار به او و  .نو براى پروردگارت شکیبایى ک

بخشیدم و پسرانى آماده و برایش آماده کردم باز طمع دارد که بیفزایم ولى نه زیرا او دشمن 

کنم آرى اندیشید و سنجید آنگاه آیات ما بود به زودى او را به بالارفتن از گردنه وادار مى

چهره در هم کشید آنگاه پشت گردانید و تکبر ورزید و  نظر انداخت سپس رو ترش نمود و

این گونه خدا هر که  .اند نیست این غیر از سخن بشر نیستگفت این جز سحرى که آموخته

یک تذکر و یادآورى است  این .گذارد و هر که را بخواهد هدایت مى کندمى را بخواهد بیراه

او اهل  .گیرد مگر اینکه خدا بخواهدنمىگیرد و هیچ کس پند هر کس بخواهد از آن پند مى

 (74. )تقوا و اهل آمرزش است

پندارد که هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهیم کرد آرى قادریم که حتى آیا انسان مى

خواهد انسان شک در معاد ندارد بلکه او مى .خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم

رو کند از این خطادر تمام عمر  عیان شدن پوشیده هاآزاد باشد و بدون ترس از دادگاه 

و در آن روز انسان را از تمام کارهایى که از ؟ کى خواهد بود عیان شدن پوشیده هاپرسد مى

بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است هر چند در  کنندپیش یا پس فرستاده آگاه مى

قید و را دوست دارید و هوسرانى بى زودگذر شما دنیاى. ظاهر براى خود عذرهایى بتراشد

 .کنیدشرط را و آخرت را رها مى

شود اى از منى که در رحم ریخته مىشود آیا او نطفههدف رها مىکند بىآیا انسان گمان مى

بسته در آمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت و از او دو زوج نبود سپس بصورت خون

 (75. )قادر نیست که مردگان را زنده کند مرد و زن آفرید آیا چنین کسى

بینا قرار  جهت او را شنوا و دینآزماییم بما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم و او را مى

 . ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس. دادیم

اى که چشمه خته استنوشند که با عطر خوشى آمیبه یقین ابرار و نیکان از جامى مى

کردند و از روزى که گزند به نذر خود وفا مى. کنندنوشند و جاریش مىبندگان خدا از آن مى

ما براى ؛ دادندو اسیر را خوراک مى ،ترسیدند و به دوستى بینوا و یتیممى آن فراگیرنده است

ما از  یمخواهخورانیم و پاداش و سپاسى از شما نمىخشنودى خداست که به شما مى

پس خدا آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت و . پروردگارمان از روز عبوسى سخت هراسناکیم

و پرنیان  محل آسایشارزانى داشت و به آنکه صبر کردند  شادابى و شادمانى به آنان

ها به و سایه پاداششان داد در آن بر تختها تکیه زنند در آنجا نه آفتابى بینند و نه سرمایى
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هایش رام و ظروف سیمین و جامهاى بلورین پیرامون آنان گردانده ان نزدیک است و میوهآن

اند و در آنجا از جامى که آورده شود جامهایى از سیم که درست به اندازه آنها را از کار درمى

شود و بر اى در آنجا که سلسبیل نامیده مىنوشانند از چشمهآمیزه زنجبیل دارد به آنان مى

و  اندپراکنده گردند چون آنها را ببینى گویى که مرواریدهایىآنان پسرانى جاودانى مى گرد

هاى ابریشمى سبز و دیباى ستبر در بینى جامهچون بدانجا نگرى نعمت و کشورى پهناور مى

اى پاک به آنان دستبندهاى سیمین است و پروردگارشان باده بر است و پیرایه آنان

 .شماست و کوشش شما مقبول افتاده است نوشاند این براىمى

نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان یاد کن و بخشى از شب را در برابر او سجده کن و 

 .شب دراز او را به پاکى بستاى

و تا خدا  اى است تا هر که خواهد راهى به سوى پروردگار خود پیش گیرداین پندنامه

خویش در  ناى حکیم است هر که را خواهد به رحمتنخواهد نخواهید خواست قطعا خدا دا

 (76). آوردمى

اى نگردانیدیم و کوهها را میخهایى و شما را جفت آفریدیم و خواب شما را آیا زمین را گهواره

آسایش گردانیدیم و شب را پوششى قرار دادیم و روز را معاش نهادیم و بر فراز شما هفت 

و از ابرهاى متراکم آبى ریزان فرود آوردیم تا  ن گذاردیماستوار بنا کردیم و چراغى فروزا

 .بدان دانه و گیاه برویانیم و باغهاى در هم پیچیده و انبوه

هاى سینهها و تاکستانها و دخترانى همسال با مسلما پرهیزگاران را رستگارى است باغچه

 ،پاداشى از پروردگار تو .اى شنوند و نه تکذیبهاى لبالب در آنجا نه بیهودهو پیاله برجسته

بخشایشگرى که  .پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است .عطایى از روى حساب

 (78) .با او نیست کس را یاراى خطاب

یا  در حقیقت براى هر کس که بترسد در این عبرتى است آیا آفرینش شما دشوارتر است

اشت و آن را درست کرد و شبش را تیره و آسمانى که آن را برپا کرده است سقفش را برافر

روزش را آشکار گردانید و پس از آن زمین را با غلتانیدن گسترد آبش و چراگاهش را از آن 

 .بیرون آورد و کوهها را لنگر آن گردانید استفاده براى شما و دامهایتان باشد

پس جایگاه  رددا ازو نفس خود را از هوس ب بترسدکسى که از ایستادن در برابر پروردگارش 

 (79. )است محل آسایشاو همان 

اى خلقش کرد و اندازه مقررش انسان چه ناسپاس است او را از چه چیز آفریده است از نطفه

بخشید سپس راه را بر او آسان گردانید آنگاه به مرگش رسانید و در قبرش نهاد سپس چون 
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دستور داده به جاى نیاورده است پس انسان بخواهد او را برانگیزد ولى نه هنوز آنچه را به او 

باید به خوراک خود بنگرد که ما آب را به صورت بارشى فرو ریختیم آنگاه زمین را با 

خرما و شکافتنى شکافتیم پس در آن دانه رویانیدیم و انگور و سبزى و زیتون و درخت

روید این بجز به کجا مىپس . دامهایتان باشدباغهاى انبوه و میوه و چراگاه استفاده شما و 

نیست براى هر یک از شما که خواهد به راه راست رود و تا خدا پروردگار  شماپندى براى 

 (81.)جهانها نخواهد نخواهید خواست

اى انسان چه چیز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته همان کس که تو را آفرید و 

قطعا  .به هر صورتى که خواست تو را ترکیب کرد و تو را درست کرد و تو را سامان بخشید

 (82) .ندمحل پریشانیشک بدکاران در اندرند و بى محل آسایشنیکان به 

شدند زنگار بر نه چنین است بلکه آنچه مرتکب مىست هاى پیشینیان اگوید افسانه

آنگاه به زهى پندار که آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند  دلهایشان بسته است

درآیند سپس گفته خواهد شد این همان است که آن را به دروغ  محل پریشانییقین آنان به 

 (83) .کنندزنند بر تختها نظاره مىان خنده مىناباورند که بر باورکنندگانگرفتید و امروز مى

اما  .کرد اى انسان حقا که تو به سوى پروردگار خود بسختى در تلاشى و او را ملاقات خواهى

اش حسابى بس آسان کنند و شادمان اش به دست راستش داده شود بزودىکسى که کارنامه

و خدا به آنچه در سینه  .در حقیقت پروردگارش به او بینا بود گردد. به سوى کسانش باز

 خواهد منتاند را پاداشى بىکسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده ودارند داناتر است 

 (84. )بود

دار آنگاه که آنان بالاى آن نشسته بودند و خود بر سوزان خندق همان آتش مایه مرگ بر آدم

آوردند گواه بودند و بر آنان عیبى نگرفته بودند جز اینکه به خداى مى باورکنندگانآنچه بر 

همان که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست و خدا بر  آورده بودند باورارجمند ستوده 

 پشیمانیرا آزار کرده و بعد  باورکننده گواه است کسانى که مردان و زنان  هر چیزى

 .و ایشان راست عذاب سوزان محل پریشانی اند ایشان راست عذابنکرده

اند براى آنان باغهایى است که از زیر آن جویها آورده و کارهاى شایسته کرده باورکسانى که 

سنگین است هم اوست  آرى عقاب پروردگارت سخت .روان است این است رستگارى بزرگ

صاحب ارجمند عرش هر چه را  گرداند و اوست آن آمرزنده دوستدارکند و بازمىکه آغاز مى

 .دهدبخواهد انجام مى
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هیچ کس نیست مگر اینکه نگاهبانى بر او است پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده 

آید در صلب مرد و میان استخوانهاى سینه زن بیرون مىاز  اى خلق شدهاست از آب جهنده

حقیقت او بر بازگردانیدن وى بخوبى تواناست آن روز که رازها فاش شود پس او را نه نیرویى 

 سخن خدادر حقیقت انگیز سوگند به زمین شکافدار  سوگند به آسمان بارش. ماند و نه یارى

زنند و دست به آنان دست به نیرنگ مى گفتارى قاطع و روشنگر است و آن شوخى نیست

 (86. )ان را مهلت ده و کمى آنان را به حال خود واگذارناباورزنم پس نیرنگ مى

نام پروردگار والاى خود را به پاکى بستاى همان که آفرید و هماهنگى بخشید و آنکه 

گون گردانید ما یرهگیرى کرد و راه نمود و آنکه چمنزار را برآورد و پس آن را خاشاکى تاندازه

جز آنچه خدا خواهد که او آشکار و آنچه را که  بزودى بر تو خواهیم خواند تا فراموش نکنى

د گردانیم پس پند ده اگر پند سود بخشداند و براى تو آسانترین را فراهم مىنهان است مى

 رستگار آن کس که خود را پاک گردانید و نام. آن کس که ترسد بزودى عبرت گیرد

گزینید با آنکه آخرت گزارد لیکن زندگى دنیا را بر مى بندگیپروردگارش را یاد کرد و 

 .نیکوتر و پایدارتر است

اند سخن برین محل آسایشاز کوشش خود خشنودند در  هایى شادابچهره با باورکنندگان

قدحهایى اى روان باشد تختهایى بلند در آنجاست و اى در آنجا نشنوند در آن چشمهبیهوده

نگرند که چگونه آفریده نهاده شده و بالشهایى پهلوى هم و فرشهایى گسترده آیا به شتر نمى

ها که چگونه برپا داشته شده و به زمین شده و به آسمان که چگونه برافراشته شده و به کوه

 .که چگونه گسترده شده است

دار ارم که مانندش در شهرها ناى که پروردگارت با عاد چه کرد با عمارات ستومگر ندانسته

بریدند و با فرعون صاحب سنگها را مى ساخته نشده بود و با ثمود همانان که در دره تخته

ها همانان که در شهرها سر به طغیان برداشتند و در آنها بسیار تبهکارى کردند خرگاه

 .خت در کمین استنواخت زیرا پروردگار تو س پروردگارت بر سر آنان تازیانه عذاب را فرو

به او  دارد و نعمت فراوانآزماید و عزیزش مىاما انسان هنگامى که پروردگارش وى را مى

اش را آزماید و روزىگوید پروردگارم مرا گرامى داشته است و اما چون وى را مىدهد مىمى

نوازید را نمىولى نه بلکه یتیم . مرا خوار کرده است گوید پروردگارمگرداند مىبر او تنگ مى

خورید و مال را دوست انگیزید و میراث را چپاولگرانه مىو بر خوراک بینوا همدیگر را بر نمى

 . دارید دوست داشتنى بسیار
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اند اینانند خجستگان و سفارش کرده که گرویده و یکدیگر را به شکیبایى و مهربانى کسانى

ند ناخجستگان شوم بر آنان آتشى سرپوشیده اند آنانهاى ما پرداختهکسانى که به انکار نشانه

را درست کرد سپس پلیدکارى و  نفس کهخدای آسمان و زمین  اوست .احاطه دارد

اش را به آن الهام کرد که هر کس آن را پاک گردانید قطعا رستگار شد و هر که پرهیزگارى

 (91. )اش ساخت قطعا درباختآلوده

ه داد و پروا داشت و نیکوتر را تصدیق کرد بزودى راه همانا تلاش شما پراکنده است اما آنک

نیاز دید و نیکوتر را به آسانى پیش پاى او خواهیم گذاشت و اما آنکه بخل ورزید و خود را بى

دروغ گرفت بزودى راه دشوارى به او خواهیم نمود و چون هلاک شد مال او به کارش 

آخرت از آن ماست پس شما را به آتشى  آید همانا هدایت بر ماست و در حقیقت دنیا ونمى

تر در آن درنیاید همان که تکذیب کرد و رخ بخت کشد هشدار دادم جز نگونکه زبانه مى

دهد پاک شود و رفتارتر از آن دور داشته خواهد شد همان که مال خود را مىبرتافت و پاک

پروردگارش که بسى بخشد جز خواستن رضاى یافتن نعمت نمى هیچ کس را به قصد پاداش

 .برتر است و قطعا بزودى خشنود خواهد شد

پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است و قطعا آخرت براى تو از دنیا نیکوتر 

ات را آیا براى تو سینه. خواهد بود و بزودى پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردى

اشتیم که پشت تو را شکست و نامت را براى تو بلند ایم و بار گرانت را از تو برندنگشاده

یافتى  گردانیدیم پس با دشوارى آسانى است آرى با دشوارى آسانى است پس چون فراغت

 .به طاعت درکوش و با اشتیاق به سوى پروردگارت روى آور

ترین پستى بازگردانیدیم مگر انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم سپس او را به پست

 .خواهند داشت منتاند که پاداشى بىکسانى را که گرویده و کارهاى شایسته کرده

بخوان و پروردگار تو کریمترین  .از علق آفرید ،بخوان به نام پروردگارت که آفرید انسان را

حقا که  .دانست آموختآنچه را که انسان نمى ،است همان کس که به وسیله قلم آموخت

نیاز پندارد در حقیقت بازگشت به سوى مین که خود را بىکند هانسان سرکشى مى

 .پروردگار توست

پاداش  اند آنانند که بهترین آفریدگاننددر حقیقت کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده

است جاودانه در آن  آنان نزد پروردگارشان باغهاى همیشگى است که از زیر آن نهرها روان

براى کسى است که از  این ند.او خشنود نان ازآنود است و مانند خدا از آنان خشهمى 

 .پروردگارش بترسد
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انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است و او خود بر این نیک گواه است و راستى او 

داند که چون آنچه در گورهاست بیرون ریخته گردد و آنچه شیفته مال است مگر نمى سخت

 (111. )روزى پروردگارشان به ایشان نیک آگاه است هاست فاش شود در چناندر سینه
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اید به شما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شده

دارید و دهید و از کار ناپسند بازمىکار پسندیده فرمان مى

 دارید. باوربه خدا 

 پندارند به آنچه به سوى تواى کسانى را که مىآیا ندیده

 .اندآورده باورنازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده 

او  که ورده اید به پناه خدا رویدکسانی که ایمان آای 

 .مولاى شماست چه نیکو مولایى و چه نیکو یاورى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


